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من براى اين سال دو چيز را انتظار مى برم: يكى اين كه در همه ى بخشهايى كه گفتيم بايد نوآورى بوجود بيايد؛ در اين 
سال بايد نوآورى فضاى كشور را فرا بگيرد و همه خود را موظف بدانند كه كارهاى نو و ابتكارى را ـ در سايه ى مديريت 
صحيح و تدبير درست ـ در فعاليت كشور وارد كنند. انتظار دوم اين است كه فعاليتهايى كه در سالهاى گذشته انجام گرفته 
است، كارهايى كه دولت كرده است، سرمايه گذارى هاى بزرگى كه مسئولان گوناگون و آحاد مردم در بخشهاى مختلف ـ 
چه سرمايه گذارى مادى، چه سرمايه گذارى معنوى ـ انجام داده اند، اينها به شكوفايى برسد و مردم نتايج آن را در زندگى 

خود حس كنند.. لذا من امسال را «سال نوآورى و شكوفايى» مى نامم.
                                                              رهبر معظم انقلاب اسلامي- حضرت آيت ا.. خامنه اي

آن  شما  در  پيرمردها!  از  هستيد  نزديكتر  ملكوت  به  شما  كنيد.  نفس  تحصيل  مى توانيد  بهتر  جوانها  شما 
ريشه هاى فساد كمتر است، رشدش كمتر است. . . هزاران جوان اصلاح مى شوند و يك پير [اصلاح ]نمى شود

                                           بنيان گذار كبير جمهوري اسلامي ايران- حضرت امام خميني(ره)

همكار محترم 
مجله جوانان امروزآقاي عباداالله جعفري

با نهايت تأسف و تأثر درگذشت ناگهاني همسر محترمه تان را خدمت شما و بازماندگان گرامي 
آن مرحومه تسليت عرض مي نماييم. خداوند به شما و ساير بازماندگان صبر عطا فرمايد.
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علي نوجوان چهارده ساله به تازگي در يك موسسه ي ارائه ي خدمات 
اينترنتي عضو شده است. او ساعات زيادي را جلوي رايانه مي گذراند و 
تنها تحرك فيزيكي كه از خود نشان مي دهد به جلو و عقب بردن ماوس 

و خيره شدن به صفحه ي نمايشگر است.
با فشردن بر دكمه ي ماوس پنجره اي به گوشه اي از اطلاعات بيكرانه 
و دريچه اي به سويي از اين عالم پهناور پيش چشم او گشوده مي شود. 
در اين تنوع رنگ ها و نقش ها، در آني از شمال تا جنوب و از شرق تا 
غرب، از خشكي تا دريا و از ماه تا ماهي را به زير ديدگان كنجكاو و 
جستجوگر خود مي بيند و مي گذرد. امّا آنچه براي او اصولاً موضوعيتّي 
ندارد، تأمل و درنگ و تفكّر است. براي او فعلاً گذار سرعت و نگاه بر 
انبوه پشت در پشت نهاده و تو بر تو شده ي اطلاعات، اخبار، آگهي ها، 
اكتشافات، القائات و... موضوع اصلي است. او در عين حال كه همه چيز 
را مي بيند، در پايان، هيچ چيزي را در حافظه ي خود نگاه نمي دارد. او به 
همه جا سري كشيده، ليك در هيچ جا درنگي نكرده؛ از هر گلي بوييده، 
امّا دماغي از شميم پر نكرده، گاه به بي تدبيري، سرانگشتانِ فكر و روح 
را نيز به خاري در اين بوستانِ متراكم خون چكان كرده و اگر بويي از 
رايحه ي اين گلستان به مشام برگرفته، در عوض صدها خار و خسك را 
نيز به جان خريده؛ اگر وي را اندك نصيبي از شبنم هاي بر گلبرگ چكيده 

هست، نيز فراوان تر بهره ها از خارهاي بردست و پا خليده!
اين است پايان هر سير و سفر كه او بر مركب الكترون مي نشيند و 
تازيانه ي سرعت ماوس را بر بالا و پهلوي او مي نوازد و خود بي هدف 

به هر سو مي تازد.
اكنون سؤال اين است: به راستي والديني كه تحصيلات خود را ـ 
در هر سطحي كه بوده است ـ سالها پيشتر به اتمام رسانده اند و از آن 
گذر تا به امروز، جز به اشتغالات روزمرّه براي گذار معيشت نپرداخته اند 
چگونه مي توانند منظره اي اين چنيني را هر صبح و شام در خانه ببينند و 

به اعتراض و شِكوه دم برنياورند!؟
بدين مثال  والديني  چنان  براي  فرزنداني  چنين  تحمّل  كه  راستي  به 
يكديگر  واژگان  خزانة  در  اشتراكي  كه  ناهم زبان  مسافر  دو  كه  مي ماند 
بي ترديد  مشترك  مقصد  اين  همسفرند.  مشترك  مقصدي  به  رو  ندارند 
سرمنزل سعادت، آرامش، موفقيت تحصيلي، شغلي، اجتماعي، خانوادگي 
دو  اين  ناهم زباني  است.  زندگي  دوران  از  بهينه  و  درست  بهره وري  و 
امّا هر يك  باشند  تا هر دو خواهان سعادت  گروه همسفر موجب شده 
تعريفي متفاوت از ديگري داشته باشد. مفهوم سعادت، آرامش، موفقيت 
برخوردار  تعريف و مشخصاتي  از همان  لزوماً  و... در فرهنگ فرزندان 
ديگر هر دو در جستجوي  بيان  به  والدين؛  فرهنگ ذهني  نيست كه در 
امّا در مورد مصداق هاي خوشبختي و سعادت  سعادت و خوشبختي اند 

اتفاق نظر ندارند.
حكيمان در پاره اي مجادلات خود، آن هنگام كه راه آشتي با يكديگر 
را مي جستند، مي گفتند: در مفهوم نزاعي نيست، شبهه شبهه ي مصداقي 
است! مثال ساده ي اين معني اختلاف كردن ترك و فارس و عرب بر سر 
انگور بود كه هر سه يك چيز مي طلبيدند امّا به علت ناهم زباني و نداشتن 
مصداق مشترك از يك مفهوم، سلسله ي مخاصمه و دشمني مي جنباندند.

امروزه فرزندان چه بسا در بسياري از مفاهيم و بنيان هاي شناختي و 
عاطفي با والدين خود توافق داشته باشند، امّا بر سر يافتن مصاديق آنها 
با يكديگر اختلاف كنند. مثلاً مفهوم سعادت و خوشبختي، چيزي نيست 
كه دو نسل در آن اختلاف نظر داشته باشند. اينگونه نيست كه يكي طالب 
سعادت و خوشبختي باشد و ديگري در جستجوي شقاوت و تيره روزي! 
بلكه نزاع و اختلاف بر سر مصداق هاي سعادت و خوشبختي است، كه 
نسل ديروزين اين مفهوم را در جلوه هاي خاصّي مي ديد كه آن جلوه ها 
تجلّي  ديگر سخن،  به  باشد.  نداشته  جذابيتّي  امروز  نسل  براي  بسا  چه 
نسل  گرايش هاي  و  عواطف  در  (مصاديق)  خوشبختي  و  سعادت  عيني 
يافته است.  پيشين  نسل  با تصورات و تصديقات  بنيادين  تفاوت  امروز 
مثلاً اگر سعادت در گذشته، در برخورداري از ايمان و اعتقاد قلبي تعريف 
و تحديد مي شد، شايد در قاموس نسل بالنده ي امروز، بخش اعظم آن 
در برخورداري از رفاه و تمتعّ مادّي تعريف گردد. در اينجا بدون آن كه 
باشيم در پي توصيف و  برگزاره ي خاصّي  ارزش گذاري  فعلاً در صدد 
آشنايي با واقعيات محض جامعه ي خود هستيم. ذكر اين نكته ضروري 
است؛  طبيعي  امري  نسل  دو  عاطفي  گرايش هاي  ميان  تفاوت  كه  است 
مشكل احتمالي در اين ميان آن است كه والدين نتوانند با هضم طبيعي 
اين اختلاف و كنار آمدن معقول با اين گسل، شكاف دو نسل را كاهش 

دهند. چه بايد كرد؟ خواهيم گفت!

مفهوم و مصداقمفهوم و مصداق سخن سردبيرسخن سردبير
ش

ض بخ
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دكت الف ـ باز آمديم، مثل هميشه، مثل هر سال و مثل پارسال، با ياد و خاطرات خوش يك سال 
در كنار شما بودن و اينك آغاز همان سالي است كه همين چند هفتة پيش نويد آغاز خوش آن را 
با تبريك و شادباش نوروزي برايتان آرزو مي كرديم. با آرزوي مجدد تداوم اين ايام خوش، با اولين 
شماره سال جديد به سراغتان آمده ايم، اميد كه با دعاي خير، رهنمودهاي كارگشا، انتقادات سازنده و 

پيشنهادات ارزنده تان، چون گذشته خدمت گذاران لايقي براي شما بزرگواران باشيم، ان شاءاالله.
ب ـ سال 87 از طرف رهبر انقلاب- حضرت آيت ا... خامنه اي سال (نوآوري و شكوفايي) 
نامگذاري شده است. انتخاب شايسته اي كه به مدد برخورداري از جوانان خوش فكر و نيروهاي پرتوان 
كشور در سال هاي پرتلاطم و پرفراز و نشيب انقلاب، نويد روزهاي درخشاني را براي كشور خواهد 
داد، چرا كه رهبر انقلاب با توجّه به پيشينه و قدرت علمي مردان و زنان اين مرز و بوم، چنين 
عنواني را برگزيده اند. تلاش ها و پيشرفت هاي حاصل شده در عرصه هاي مختلف علمي در سال هاي 
اخير وحساسيت هاي نابخردانه دشمنان انقلاب اسلامي نسبت به اين پيشرفت ها، لزوم پيگيري جدي 
وعملي اين تلاش هاي علمي را با نام گذاري اين سال به سال نوآوري و شكوفايي، دوچندان خواهد 
كرد، تا جوانان خلاقّ در كنار مردان و زنان توانا و آبديده 30 سال اخير، افق هاي روشني را براي كشور 
رقم بزنند و عليرغم كارشكني ها و مانع تراشي هاي هر روزه دشمن، ملتّ غيور ما توانايي و سيادت 

خود را در عرصه هاي علم و فناوري، به رخ جهانيان بكشد.
ج- فرهنگ رانندگي يا بهتر بگويم بي فرهنگي رانندگي در كشور ما هميشه نقَل و نقُل محافل و 
مجالس ماست. حركتي كه در ماه هاي اخير از سوي نيروي انتظامي در جهت تشديد با متخلفان آغاز 
شده است و در ايام تعطيلات نوروز به وضوح در جاده هاي برون شهري مشهود بود، حكايت از اين 
دارد كه برخورد فيزيكي در كنار فرهنگ سازي، مي تواند گوشه اي از مشكلات لاينحل در اين حوزه را 

حل كند.
تاكيد مسؤولان نيروي انتظامي و اصرار آنها بر اجراي قوانين راهنمايي و رانندگي، حضور چشمگير 
گذشته،  سال  به  نسبت  تصادفات  كاهش  و  رانندگي  تخلفات  آمار  كاهش  جاده ها،  در  نيروها  اين 
نويدبخش اين نكته است كه غلبه بر بي فرهنگي برخي در رانندگي، تنها با فرهنگ سازي ميسر نيست 
و در كنار آن بايد از نيروي قهري پليس و جريمه هاي سنگين هم بهره جست تا اين معضل بزرگ به 
سرانجامي مطلوب برسد. با سپاس از همه فرماندهان ونيروهاي تلاشگر پليس، انتظار برخورد شديد با 

متخلفان در سال جديد نيز مورد انتظار جامعه است.
د ـ سال 86 تغييرات اندكي در صفحات مجله صورت گرفت و به تبع آن جابه جايي هايي هم به 
وجود آمد كه از جمله آنها مي توان به ايجاد صفحات جديد (جوان و سياست، مشاوره تحصيلي، سبكبالان، 
حكايت آشنايي، سخن شما، با ترانه و كامي نت) اشاره كرد كه خوشبختانه بيشتر اين صفحات مورد 
اقبال شما قرار گرفت و ناچار بوديم با اضافه شدن اين صفحات، برخي از صفحات قبلي مجله را 
حذف يا هر از چندگاهي چاپ كنيم كه اين هم به مذاق عده اي خوش، و گروهي ديگر ناخوش مي آمد 
و حتي عده اي از خوانندگان خوش ذوق حتي جابه جايي صفحات را در مجله تاب نمي آوردند، ولي ما 
مجبور به اين كار بوديم و اين رويه امسال هم دوام خواهد داشت تا ان شاءاالله حداقل به برخي از 

خواسته هاي بر حق شما جامة عمل بپوشانيم.
هـ ـ بخش (چه خبر؟) كه هدف از آن پوشش خبري مناسب اخبار، رويدادها، حوادث، كمبودها 
و... شهرها و روستاهاي كشورمان بود، صفحة ديگري بود كه عليرغم تلاش براي بهتر شدن، نه مورد 
رضايت ما شد و نه مورد توجه شما، اما همچنان مصمم هستيم اين صفحه را با همان ايده هايي كه 
خبرنگاران  شهرستان ها،  سازمان  در  همكارانمان  همة  از  كنيم،  چاپ  نو  ايده هاي  با  داريم،  انتظار 
افتخاري مجله و تمامي خوانندگان عزيز دعوت مي كنيم آثار خوبشان را براي بررسي و چاپ در اين 

صفحه، به نشاني مجله بفرستند.
و ـ مجله مال شما، برنامه هاي ما براي شما و تلاش ما جلب رضايت خاطر شماست، با اين 
شرط كه مثل هميشه آثار خوبتان زينت بخش مجله باشد، نامه هاي پرمهرتان با انتقادات سازنده و 

پيشنهادهاي ارزنده ياريگر ما و تلفنهاي شما روحيه بخش و راهگشاي كار ما. چشم به راه هستيم.
علي يارتان
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سخن 
شما

جوانان قبل و بعدجوانان قبل و بعد
من از خوانندگان قديمي مجله هستم. يعني از سالهاي قبل از انقلاب. 
مجله نسبت به گذشته افت كرده است. اما حُسن آن هم اين بود، كه 
چاپ تصاوير مستهجن و مطالب مبتذل در مورد هنرپيشگان و هنرمندان 
آنچناني متوقف گرديده است. به هرحال به بعضي از نكات دربارة مجله 

اشاره مي كنم:
امروز» كه  1ـ قطع مجله كوچك شده 2ـ اسم مجله يعني «جوانان 
هويت مجله بود و به صورت يك آرم و كليشه هر هفته قسمت بالاي 
روي جلد مثل نگيني مي درخشيد، متأسفانه اين آرم كليشه اي دستكاري و 

خراب شد، در واقع با اين كار غلط، مجله هويت خودش را از دست داد. 
چند  كنم،  برقرار  ارتباط  محبوبم  مجله  با  باز  من  كه  مي خواهيد  اگر 
پيشنهاد دارم اگر اين پيشنهادهايم را قبول كرده و اجراء نموديد بار ديگر 
را  آن  و  كرد  خواهم  برقرار  رابطه  امروز  جوانان  يعني  محبوبم  مجله  با 

مطالعه خواهم كرد. پيشنهادات را ذيلاً مي نويسم:
برگردانيد. اسم مجله يعني همان اسم  به مجله  را  1ـ هويت مجله 

كليشه اي سابق مجدداً روي جلد مجله چاپ شود.
به عمل  و رمان دعوت  پاورقي  براي نوشتن  توانا  نويسندگان  از  2ـ 

آوريد.
3ـ خواهش مي كنم در مجله فقط از حروف كتابي استفاده كنيد.

با احترام: علي حسيني باشتي ـ همدان
خواننده عزيز و قديمي مجله، تغيير كردن آرم مجلة يك امر طبيعي است 
و همان طوري كه خودتان اشاره كرده ايد، مطالب مجله، تصاوير آن و ... با 
قبل تفاوت بسيار زيادي پيدا كرده است، كه البته اين هم طبيعي است، چرا 
كه پيام اصلي انقلاب اسلامي، دوري از فساد و مظاهر فساد بوده است، و در 
اين گيرو دار، طبيعي است وقتي محتواي مجله تغيير مي كند، آرم آن هم دچار 
تحول بشود، البته اگر آرم آن تغيير هم نمي كرد، اتفاقي نمي افتاد، اما اين تغيير 
تقريباً همسويي با تحولات مطالب مجله بوده است. اما اينكه اشاره فرموده ايد 
مطالب مجله افت پيدا كرده بهتر بود مصداقي اشاره مي كرديد. به هرحال از 

لطف و محبت شما سپاسگزاريم.

مجله نوروزي محشر بودمجله نوروزي محشر بود
هم  املايي  غلط  نكند.  درد  دستتان  بود.  محشر  واقعاً  نوروز  ويژه  مجله 

نداشتيد. 
و  بازيگرها  با  گفتگو  جاي  به  كه  بود  اين  مجله  ويژگي هاي  از  يكي 
ورزشكارها، با جوانان موفق گفتگو كرده بوديد. حيف شد دفتر يادداشت 
اگر  بگوييد  نويسنده ها  به  راستي  سردبير،  آقاي  ـ  مي شود  تمام  دارد 
چون  كنند،  ذكر  حتماً  كرده اند،  چاپ  ديگر  مجلات  در  قبلاً  را  مطالبشان 
آن وقت افرادي مثل من فكرهاي ناجور مي كنند. سال 86 واقعاً براي 
من سال خوب و پرباري بود. از اينكه با شما آشنا شدم، خيلي خوشحالم. 

سبز باشيد.
خانم حسيني از مشهد

ممنونيم سركار خانم حسيني. مطمئن باشيد تلاش اين است كه هيچگاه 
مجله داراي غلط املايي نباشد، هرچند اين كار سخت است. سياست ما در 
مجله اين است كه اگر مطلبي قبلاً در جايي چاپ شده باشد از چاپ آن در 
مجله امتناع  كنيم، مگر آنكه داستاني يا شعري از نويسندگان و شاعران بنام 
باشد. مثل شعر نيما، اخوان و... و خلاصه ما هم خيلي خوشحاليم كه مخاطب 

مهرباني چون شما پيدا كرده ايم.
سالي پربار براي شما آرزومنديم.

... به چه درد مي خورد؟... به چه درد مي خورد؟
بعد از سلام. چند انتقاد و پيشنهاد دارم:

1ـ صفحه معلوم و مجهول به چه درد مي خورد ؟ 
2ـ چرا با آنهايي كه از دام اعتياد برگشته اند، گفتگو نمي كنيد؟

3ـ سرگذشت بزرگان و دانشمندان را بنويسيد.
4ـ از مناطق محروم بيشتر بنويسيد.

گل نساء كياني ـ قوسجين
بعد از سلام و سپاس از مهرباني شما و توجه تان نسبت به مجله خودتان

1ـ صفحات معلوم و مجهول هم خوانندگان بسياري دارد و به همين اعتبار 
منظر  از  شايد  مي دهند.  ادامه  خود  حيات  به  و  مي شوند  چاپ  كه  سالهاست 
شما مطالب قابل توجهي در آن ها نباشد، امّا خوانندگان اين صفحات، نظريات 
و  هوادار  و  طرفدار  كه  زماني  تا  مجله،  صفحات  حال،  هر  به  دارند.  ديگري 
خواننده داشته باشند، البته مطالبشان هم داراي پيام و معنايي داشته باشند، منتشر 

خواهند شد.
2ـ اگر صفحات زنگ خطر را مطالعه كنيد ملاحظه مي فرماييد كه به اين 
موضوع هم، پرداخته مي شود. البته نه اينكه صرفاً به سراغ اين موضوع برويم. 
مي دانيد كه موضوعات مبتلا به بسياري در رابطه با جوانان وجود دارد كه ما هم 
سعي مي كنيم بيشتر به موضوعاتي كه قشر عظيمي از جوانان و دغدغه هايشان 

را دربرمي گيرد، بپردازيم.
بحث  به  هم  را  موضوع  اين  تحريريه،  هيات  شوراي  در  چشم،  3ـ 

مي گذاريم.
4ـ صفحة «ديار من» كه به ويژگي هاي متعدد شهرها و روستاها مي پردازد، 

يكي از موضوعاتش هم، پرداختن به مناطق محروم است.

در صفحه بندي تبعيض قائل نشويددر صفحه بندي تبعيض قائل نشويد
آن  چون  مي شويد،  قايل  تبعيض  صفحه بندي  در  من  نظر  به  سلام. 
صفحه اي كه بايد دو صفحه باشد در يك صفحه مي بنديد و آن صفحات كه 
نيم صفحه هم براي آن زياد است، مثل صفحات معلوم و مجهول در دو 

صفحه چاپ مي كنيد.
امروزه همانطوري كه شعرهاي كوچه باغي در ميان مردم رونقي ندارد، 
صفحه معلوم و مجهول هم رونقي و جايگاهي ندارد، مگر براي عده اي خاص 

كه خودشان را براي معلوم و مجهول لوس و خوشمزه مي كنند.
صفحه كامي نت بسيار خوب است. امّا فقط يك صفحه به آن اختصاص 
داده ايد، يا صفحاتي از اين قبيل. ضمناً از مسؤول صفحه «ديار من» درخواست 

مي كنم كه دربارة شهر من گناباد هم بنويسند.
با تشكر مجيد كاظمي ـ گناباد

اگر  باشيد  مطمئن  نيست.  كار  در  تبعيضي  هيچ  مجيد،  آقا  خوبم،  دوست 
مطلبي را در يك صفحه و موضوعي و مطلبي را در دو و يا چند صفحه تقديم 
نتيجة  انجام شده و  قبل  از  بررسي هايي است كه  به خاطر بحث ها و  مي كنيم، 
آن، در اختيار قرار دادن تعداد صفحه براي موضوعات و مطالب مختلف مجله 
است. اگر دقت كرده باشيد، بعضي از هفته ها، برخي از صفحات، كم و زياد 
مي شوند. وقتي تعداد بي شماري نامه براي اين دو صفحه مي آيد، ما هم به اعتبار 
و احترام خوانندگان عزيز كه زحمت كشيده و نامه نوشته اند، ناگزير هستيم كه 
به نامه هايشان پاسخ بدهيم. اما در اينكه بعضي از مواقع بعضي از موارد بعضي 
از مطالب به نظر لوس هستند، بيشتر به خاطر رابطه صميمانه اي است كه بين 

مسؤول صفحه با مخاطب برقرار شده است.

پاسخ به نامه هاي مديرمسؤول و سردبير
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سياستمداران جوانسياستمداران جوان
عبداالله رمضان زاده

نام پدر: اسداالله
متولد: بيجار كردستان 30 آبان 1340 

دانشگاه  از  سياسى  علوم  دكتراى  تحصيلات: 
بلژيك 

شغل پدر: بازنشسته
شغل مادر: خانه دار

فرزندان: دو پسر
اشاره:

آغازين  در  رمضان زاده  عبداالله  با  ديدار 
نهاد  در  دفترش  در  تابستانى  صبح  يك  ساعت 
 42 سخنگوى  مى گيرد.  صورت  جمهورى  رياست 
گفتگوى  اختصاصى  اولين  در  خاتمى  دولت  ساله 
به  راجع  كه  مى شود  حاضر  تنها  روزنامه  با  اش 
سختى هاى  نوجوانى  در  او  بگويد.  سخن  جوانى اش 
جوانى،  در  و  است  بسيارى كشيده  خودخواسته 
از  است.  كرده  كار  همه  ناخواسته.  سختى هاى 
تا تدريس  كارگرى و كتابفروشى و بستنى فروشى 
از كارهايش هم آرمانى را  خصوصى. در هر كدام 
«مبارزه»،  كتابفروشى  در  است.  مى كرده  جستجو 
«امرار  تدريس  در  و  «تفريح»  بستنى فروشى  در 
مصادف  پدرش  درگذشت  با  ديدار  اين  معاش». 
بسيار  او،  به  را  خود  عبداالله  كه  پدرى  مى شود. 
با صدايى گرفته مى گويد: «من  و  مديون مى داند 
هر چه دارم از او دارم». او اولين اصلاح طلبى است 
بار  اين  بگويد.  را  همسرش  نام  نشد  حاضر  كه 

غيرت كُردى او بر همه چيز مقدم داشته شد.

خيلى  نوجوانى  در  كه  خواندم  درجايى   *
شيطان بوده ايد، صحت دارد؟

بودم. جزو  بيجار  در  ابتدايى  تا كلاس سوم   **
سال  تا  مى شدم.  محسوب  شيطان  و  شلوغ  بچه هاى 

1350 كه آمديم تهران.
* چه شد كه به تهران آمديد؟

** پدرم تصميم گرفت و ما هم تابع بوديم. 
* سخت نبود كه از دوستان جدا شويد؟ 

و  بوده ام  هم محله اى  هم،  دوستانم،  با  من   **
در  پلاستيكى  توپ  با  روزها  آن  همكلاسى.  هم 
بعد  بازى مى كرديم. روى زمين خاكى.  فوتبال  محله 
خودمان  محله  در  هم  را  راهنمايى  تهران  آمديم  كه 
آن  رفتم.  هدف  دبيرستان  به  بعد  و  خواندم  تهرانسر 
آنجا  بود.  تهران  دبيرستان هاى  بهترين  جزو  موقع 
آقاى  دبيرستان،  مدير  شدم.  آشنا  سياست  با  كه  بود 
آدم  بسيار  و  ملى  فعال جبهه  فرهنگيان  از  محموديان 
دبيرستان  بودند.  هم  انجمنى ها  بود.  بزرگى  و  شريف 
هدف ملغمه اى بود از جبهه ملى و انجمن حجتيه. به 
خوب  بازى مى كردم.  مدرسه  بسكتبال  تيم  در  علاوه 
گرفتم.  ديپلم   18/5 كتبى  معدل  با  مى خواندم.  درس 
مثل الآن نبود كه 20 بدهند. خيلى معدل بالايى بود. 
تابستانها مى رفتم باشگاه تاج  استقلال  بسكتبال بازى 
مى كردم. در تيم جوانان راه آهن هم بازى مى كردم. با 
بچه هاى محل جمع شديم و تيم درست كرديم. براى 

تيمهاى بزرگ هم شاخ مى شديم.
* در برنامه تان كلاس به هم ريختن و اينها داشتيد؟

** نه. ما كلاس را به هم نمى ريختيم.
كلاس  انتهاى  در  كه  شنيده ام  ولى   *

مى نشسته ايد؟
** خُب. من قدم بلند بود و بالاجبار بايد عقب 
با  هم  و  مى خواندم  را  درسم  بايد  هم  مى نشستم. 
بالطبع  مى كردم.  رفاقت  مى نشينند  عقب  كه  بچه هايى 
در شلوغى هاى بچه هاى ته كلاس شريك بودم ولى در 

درس نخواندن شريك نبودم.
* اشاره كرديد كه در دبيرستان هدف سياسى 

شديد. فعاليت سياسى شما چگونه بود؟
** خانواده ما مذهبى بودند. تهران هم كه آمديم 
وارد تيپ بچه هاى هيأتى شدم. در هفته دو شب هيأت 
تدريس  راحتى  به  بودم  كه  چهارم  كلاس  مى رفتم. 
قرآن مى كردم. يك ماهه خواندن قرآن را با تجويد ياد 
گرفتم. از سالهاى اول و دوم راهنمايى از طريق معلم 
اينكه در دبيرستان  تا  امام آشنا شدم.  با اسم  قرآن مان 
فعاليتها بيشتر شد و اعلاميه ها هم به دستمان مى رسيد 

و مى خوانديم و بعد هم به ديگران مى داديم.
* تظاهرات و اينها چه طور؟

** از وقتى شروع شد من هم پاى ثابت بودم. در 
هيأت خودمان هم با كمكهاى آقاى دوزدوزانى كه تازه 
از زندان آزاد شده بود مسجد محل را كه بسته شده 

بود باز كرديم.
* كى كنكور داديد؟

** من سال 59 ديپلم گرفتم و آماده شركت در 
كنكور بودم كه انقلاب فرهنگى شد.

فراغتى  مبارزه،  و  سياسى  فعاليتهاى  آن  با   *
براى كنكور باقى مى ماند؟

درس  از  مى خواندم.  خوب  را  درسم  من   **
انجمن اسلامى و  انقلاب هم  از  بعد  كم نمى گذاشتم. 
مهم من  فعاليتهاى  از  انقلاب  از  بعد  معمول.  كارهاى 

اين بود كه عليه بنى صدر تبليغ مى كرديم.
* از ابتدا عليه بنى صدر فعاليت مى كرديد؟

** ابتدا كه نه. فعاليتى عليه او نداشتم.
* در آن انتخابات به چه كسى رأى داديد؟

** من به بنى صدر رأى دادم.
* پس چرا عليه او تبليغ مى كرديد؟

**  بنى صدر آن قدر هوشيارانه به ميدان آمد كه 
بنى  روز  آن  غالب جامعه  جوْ  دادند.  رأى  او  به  همه 

صدر را به عنوان يك عنصر نامطلوب نمى شناخت.
رأى  بنى صدر  به  ذهنيتى  چه  براساس  شما   *

داديد؟
** او داراى دانش علمى روز بود...

جو  اساس  بر  يا  داشتيد  هم  قبلى  شناخت   *
غالب جامعه به او رأى داديد؟ 

بودم.  خوانده  را  بنى صدر  كتابهاى  همه  من   **
هنوز مطالبش را به ياد دارم. قبل از انقلاب در دوره اى 
پهن  را  كيفم  خيابان  كنار  در  مى كردم.  كتابفروشى 

مى كردم و كتابهاى سياسى را مى فروختم. 
* فعاليت سياسى بود يا براى تأمين نياز مالى؟

** نه. من اين كار را به عنوان يك فعاليت سياسى 
انجام مى دادم. همه كتابهايى را كه پهن مى كردم خودم 

مى خواندم.
* بيشتر كتابهاى چه كسانى بود؟

** كتابهاى مرحوم شريعتى، دكتر سحابى، آيت االله 
خلق،  مجاهدين  يزدى،  ابراهيم  بنى صدر،  مشكينى، 

مرحوم صدر، مرحوم اصفهانى، علامه جعفرى.
* مشكلى پيش نمى آمد؟

را جمع  بساط  مى كردم.  فرار  زود  ولى  ** چرا. 

در  نايب  حاج  پاساژ  در  موقع  آن  فرار.  و  مى كردم 
ناصرخسرو همه من را مى شناختند. كتابها را از ايشان 
پولش  مى فروختم  كه  بعد  نمى دادم  پول  مى گرفتم، 
استاد  هست  يادم  مى خواندم.  هم  خودم  مى دادم.  را 
جعفرى كتاب سنگينى داشت، به نام هدف زندگى. 20 
بار خواندم تا كتاب را فهميدم. كتاب خدا از ديدگاه 
كتابهاى  آمد.  را هم خيلى خوشم  بهشتى  قرآن شهيد 

بسيارى را مى فروختم.
* مبناى انتخاب كتابها براى فروش چه بود؟

كتابهاى  سنتى.  نه  اما  مذهبى  افراد  كتابهاى   **
مرحوم  خامنه اى،  آيت االله  مطهرى،  بهشتى،  مرحوم 
مفتح، بنى صدر، يزدى، سحابى، مشكينى، امينى و على 
بودند  اينها طيف روشنفكر روحانيت  حجتى كرمانى، 

كه من هم علاقه مند ايشان بودم.
* طيف خريداران شما چگونه بودند؟

ادعا  مى توان  جرأت  به  مى خريدند.  همه   **
ميزان  بيشترين   59 تا   56 سالهاى  فاصله  در  كه  كرد 

كتابخوانى در ايران را داشته ايم.
* كمى از موضوع دور شديم. چه شد كه به 

فعاليت عليه بنى صدر روى آورديد؟
معرفى  مذهبى  روشنفكر  را  خود  بنى صدر   **
كرده بود و تلقى مردم از او يك فرد مذهبى علاقه مند 
به انقلاب بود. بنى صدر كتابى به نام كيش شخصيت 

داشت و خود بيش از همه دچار آن شد.
* و شما شديد ضد بنى صدر؟

به  محبوب،  بنى صدر  بود.  طبيعى  روال  يك   **
عنصر منفور تبديل شد. اين بنى صدر، آن بنى صدر نبود 
كه مردم انتخابش كردند. او كاملاً عوض شد. با فاشيست ها 

همكار شد و ما بايد از انقلاب دفاع مى كرديم.
* و بعد از انقلاب فرهنگى در كنكور شركت 

كرديد و...
رفتم  و  نرفتم  اما  كردم  نام  ثبت  كنكور  در   **

دانشگاه امام صادق.
* چرا؟

چون  بخوانم،  سياسى  علوم  مى خواست  دلم   **
رشته رياضى بودم بايد در كنكور فنى شركت مى كردم 

و به همين دليل نرفتم كنكور بدهم.
سمت  به  را  شما  انقلابى  روحيه  آن  و   *
آن  از  مى رسد  نظر  به  داد.  سوق  سياسى  علوم 

انقلابى هاى دوآتشه بوده ايد؟
** من هنوز هم انقلابى دوآتشه ام [مى خندد.]

* كى ازدواج كرديد؟
دانشگاه  وارد  اينكه  از  قبل  ** سال 61 دو روز 

بشوم عقد كردم و سال 62 عروسى.
* به روش سنتى؟

** سنتى يعنى چه؟
* روش معمول خانواده هاى ايرانى.

** نه. خودم انتخاب كردم. خُب، در مسجد محل 
فعاليت داشتيم. يكى از دوستان پيشنهاد كرد كه خواهر 
دوست ديگرمان كه بعداً شهيد شد، براى شما مناسب 
است. با ايشان صحبت كرديم و شد. بعد هم دانشگاه 

مى رفتم و هم كار مى كردم. تدريس مى كردم.
* چه درسى؟

** رياضى و زبان.
* دانشگاه امام صادق مى رفتيد و رياضى هم 

درس مى داديد!
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** من به رياضى علاقه دارم. كارهاى ترجمه هم 
مى كردم. زندگى خيلى سخت بود.

* كار ثابت كه نداشتيد؟
مجموع  مى كردم.  كار  خيلى  مى دادم.  درس   **
1500تومان  كه  مى شد  ماه  در  تومان   2500 درآمدم 

اجاره خانه مى دادم.
* چگونه زندگى مى كرديد؟

خيلى  الآن  از  زندگى   موقع  آن  ديگر.  خُب   **
راحت تر بود. واقعاً اين تجملات نبود. من يادم هست 
در  نداشتيم.  هم  پنكه  نداشتيم،  كولر  تنها  نه  خانه  در 

تهران، تابستان شما حساب كنيد ما پنكه هم نداشتيم.
* زندگى هم مى كرديد؟!

** ببينيد زندگى يعنى اينكه دو نفر بتوانند با هم 
مى گويم  جرأت  به  من  است.  مهم  اين  كنند.  زندگى 
خُب،  بود.  حالا  از  خيلى بهتر  ما  روزهاى  آن  زندگى 
زندگى سخت بود. اما من در زندگى از كسى كمك 

نگرفته ام.
* از پدر چه طور؟

** به پدرم خيلى مديونم. او روى درس خواندن 
من خيلى حساس بود. من كلاً يك بار از او كتك خوردم 
سر اينكه با يكى از افرادى كه در محله خوشنام نبود، 
صحبت مى كردم و پدرم ديد كه دارم با او مى خندم. 
چيزى نگفت وقتى رفتم خانه يك سيلى محكم زد كه 
سيلى  اين  مى كنم  فكر  كه  حالا  اما  آمد.  دردم  خيلى 
مسير زندگى مرا عوض كرد و هنوز هم مديون آن يك 
سيلى هستم. من اگر شلوار مى خواستم بخرم بايد خيلى 
اصرار مى كردم، ولى خريد كتاب درسى با هر قيمتى 
برايم راحت بود. سال 55 ديكشنرى120تومانى خريدم 
كه خيلى گران بود. پدرم با اشتياق پولش را داد. پول 
توجيبى هفتگى من يك تومان بود ولى پدرم 120 برابر 
آن را براى يك كتاب داد. ولى از كس ديگرى كمك 
مالى نگرفته ام. كارگرى و بستنى فروشى كرده ام. ابايى 
نداشته ام از اينكه پول دربياورم. بنابراين امروز زياد به 

اين شغل ها دلبسته نيستم.
* ديگر بستنى فروشى كه نمى توانيد بكنيد!

بستنى  چرخ،  با  موقع  آن  نمى شود؟  چرا   **
بستنى فروشى مى كنم.  مغازه  مى فروختم، حالا مى روم 

برادرانم اين گونه نبودند. هيچ كدام كار نكردند.
و  افكار  آن  با  صادق  امام  دانشگاه  در   *

عقايدتان مشكلى پيش نيامد؟
آزادانديش ترين  از  را  كنى  مهدوى  آقاى  من   **
ايران مى دانم. ممكن است عقايد سياسى ام  روحانيون 
در  گرفتم كه مى شود  ياد  اما  باشد،  متفاوت  ايشان  با 
سياست عقايد مختلفى داشت و معتقدم اگر مجموعه 
برخورد  در  مهدوى كنى  آقاى  مثل  كشور  روحانيون 
متفاوت  بسيار  كنند، وضعيت كشور  مخالفان عمل  با 
عقايد  بيان  در  آدم  صريح اللهجه ترين  ايشان  مى شود. 
در  فرد  پرحوصله ترين  و  صبورترين  و  بود  شخصى 

تحمل مخالف، خود ايشان بود. ايشان را اسوه اخلاقى 
خود مى دانم. آن زمان كه ما با بازرگان شديداً مخالف 
از  مى دانست.  متدينى  فرد  را  بازرگان  ايشان  بوديم، 
در  جهت  اين  از  گرفته ام.  بسيارى  درسهاى  ايشان 
در  پايانى تحصيلى  سالهاى  در  نبود.  مشكلى  دانشگاه 
وزارت كشور كار مى كردم. 4 سال در وزارت كشور 
سياسى  مديركل  و  كردم  شروع  كارشناسى  از  بودم. 
وزارت كشور شدم. بعد هم رها كردم. در امتحان اعزام 

شركت كردم و دوم شدم و رفتم خارج.
* آقاى دكتر، به نظر شما جوانى كردن يعنى 

چه؟
نشاط  بودن،  راحت  يعنى  كردن  جوانى   **

داشتن.
* با اين حساب شما جوانى كرديد؟

در  هم  منفى  نكته  نيستم.  پشيمان  من  خيلى.   **
جوانى ام نمى بينم.

سختى هاى  جوانى  و  نوجوانى  در  شما   *
و سال  افراد همسن  از  بسيارى كشيده ايد. خيلى 
كار  شما  كه  روزهايى  درآن  كه  بوده اند  شما 
حساب  اين  با  مى كردند.  تفريح  آنها  مى كرديد، 

هنوز هم پشيمان نيستيد؟
** اين براى من اصلاً رنج آور نبود. من اين كار 

را دوست داشتم.
پارك  و  تفريح  بر  را  بستنى فروشى  يعنى   *

ترجيح مى داديد؟
** من با آن چرخ بستنى همه تهران را مى گشتم 
هم  را  تفريحم  نداشت.  كارم  به  كارى  كس  هيچ  و 
كوچه مان  برق  تير  به  بسكتبال  حلقه  يك  مى كردم. 
زده بوديم، بسكتبال بازى مى كرديم. يك طنابى به تير 
مى بستيم، پرش ارتفاع بازى مى كرديم. تفريح در سن 

من همين ها بود ديگر.
* فقط همين ها بود؟!

** خُب برخى هم مى رفتند ديسكو، كه من اصلاً 
دوست نداشتم. سينما هم خيلى كم رفتم. گوزن ها، سفر 
سنگ و گاو را ديدم. مغول ها را هم ديدم كه هيچى 

از آن نفهميدم.
* به نظر شما جوانان امروز نمى توانند جوانى كنند؟

به نظر من جوانان ما جوانى خودشان را در   **
يك چيز خلاصه كرده اند وگرنه مى توانند جوانى كنند. 
اينكه روابط آزاد داشته باشند با جامعه مشكل دارند. ما 
آن موقع مشكل نداشتيم و نمى خواستيم. ولى آن موقع 

روابط خيلى سالم تر از روابط ممنوعه امروز بود.
* چرا؟

و  ممنوعيتها  خاطر  به  مى كنم  فكر  من   **
و  پسر  بين  روابط  اگر  موقع  آن  است.  محدوديتها 
به  بود.  امروز  از  سالم تر  خيلى  مى شد  برقرار  دخترى 
براى جوانى كردن جوانها خيلى  نظر من شرايط الآن 
فراهم است. منتها انتظارات نسل امروز با نسل آن روز 

بسيار متفاوت است.
بستنى فروشى  و  بستنى  كالسكه  يك  با  شما   *
بسيار  امروز  جوانان  تفريح  ولى  مى شديد.  اشباع 

تفاوت مى كند.
** نه. اين گونه هم نيست. اما فضاى جامعه بسيار 
متفاوت شده است. مفهوم دوست دختر آن روز با امروز 
متفاوت شده است. به علاوه محدوديتهاى خانواده هاى 
بود  شده  باعث  همين  و  بود  امروز  از  بيشتر  روز  آن 
كه تفريح ها سالم تر باشد. آن روزها تفريح اكثر بچه ها 
بازى كردن بود. خيلى محدود بود كه به ديسكو بروند. 
خيلى محدودبود. الآن كه فكر مى كنم در مدرسه ما به 
5 نفر نمى رسيد. ولى رفتار همان 5 نفر هم مثل امروز 
نبود. به نظر من جوان امروز نسبت به محدوديتهايى كه 

اعمال شده است عكس العمل نشان مى دهد.
و  محدوديتها  اين  اگر  مى كنيد  فكر  شما   *

ممنوعيتها نبود وضع بهتر مى شد؟
مى كنم  فكر  ولى  نمى دانم.  جداً  نمى دانم.   **
عكس العمل جوانها از روال طبيعى خارج شده است. 
رفتار طبيعى جوانها اين نيست كه امروز نشان مى دهند. 
اين رفتار غيرطبيعى است. من شخصاً محدوديتها را نه 
عامل اصلى كه مؤثر مى دانم و مى دانم كه اين دوران 
آموزه  اگر  ما  ديگر.  چيزهاى  از  خيلى  مثل  مى گذرد. 
هاى دينى خودمان را كه انسانها را داراى فطرت پاك 
بايد قبول كنيم كه فطرت  باشيم،  مى داند قبول داشته 
پاك بايد در مسير آرام حركت كند. امروز ما بر عكس 
عمل مى كنيم، بنا را بر اين گذاشته ايم كه همه فطرتها 
ناپاك است. اين غلط است. اين مشكل جامعه امروزى 
ماست. من اعتقادم اين است كه جوانان ما پاك هستند 
اما يكسرى نيازها دارند. اين نيازها گسترده تر از گذشته 
شده است. البته جوانها هم بايد قواعد جامعه را رعايت 
كنند كه به نظر من رعايت مى كنند. شما تخلفات را در 

جوانها ببينيد كه چقدر كم است.
* شما در جوانى آرمانگرا بوديد...

** من هنوز هم آرمانگرا هستم.
* ولى جوانان امروز نه آن آرمانهاى شما را ديده اند 

و نه اصلاً مى شناسند. خود نيز آرمانى ندارند.
** آرمان ما اين بود كه جامعه اى سالم، مرفه و 
عارى از هر ناپاكى داشته باشيم. الآن معتقدم كه جامعه 

عارى از فساد شكل نمى گيرد.
* چرا؟

** امكان ندارد. حتى در مدينةالنبى پيغمبر كسانى 
بودند كه با درخواست پيامبر همراهى نمى كردند. اصلاً 

مجازاتها براى همان نافرمانى ها آمده است.
* پس به نوعى از آرمانهايتان عدول كرديد!

** عدول نكرديم. اصلاح كرديم. حالا فهميده ام 
در  حال  هر  به  كرد.  درست  فاضله  مدينه  نمى شود 
دغدغه هاى  از  بيش  فردى  دغدغه هاى  امروز  جوانان 
بستگى  هم  عوامل  از  خيلى  به  است.  اجتماعى شان 
ما  سال  و  همسن  بر خلاف جوان  امروز  دارد. جوان 
تا  داشت  اجتماعى  دغدغه  بيشتر  كه  دوران  آن  در 
ديگران  به  كه  بود  اين  دنبال  بيشتر  و  فردى  دغدغه 
نفعى برساند تا به خود، به خود بيشتر مى انديشد و به 
لذت  به طرف  گاه  نفع شخصى  اين  نفع شخصى اش. 
شخصى سنگين مى شود و گاه به درس و دانش. من اين 
را محكوم نمى كنم. اين نسل هنوز شرايط برايش فراهم 

نشده كه او هم نشان بدهد كه مى تواند يا نه.
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جوانان 
موفق

اشاره:
هر ساله در آموزشگاه هاي فني كشور بين دختران و پسران، مسابقات علمي 
در  دوره مسابقات  بيستمين  گذشته  تابستان سال  برگزار مي شود.  كاربردي  ـ 
شيراز بين 104 آموزشكده فني مسابقه برگزار و در رشته نرم افزار كامپيوتر خانم 
«الهام عبداللهي كذاب» نفر اول شناخته شد. خبرنگار ما در استان يزد گفتگويي 

با ايشان انجام دادند كه از نظرتان مي گذرد:
لطفاً خودتان را معرفي كنيد.

مادرم  مي باشم.  يزد  شهر  از   1366 متولد  كذاب  عبداللهي  الهام 
ليسانس و فرهنگي هستند و پدرم فوق ليسانس و شغل آزاد دارند و 

اولين فرزند خانواده ام و يك خواهر كوچكتر دارم. معدل ديپلمم 
19/54 رشته نرم افزار كامپيوتر از هنرستان سالاري يزد و معدل 
كارداني 19/17 در آموزشكده فني و حرفه اي حضرت رقيه 
استان يزد بوده است. رتبه كنكورم در بين پسران و دختران؛ 

22 بوده است.
از چه زماني با كامپيوتر آشنا شديد؟

كامپيوتر  با  بودم كه  هنرستان  ابتداي سال دوم  سال 81 
كار كردم و به خاطر حس كنجكاوي كه داشتم به اين رشته 

علاقه مند شدم. اولين باري بود كه كامپيوتر ديدم  و خيلي خوشم 
آمد و به خاطر جذابيت، به اين رشته گرايش پيدا كردم.

رابطه شما با كامپيوتر چگونه است؟
رابطه من با كامپيوتر مثل يك دوست خوب، و مثل همه دوستي ها مي ماند، من 

و او گاهي با هم صميمي و گاهي با هم قهر و گاهي اوقات همديگر را اذيت مي كنيم 
«ولي در كل طاقت دوري او را ندارم.»

كسي از اعضاي خانواده تان به صورت حرفه اي در اين رشته فعاليت دارند؟
خير، من اولين فرد از اعضاي خانواده بودم كه به اين رشته گرايش پيدا كردم، 

بقيه در حد معمول استفاده مي كنند.
آيا كامپيوتر برايتان منبع درآمد است؟

تجارت  نرم افزارهاي تحت وب شركت هاي  تحصيل طراحي هاي  كنار  در  بله، 
الكترونيك را انجام مي دهم.

از مسابقات بگوييد و از اينكه چه زماني به مسابقات راه يافتيد و انگيزه تان 
چه بود؟

در هنرستان با مسابقات علمي آشنا شدم و در سال 83 در رشته نرم افزار كامپيوتر 
استان و منطقه 4 مقام اول و در كشور مقام دوم را به دست آوردم. تابستان 86 نيز 
در مسابقات علمي كاربردي شيراز از بين 104 آموزشگاه دخترانه و پسرانه كشور، 
و  سالان  و  هم سن  با  را  خودم  كه  بود  اين  انگيزه ام  و  كردم.  كسب  را  اول  مقام 

هم دوره اي هاي خودم بسنجم و ببينم تا چه حد موفق بوده ام.
زماني كه به شما اعلام شد نفر اول شده ايد چه احساسي داشتيد؟

روز بعد از مسابقات، نتايج اعلام شد ومن قبل از اعلام شدن نگران بودم و گريه 
مي كردم و ناراحت از اين كه نكند دست خالي به يزد برگردم در حال گريه كردن 
بودم كه اسمم به عنوان نفر اول اعلام شد و باز به گريه كردن ادامه دادم البته اين 

بار گريه شوق بود.
بيشترين عامل موفقيتتان چه بود؟

بعد  و  است.  توانستن  خواستن  زيرا  قوي.  اراده  و  خودم  تلاش  و  سعي  اول 
خانواده مهمترين ركن و سپس معلمين و استاد ها و مسؤولين آموزشكده و هنرستان 
همگي در موفقيت من نقش داشتند، چون بعضي مواقع يك كلمه يا يك حرف باعث 
اميد و دلگرمي و جرقه اي براي پيشرفت و تعيين مسير زندگي مي شود لذا از دوستان 
و هم دوره اي هاي خودم مي خواهم كه به نصيحت هاي معلمين و استادان و خانواده 
است  فراهم  محيط هاي  آموزشي  در  كه  بسيار خوبي  فرصت هاي  از  و  كنند  توجه 

استفاده كامل را ببرند زيرا مي توان بهترين نتيجه را با كمي تلاش به دست آورد.
برنامه آينده تان چيست؟

به تحصيل و كار در اين زمينه ادامه دهم و دراين راه پيشرفت كنم و در كنار 

خانواده زندگي آرام و شيريني داشته باشم.
هدف نهايي تان چيست؟

چه  بهر  آمدنم  آمده ام،  كجا  از  كمال.  به  رسيدن 
بود؟ به كجا مي روم...

مهمترين آرزوي زندگي تان چيست؟
اينكه خداي مهربان و بخشنده از من راضي و خوشنود باشد 
و بعد؛ دلي خوش و تني سالم داشته باشم و از نعمت هاي بزرگي كه 

خدا در وجود كوچك ما به وديعه قرار داده به نحو احسن استفاده كنم.
الهام عبداللهي چه جور دختري است؟

سعي مي كنم دختر ساده و مهربوني باشم و هميشه در كارهايم پشتكار داشته 
باشم و در ناملايمات زندگي درجا نزنم.

آيا از موفقيت خودتان تاكنون راضي هستيد؟
فكر مي كنم هنوز جاي پيشرفت زيادي دارم و هنوز اول راهم و تا رسيدن به 

كمال راه بسيار است.
آيا به هم سن و سالان خودتان توصيه اين رشته را مي كنيد؟

هميشه  من  ولي  كند.  رشته  انتخاب  استعداد خودش  به  توجه  با  بايد  هر كس 
يكي از رشته هاي فني را توصيه مي كنم چون هم علم است و هم عمل؛ همانطور كه 
مي گويند عالم بدون عمل مثل زنبور بدون عسل است و چنين رشته هايي براي آينده 

و بازار كار بهتر است.
در بين دوستان به چه معروف هستيد؟

پاسكال.
خواهر شما به چه رشته اي علاقه دارد؟

او به رشته نقاشي علاقه زيادي دارد.
در زمان بيكاري چه مي كنيد؟

كتاب مي خوانم، تلويزيون هم زياد مي بينم.
به چه كتاب و ورزشي علاقه داريد؟

كتاب هاي رمان، ادبيات، تاريخي وكامپيوتر مي خوانم و پياده روي مي كنم.
فكر مي كرديد روزي خبرنگار به سراغتان بيايد و احساست درباره خبرنگار چيست؟

بيايند. خبرنگارها واقع بين و هميشه دنبال حق و  بله، فكر مي كردم به سراغم 
حقيقت هستند.

صحبت پاياني تان چيست؟
به  را  روزانه  دوره هاي  متاسفانه  ولي  دانشگاه شريعتي هستيم  پذيرفته  شده ي  ما 
هيچ گونه  بدون  شبانه؛  دوره هاي  از  استفاده  حق  ما  و  داده اند  اختصاص  فرهنگيان 
امكانات رفاهي ـ حتي خوابگاه ـ را داريم. پس اين همه سعي و تلاش؛ خوب درس 
خواندن و كسب رتبه عالي بي فايده بود؟ از مسؤولين خواهشمندم به اين امر رسيدگي 

كنند تا حق ما ضايع نشود و اين باعث دلسردي افراد براي تلاش بيشتر نگردد.

بهناز عسگري ـ خبرنگار جوانان -  يزد 

رشته فني
 هم علم هم 

عمل

بعضي مواقع يك كلمه يا يك حرف باعث اميدو دلگرمي و جرقه اي براي 
پيشرفت و تعيين مسير زندگي مي شود.

گفتگو با «الهام عبداللهي كذاب» مقام اول رشته 
نرم افزار كامپيوتر در مسابقات علمي ـ كاربردي 



20
21

ره
شما

 13
87

ين
رد

رو
1 ف

ه9
شنب

دو

9

دفتر 
يادداشت

زماني كه مسؤول صفحات هنري يكي از مجلات بودم، تصميم گرفتم با هنرمندان 
مطرح آن زمان گفتگويي انجام دهم. ديدم هر پرسشي بخواهم از آنها بكنم، قبل از من 
خبرنگار ديگري اين سؤالات را از آنها پرسيده و در حقيقت تكرار مكررات خواهد شد. 
من هم دلِ خوشي از تكرار نداشتم. همين كه آمدم اين برنامه را كنار بگذارم ناگهان در 

آخرين لحظه، فكري در مغزم جرقه زد كه در آن زمان تازگي داشت!
تصميم گرفتم براي اولين بار، به جاي آنكه با خود هنرمندان مصاحبه كنم، به سراغ 
فرزندان آنها بروم و نظرشان را درباره پدر و مادرشان جويا شوم! تا آن زمان كسي اين 

كار را انجام نداده بود و گزارش بدي هم از آب در نيامد!
يك كمدين محبوب آن زمان، علاوه بر فرزندش، پدر خود را نيز همراه 

آورده بود كه براي حفظ روال كار، از پدر محترم او فاكتور گرفتيم. 
هنرمند  براي خودش  بعدها  كه  ـ  بازيگران  از  يكي  دختر كوچك 

تنهايي  احساس  از همه  بيش  سرشناسي شد ـ در هفت سالگي 
و  مي كردند  زندگي  جدا  هم  از  مادرش  و  پدر  زيرا  مي كرد. 
وقتي از او پرسيدم چه آرزويي دارد؟ گفت: آرزويم آن است 
او  نگذارند!  تنها  مرا  و  كنند  آشتي  هم  با  مادرم  و  پدر  كه 

معصومانه افزود:
ـ آخه، هر دو آنها را دوست دارم. خيلي دوستشان دارم!

از  نامه هاي زيادي  اين مطلب در مجله چاپ شد،   وقتي 
طرف خوانندگاني كه تحت تأثير احساسات قرار گرفته بودند، 

براي من و مادر آن دختر ارسال شد كه طي آن خواسته بودند به 
خاطر اين كوچولو، دست از لجبازي بكشند و با هم آشتي كنند. 

همين طور هم شد و ما سبب خير شديم!
اما جالب ترين حادثه اي كه در گير و دار گفتگو با كوچولوها رخ 

داد، آشنا شدن با دختر با مزة يكي از هنرمندان مطرح تئاتر و سينما بود كه 
در آن زمان محبوبيت زيادي داشت. «سونيا» دختر پنج سالة خيلي سرزبان داري بود و 
از همان روز اول، مرا عمو «سيروس» صدا مي زد. پدرش در آن روزها، نمايش معروف 
«گربه روي شيرواني داغ» اثر «تنسي ويليامز» نمايشنامه نويس نام آور آمريكايي را روي 
صحنه برده بود و علاوه بر كارگرداني، نقش اول آن را نيز برعهده داشت. يك شب،  از 
من و خانواده اش دعوت كرد. به اتفاق همسر و دختر وروجك اش به تماشاي اين نمايش 
رفتيم. در صحنه اي از نمايش، بنا به روال نمايشنامه، «صارمي» كه نقش پدر را ايفا مي كرد 
مي بايستي كشيدة محكمي به گوش قهرمان نمايش، يعني پسر خودش مي نواخت! گمان 
مي كنم يك كشيدة آبدار واقعي بود، چون صدايش را به وضوح شنيديم! «سونيا» كه بين 
من و مادرش نشسته بود يك لحظه از جايش نيم خيز شد و غرش كنان زير لب كلماتي ادا 
كرد. من او را آرام كردم. اما پس از پايان نمايش، هنگامي كه همگي ما به پشت صحنه 
رفتيم تا به كارگردان و بازيگران تبريك بگوييم، سونياي كوچولو ناگهان دست مرا رها 
كرد و به طرف «صارمي» يورش برد و لگد جانانه اي به طرف ساق پاي او حواله كرد و 

با غيظ كودكانه گفت:
ـ باباي منو مي زني؟

صارمي كه به خاطر اين لگد غافلگير كننده از درد به خود مي پيچيد، نمي توانست از 
خنده خودداري كند. و ما هم همگي از خنده ريسه رفتيم!

گزارش مصاحبه با فرزندان هنرمندان، به خاطر ابتكاري بودنش، مورد توجه خوانندگان 
قرار گرفت. تصميم گرفتم يك بار هم مصاحبه اي با پدر و مادرهاي هنرمندان ترتيب دهم. 
اما بيشتر آنها، يا عمرشان را به شما داده بودند و يا دور از پايتخت به سر مي بردند كه با 

امكانات آن زمان، اين كار عملي نشد!
پايان خاطرات من

در اينجا با اجازة شما، دفتر يادداشت هاي خود را مي بندم. اما پيش از خداحافظي، 
جوان  نويسندگان  درد  به  شايد  ننويسم.  برايتان  را  دفتر  اين  صفحه  آخرين  آمد  حيفم 

بخورد:
فقط نگاه نكنيد، بلكه ببينيد!

هر روزِ خدا، سوار بر اتومبيل يا پاي پياده، از برابر چراغ راهنمايي عبور مي كنيد. 
مي دانيم كه چراغ راهنمايي از سه رنگ زرد و سبز و قرمز تشكيل شده. اما آيا مي توانيد 

بگوييد در چراغ راهنمايي، رنگ قرمز بالاست يا رنگ سبز؟
اگر نتوانستيد پاسخ بگوييد نا اميد نشويد، زيرا 90 درصد مردم كه هر روز از سر چهار 

راه ها عبور مي كنند مثل شما فقط نگاه مي كنند، اما نمي بينند!
از همين امروز سعي كنيد به جاي نگاه كردن، همه چيز را ببينيد تا يك گزارشگر، 

نويسنده يا خاطره نويس خوبي از كار در  آييد.
خدا نگهدارتان  تا بعد.

سيروس گنجوي

مصاحبه با 
پاسخ به نامه هاكوچولوها

كارولين ـ رشت
نوشته اي  اينكه  از  خوشوقتم.  تو  با  آشنايي  از  سلام، 
هفته هايت با خاطرات من عجين شده و از بابت رو به پايان 
رفتن «دفتر يادداشت» اظهار ناراحتي كرده اي، ممنون. آره، با من 
كاملاً خودماني صحبت كن. بنا به درخواست شما، نمونة خط خود 
را به نشاني كه داده بودي جداگانه برايت پست كردم. اميدوارم تاكنون 
به دستت رسيده باشد. اين هم نوشتة پاياني نامه ات: «مهم نيست چند بهار زندگي 

كنيم. مهم آن است كه يك لحظة زندگي را بهاري كنيم.»
اعظم داودي ـ يزدانشهر اصفهان

سلام دوست من، پيشنهاد كرده اي يكي از خاطراتم را با دستخط خودم در مجله چاپ 
و امضاء كنم و آن را به شما دوستداران اين صفحه تقديم نمايم. اگر به كار روزنامه نويسي 
وارد باشي مي داني كه اين كار، اگر هم امكان پذير باشد، چيز قشنگي از آب در نمي آيد! 
هركس نمونة خط خرچنگ  قورباغة مرا بخواهد مي تواند نشاني كامل خود را در پايين 
نامه اش بنويسد، جداگانه برايش پست مي كنم. از محبت بي شايبة تو ممنون. من شايستة 
اين همه لطف نيستم. دربارة «پريسا» قبلاً هم توضيح داده ام. «پريسا» كه اكنون دختري در 
آستانة ازدواج است، در نوجواني دفتر خاطراتش را در اختيار من گذاشت كه قسمتهاي 
جالبش را در صفحة خود برايتان نقل كردم. بنا به درخواست شما، دو تا از كتابهايم را كه 

به درد جوانان مي خورد معرفي مي كنم:
1ـ «مي خواهم بدانم چرا؟» انتشارات عطايي، تلفن 66412790ـ021

2ـ «نكته ها و لطيفه هاي طنزآميز» انتشارات پيك فرهنگ، تلفن 66409425ـ021

ساناز ـ صحنه
و  بردي،  لذت  و  و همسرم خوشحال شدي  من  آشنايي  با حكايت  اينكه  از  سلام. 
خواسته اي  من  از  خوشحالم!  كرد  خاطره  تجديد  برايت  بزبزقندي  ماجراي  همين طور، 
و  افكار  آن،  جاي  به  و  شود  تعطيل  صفحه  نگذارم  يادداشت،  دفتر  گرفتن  پايان  با 
انديشه هاي خود را برايتان بازگو كنم. مي دانم به من لطف ويژه داري، و از اين بابت از 

تو سپاسگزارم.
ساناز عزيز، اين هم شعر فروخ فرخزاد كه پايان بخش نامة تو بود:

آري، آغاز دوست داشتن است
گرچه پايان راه، ناپيداست
من به پايان، دگر نينديشم

كه همين دوست داشتن زيباست!

ميلاد س ص ـ آباده
تعريف  يادداشت»  «دفتر  از  اينكه  از  خانواده!  آخر  فرزند  مي كنم  دعا  برايت  سلام. 
اينكه به آرزويت رسيدي خيلي خوشحالم. سعي كن زياد درون گرا  كرده اي ممنون. از 
نباشي. هرچه داري بريز بيرون! ان شاءاالله زيارت اماكن مقدس هم نصيبت خواهد شد. 
«دوست داشتن هميشه گفتن نيست، گاه سكوت يا نگاهي است»! اين گفتة خودت است. 
بنويسي و يك رونوشت  نامه  زمان(عج)  امام  آقا  يا  براي خدا  نمي دانم چرا مي خواهي 
هم براي من بفرست! و اصلاً چه مي خواهي بنويسي؟ ايمانت، هر قدر خصوصي و قلبي 

باشد بهتر است!
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زني كه پسرش را از دست داد
زني كه تنها پسرش را از دست داده بود اندوهگين و افسرده نزد پدر روحاني رفت و گفت: شما چه دعايي 

پيشنهاد مي كنيد تا من اندوهگين نباشم و غمم را فراموش كنم؟
مرد روحاني به جاي اين كه او را از خود براند يا دليلي بياورد، گفت: برو و براي من دانه خردلي از خانه اي بياور 

كه صاحبش هرگز اندوهگين نبوده است. ما از آن استفاده مي كنيم تا اندوه را از تو برانيم.
زن به جستجوي دانه خردل جادويي رفت. ابتدا به خانه اي مجلل و اعياني رسيد و در خانه را زد و گفت: من در 

جستجوي خانه اي هستم كه هرگز غم و اندوه را نمي شناسد، آيا غم و اندوه در اين خانه جايي دارد؟
آنها گفتند: اشتباه آمده اي و تمام اتفاقات تأسف باري را كه برايشان رخ داده بود تعريف كردند.

زن كه خود نيز غمگين بود آنها را تسلا داد و دوباره به جستجوي خانه اي رفت كه هرگز غم و اندوه نمي شناسند 
اما به هر خانه اي كه مي رسيد، داستان هاي غم انگيزي مي شنيد.

او با تمام اندوهي كه در دل داشت به خيرخواهي و دستگيري پرداخت و آن قدر درگير كمك به ديگران شد كه 
اندوه خودش را فراموش كرد و بدين ترتيب راز خردل جادويي را دريافت.

بهاره ـ آمل

مردي كه دخترش را از دست داد
مردي همسرش را از دست داده بود و دختر سه ساله اش را بسيار دوست مي داشت. دخترك به 
بيماري سختي مبتلا شد، پدر به هر دري زد تا كودك سلامتي اش را دوباره به دست بياورد، هر چه 
پول داشت براي درمان او خرج كرد ولي بيماري جان دخترك را گرفت و او مرد. پدر در خانه اش را 
بست و گوشه گير شد. با هيچ كس حرف نمي زد و سركارش نمي رفت. دوستان و آشنايانش خيلي سعي 

كردند تا او را به زندگي عادي برگردانند ولي موفق نشدند.
شبي پدر رؤياي عجيبي ديد، ديد كه در بهشت است و صف منظمي از فرشتگان كوچك در جاده اي 
طلايي به سوي كاخي مجلل در حركت هستند. هر فرشته شمعي در دست داشت  و شمع همه فرشتگان 
به جز يكي روشن بود كه او دختر خودش بود. پدر، فرشته غمگينش را در آغوش گرفت و نوازش داد 
و از او پرسيد: دلبندم، چرا غمگيني؟ چرا شمع تو خاموش است؟ دخترك به پدرش گفت: بابا جان، 
هر وقت شمع من روشن مي شود، اشك هاي تو آن را خاموش مي كند و هر وقت تو دلتنگ مي شوي، 

من هم غمگين مي شوم.
پدر در حالي كه اشك در چشمانش حلقه زده بود از خواب پريد و از فردا انزوا را رها كرد و به 

زندگي عادي برگشت.
حسام ـ رشت

او از دريا مي ترسيد
پادشاهي با غلامي در كشتي نشسته بود. غلام هرگز دريا را نديده بود و ترس سوار شدن به كشتي و غرق شدن 
در دريا رعشه اي بر اندامش افكنده بود. هر كاري كردند كه آرام بگيرد، نشد. پادشاه از دست غلام خسته و ملول شد. 
حكيمي در آن كشتي بود، به پادشاه گفت: اگر به من اجازه بدهي او را ساكت مي كنم. پادشاه گفت: لطف بزرگي در 
حق من مي كني. حكيم دستور داد تا غلام را به دريا انداختند. غلام در آب چندين بار غوطه ور شد. سپس او را از 

آب بيرون كشيدند و غلام آرام در گوشه اي نشست.
پادشاه تعجب كرد و به حكيم گفت: در اين كاري كه كردي چه حكمتي وجود داشت؟ 

حكيم گفت: غلام از اول رنج غرق شدن را نچشيده بود و قدر سلامت كشتي را نمي دانست. مي گويند كسي قدر 
عافيت را مي داند كه به مصيبتي گرفتار بيايد.

روايتي از گلستان سعدي

او از دريا نمي ترسيد
هرگز چهره دلنشين كودكي كه 66 سال پيش ديدم از خاطرم نمي رود. من سوار بركشتي از بمبئي عازم كراچي بودم. 
در آن زمان ده سال داشتم. ناگهان طوفان شديدي به پا شد. ابرهاي سياه آسمان را پوشاند و روز چون شب سياه شد. امواج 
بزرگ بر تنه كشتي ما مي كوبيدند و آن را به اين سو و آن سو مي بردند. همه مسافران سرشار از وحشت شده بودند. در اين 
ميان دختركي كوچك كه شايد شش سال داشت، آرام و شاد بود. از آرامش او متعجب شدم. به او گفتم: «كشتي ما نزديك 

است غرق شود و تو اصلاً نمي ترسي؟؟» او لبخند زد و گفت: «چرا بترسم وقتي كه مادرم در كنارم است؟»
فرستنده: اسماء منصورزاده ـ خواف

 فرستنده: Unique ـ كرمانشاه
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از اينجا 
و آنجا

اندر حكايت خطوط هوايي
خطوط هوايي لوفتانزا

در  روي صندلي هايشان  بي خيال  كه  حالي  در  لوفتانزا  هوايي  مسافران خطوط 
هواپيما نشسته اند صداي كاپيتان را مي شنوند: «خانم ها و آقايان متأسفانه بايد اعلام 
كنم كه تمام موتورهاي هواپيما از كار افتاده است و به زودي سقوط خواهيم كرد.»

مسافران بسيار نگران شدند كه سخن بعدي كاپيتان اندكي آنها را آرام كرد:
با چنين حوادثي هستيم  لوفتانزا هميشه آماده برخورد  آقايان ما در  «خانم ها و 
بنابراين هيچ نگراني به دل خود راه ندهيد و فقط به توصيه هاي ما عمل كنيد... لطفاً 
كساني كه شنا بلدند در سمت راست و كساني كه شنا بلد نيستند در سمت چپ 

هواپيما بنشينند.»
اعلام كرد: «ما  مسافران به سرعت جابه جا شدند. دو دقيقه بعد كاپيتان مجدداً 
الان به آبهاي اقيانوس برخورد خواهيم كرد. تمام مسافراني كه سمت راست هواپيما 
نشسته اند از در خروجي به سرعت بيرون بروند و شناكنان خود را به ساحل برسانند 
و تمام كساني كه شنا بلد نيستند و سمت چپ هواپيما نشسته اند... در هر صورت از 

همكاري تان متشكرم.                                                    لوفتانزا

خطوط هوايي دلتا
منتظر   35 شماره  ورودي  جلوي  ام  خانواده  و  «من  مي كرد:  تعريف  مسافري 
پروازمان بوديم كه صدايي از بلندگو اعلام كرد: «به دليل بروز مشكلاتي متأسفانه 
بايد اعلام كنم پرواز دلتا 570 از ورودي شماره 41 انجام مي شود.» ما چمدان هايمان 
را برداشتيم و خودمان را به ورودي 41 رسانديم. اما ده دقيقه بعد، همان صدا دوباره 
گفت: «متأسفم، اشتباه شده است و پرواز از همان ورودي 35 انجام مي شود.» من و 
خانواده ام دوباره به همان ورودي برگشتيم كه باز هم صداي بلندگو درآمد و گفت: 

«بابت شركت و همكاري تان در برنامه ورزشي و تناسب اندام دلتا سپاسگزاريم.»
                                                              خطوط هوايي دلتا

خطوط هوايي بريتانيا
خطاب به مسافران:

كاپيتان «سين كلر» با شما صحبت مي كند: «ما الآن برفراز اقيانوس آتلانتيك در 
35 هزار پايي در حال پرواز هستيم. اگر از سمت چپ و راست پنجره ها به بيرون 
نگاه كنيد متوجه مي شويد كه موتورها آتش گرفته اند، و اگر به بالهاي هواپيما نگاه 
كنيد مي بينيد كه شكسته و در حال كنده شدن هستند. اگر هم به پايين نگاه كنيد 
در اقيانوس بيكران يك قايق كوچك زردرنگي مي ببينيد كه سه نفر درون آن هستند 
و دارند براي شما دست تكان مي دهند. آن سه نفر من و همكارم، كمك خلبان و 

مهماندار هواپيما هستيم... آخرت خوشي را برايتان آرزومنديم.
                                                              هواپيمايي بريتانيا

خطوط هوايي ايران
هيس....! به اين خوبي.

جشن تولد
زن و شوهري كه هم سن بوده و چهل سال عاشقانه كنار يكديگر زندگي كرده 
بودند ، تولد 60 سالگي خود را جشن مي گرفتند. ميان جشن بود كه ناگهان فرشته اي 
ظاهر شد و به آنها گفت: «به علت اينكه شما اين همه سال كنار هم عاشقانه زندگي 
بدهم. هر يك  پاداشي  از شما  به هركدام  بوديد مي خواهم  به هم وفادار  كرديد و 

مي توانيد آرزويي كنيد.»
از آنجايي كه اين زن و شوهر سال ها كنار هم با صداقت زندگي كرده بودند 
زن از فرشته خواست كه او و شوهرش را به يك سفر رومانتيك دور دنيا بفرستد. 
به سرعت درخواست او مستجاب شد و بليت هاي چنين سفري در دستهاي زن قرار 
گرفت، حالا نوبت مرد بود كه آرزويش را به فرشته بگويد. او لحظه اي مكث كرد 
خودم  از  سال   30 كه  مي خواهم  زني  من  بگويم  صادقانه  «خوب،  گفت:  سپس  و 
جوان تر باشد.» فرشته لبخندي زد و گفت: «همانطور مي شود كه مي خواهي!»... مرد 

90 ساله شد!
فقط در آمريكا

1ـ فقط در آمريكاست كه... غذاي سفارشي پيتزا سريع تر از آمبولانس در مواقع 
اضطراري به در منزل تان مي رسد.

2ـ ... درست مقابل مكان اسكيت بازي محلي براي پارك وسايل نقليه در نظر 
گرفته مي شود.

 ـ... مردم غذاي بسيار پرچرب و سرخ كردني هاي فراوان را با نوشابه رژيمي!! مي خورند. 3
4ـ ... درهاي بانك را بدون نگهبان مي گذارند و با خونسردي تمام در گاوصندوق 

را باز مي كنند اما خودكار را با زنجير به پيشخوان مي بندند.
5 ـ ... مردم خودروهاي گرانقيمت خود را بي خيال در خيابان مي گذارند اما آهن 

پاره هاي بي مصرف شان را در گاراژ نگه مي دارند.
6ـ و فقط در آمريكاست كه .... مردم از تلفني با تجهيزات پاسخگويي و يا پشت 
ـ حتي كساني كه هرگز دوست  هيچ كس  تلفني  تماس  تا  مي كنند  استفاده  خطي 

ندارند صدايشان را بشنوند ـ را از دست ندهند.

چرا شما مردها هيچ وقت برنده نيستيد؟
1) ـ اگر خيلي كار كنيد، پس يعني هيچ گاه براي همسرتان وقت نداريد.

ـ اگر كم كار كنيد، بي مصرف ايد.
2) ـ اگر خانم شغل كسل كننده و تكراري با درآمد كم داشته باشد مراقب باشيد 

حرفي نزنيد، آن كار از نظر خانم بسيار عالي و برجسته است.
ـ اما اگر آقا چنين شغلي داشته باشد تنبل و بيكاره است و بايد به دنبال حرفه 

بهتري باشد.
3) ـ اگر در شغل تان ارتقاء پيدا كنيد حتماً پارتي بازي بوده است.

ـ اما اگر خانم در شغلش به درجات بالاتري دست يابد، لياقت  خودش بوده است.
4) ـ اگر دايم از ظاهر خانم تعريف كنيد، او فكر مي كند مي خواهيد گولش بزنيد!

ـ اما اگر چيزي از ظاهرش به او نگوييد يعني بي تفاوت هستيد.
5) ـ اگر گريه كنيد، ترسو تلقي مي شويد.

ـ اگر گريه نكنيد، بي احساس هستيد.
6) ـ اگر بدون مشورت با خانم در مورد چيزي تصميم گيري كنيد، شما از او 

فاصله گرفته ايد و خودمختاريد.
ـ اما اگر او بدون مشورت با شما تصميم گيري كند، او زن آزاد و مستقلي است.

7) ـ اگر سعي كنيد ظاهر خود را خوب و مناسب نگهداريد، فقط به خودتان 
توجه داريد.

ـ اگر به خودتان اهميت ندهيد، كثيف و ژوليده و در نتيجه غيرقابل تحمل هستيد.
8) ـ اگر برايش گل بخريد، پس حتماً درخواستي داريد.

ـ اما اگر نخريد، خيلي بي فكر و در عين حال بي احساس هستيد.
9) ـ اگر به موفقيت هاي خود مغرور باشيد، بسيار خودخواهيد.

ـ اما اگر نباشيد، اصلاً بلندپرواز نيستيد.
10) ـ اگر خانم سردرد داشته باشد، يعني او خسته است

ـ اما اگر شما سردرد داشته باشيد، يعني او را ديگر دوست نداريد.
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خنده 
جام

شوهر نمي خوام!
به مامانت بگو شوهر نمي خوام

شريك زندگي، همسر نمي خوام!
به مامانت بگو روزي تو گفتي

كه ديگر بيش از اين دختر نمي خوام
پدر جان! دخترت گردد فدايت

تو هم گفتي گل از داور نمي خوام
طلاقت مي دهم اي زن شنيدي!!

ز جنس ماده من ديگر نمي خوام
پسر صد تاش كم باشد وليكن

«صدف» «دريا» «غزل» «گوهر» نمي خوام!
يكي «گل بس، يكي «كز*بس» نهاديد

از اين «بس»هاي دردآور نمي خوام
برادر جانِ من ساكت شو ديگر

تو هم گفتي دگر خواهر نمي خوام!
فداي خواهرم گردم كه مي گفت:
من اين دنياي بي خواهر نمي خوام

بگو مردان ز گل بيزار هستند
بگو اين جنس بي باور نمي خوام

كمي دست بزن دارند مامان
من اين قوم بد و شرخر نمي خوام

عزيزم، دوستت دارم فراوان
ز تو زيباتر و بهتر نمي خوام

بكش ما را وليكن« نه » نگو تو
من اين اشعار خوب و تر نمي خوام

همه لاف و ادا اطوار باشد
به جز تو كلفت و نوكر نمي خوام

منم انسان، مقامم هست والا
بگو آقاي بالا سر نمي خوام!

لطيف و نازك و شيرين زبانم
من از خود بهتر و سرتر نمي خوام

اگر روزي كنم شوهر بدانيد
فقط آدم، از او كمتر نمي خوام!

كمي همت، كمي غيرت، كمي پول
من از مردان تن پرور نمي خوام

صفا و سادگي، وجدان سالم
از او مهتاب شب اختر نمي خوام
جز اين، تنهايي ام را دوست دارم
شريك زندگي، شوهر نمي خوام!

*كز = دختر

اسماعيل دشوارگر (شاعرك) ـ نعمه لامرد
پاسخ خنده جام

* ايمان خوشكاران از درگز: مي بينم كه 
مطالبتان  نشدن  چاپ  علت  بلديد،  راهي  هر  از 
را پيگيري مي كنيد! پيشنهاد مي كنم به جاي اين 
كار، در فرستادن شعر خودم! (كه همين چند ماه 
پيش از ويژه نامه 2000 مجله چاپ شده!) با اسم 
براي  ناشيانه،  دستكاري هاي  با  هم  آن  خودتان، 
رونويسي  برويد  كنيد. حداقل  خودم خودداري 
اين  به  تا شعر ديگران را  بگيريد  ياد  را درست 

حال و روز اسفناك در نياوريد.

آب را گل كردندآب را گل كردند
تا گراني اي عزيزان توي كشور باب شد

ديدة ارزاني آري تا ابد در خواب شد
آن كه تا ديروز بود او كاسب يك لاقبا
آدمي سرمايه دار و يكهويي ارباب شد
تا نمايندش گران اجناس را زين بيشتر

ناگهان آن جنس هم غيبش زد و ناياب شد
بس كه در هر شهر گشته گرم بازار سياه

اين چنين بازار آري مايه اعجاب شد
تا حقوق مستمري را گرفتم، با سه سوت

لامروت همچو برف نوبهاري آب شد
بس فشار آورده بر ما مشكلات زندگي

جاي اشك از چشممان جاري بسي خوناب شد
رانت خواران بس كه پول مفت گيرآورده اند

چهره آنان بسي بشاش و هم شاداب شد
آن كه تا قبل از رياست بود انساني صديق

تا به «پست» افتاد چشمش، آدمي كذاب شد
اي بسا كس را كه مي پيمود او راه درست

موجب گمراهي اش اين پول بي صاحاب شد
قصه بي پولي ما و گراني بي گمان

عينهو چون داستان رستم و سهراب شد
مفسدان اقتصادي آب را گل كرده اند

اي بسا ماهي اسير، اين گونه در قلاب شد
چشم و هم چشمي، رياكاري و بهتان و دروغ
جاري اندر جامعه اين رسم و اين آداب شد

آن كسي كه حرف حق زد يا كه كرد افشاگري
حالت او چون غريق مانده در گرداب شد

خواست شاعر كش دهد يك خرده افزون شعر را
ناگهان ايشان دچار مشكل اعصاب شد

راستش ترسيد او از قيچي سانسور، از آن
در همين جا كرد او استپ، تمام اين باب شد!

اسماعيل مزيدي ـ علي آباد كتول

زن بلا هست ولي گاه بلا هم بد نيست
داخل خانه، يكي مثل شما هم بد نيست!

به وفايت نتوان چشم طمع داشت ولي
از شما گر برسد جور و جفا هم بد نيست

نمك عشق در اين است كه منت بكشي
ور نه خودخواهي و لجبازي ما هم بد نيست

عاشقت هستم و يك مملكت اين را فهميد
خودمانيم، كمي شرم و حيا هم بد نيست

به خدا با همه تلخي خود شيريني
اخم آميخته با ناز و ادا هم بد نيست

من به دنبال تو در روي زمين مي گردم
گرچه كه ديدنتان توي هوا هم بد نيست!

عشق رازيست كه از پرده برون مي افتد
گرچه اين راز، نهفتن به خفا هم بد نيست
قسمت اين بود كه من خواستگار تو شوم

چون خدا خواسته، پس كار خدا هم بد نيست!
عباس احمدي ـ سمنان

خواستگاري

با اجازه عبيد زاكاني
زندگي بس كه هست آسانا

راحت آيد به سفره ها نانا
مشكل ازدواج حل گشته

كار بهر جوان فراوانا
مي توان خانه ساخت در هر وقت

چون فراوان شده است سيمانا
مشتري هست عاشق بازار

بس كه اجناس گشته ارزانا
وضع درمان چو آب شفاف است

مثل خط طبيب خوانانا!
چاله در كوچه ها نمي بيني

نيست در جاده راه بندانا
هست راننده دائماً خوشحال
سوخت دارد چو رود جريانا
شده فوتبال ما قوي به جهان

هست همسطح تيم ميلانا!
غصه رفته به پشت كوه قاف

نيست ديگر خبر از ايشانا
گر بيايي ببيني از نزديك
مي شوي واقعاً تو حيرانا
نتوانم دگر كنم تعريف

چون پريدم ز خواب خوش جانا!
بهمن ترابي ـ رامسر

حيرانا!
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دلشوخى

«سپيده دم آرزوهايم: مهران
چه زيبا و جسورانه به صحنه زندگي ام قدم نهادي 
و به تمام روياهايم تحقق بخشيدي «اي واقعي عشق» 

جاودان بمان كه دوستت دارم. همسرت: فهيمه»
به  گاندي  مهاتما  پيام  كه  كرديم  فكر  اولش  ما  ـ 
خانم  امضاي فهيمه  اما  را مي خوانيم  مردم هندوستان 

مرا از اشتباه درآورد.
«اي همسفر جاده هاي سبز زندگي: مائده خوبم
سالروز ورودت به زندگي ام را گرامي مي دارم.

رضا»
ـ ظاهراً آقارضا در روابط عمومي يكي از ادارات دولتي 
خانم  مائده  ورود  سالروز  رسمي  قدر  اين  كه  كار مي كند 
اين  كه  كرده  فراموش  گويا  اما  است.  داشته  گرامي  را 

مناسبت مهم را تبريك و تهنيت عرض نمايد.
«تقديم به نامزد خوب و عزيزم عباس:

من در قلب كوچك خود ماه تاباني را دارم كه تو 
در هفت آسمانت هم نداري زيرا كه من تو را دارم و 

تو همچون خودي نداري. من به وجودت افتخار مي كنم.
خواهان هميشگي عشق پاكت: الهام»

«پاكت»  عشق  كه  كرديم  فكر  قدر  هرچه  راستش  ـ 
ديگر چطور عشقي است به هيچ نتيجه اي نرسيديم. ظاهراً 
بايد چيزي شبيه عشق «كيسه فريزر» و «عشق پلاستيك» 
باشد. به هر حال اگر خوانندگان عزيز جوانان امروز معني 
عشق پاكت را فهميدند به ما هم خبر بدهند و خانواده اي 

را از نگراني خلاص كنند.
«سميه مهربانم! عاشقانه دوستت دارم. بي نهايت، با 

«SH صداقت، تا قيامت. همسرت: مهدي
ـ سميه خانم! قدر اين مهدي SH احساساتي را بدان! 

اصلاً چه كار به معني پيام داري؟ قافيه را بچسب!
«تنها بهانه زنده بودنم سيمين جان!

تولدت  روز  در  را  جمله  زيباترين  مي خواستم 
تقديمت كنم كه ذهنم ياري نكرد. نامزدت: محمد»

حواس پرتي!  دست  از  مي كشد  چه  محمدآقا  اين  ـ 
طفلكي همين ديروز يادش نبود ساعت 2 با يازده نفر قرار 

دارد يا ساعت يازده با  دو نفر!
«ميناي عزيزم:

قلبت را آسماني مملو از عشق و وفا و چشمانت 
را دريايي از صداقت مي بينم. پس هفتمين ماه زندگي 

هم چيزي سردرنياورديم. احتمالاً نسترن خانم در اين پيام 
الهام  خشايارشاه  كتيبه  يا  بشر  حقوق  جهاني  منشور  از 

گرفته است.
«هانيه جان

تو تك چراغ فروزان زندگي من مي باشي كه هرگز 
خاموش نمي شوي.

نامزدت: سهيل»
ـ سهيل جان! توضيح برادرانه ما را بپذير. هيچ وقت 
به تك چراغ دل نبند. تا اطلاع ثانوي مي تواني از لامپ كم 

مصرف استفاده كني!
«حميدجان!

ارزنده  هديه اي  فكر  به  تو  اگر  ميلادم  روز  براي 
هستي منو با خود ببر تا اوج خواستن بگو با من كه با 

من زنده هستي
نامزدت: مهسا»

ـ مهسا خانم بيا و اينقدر تعارف نكن! اوج خواستن 
كه چيزي نيست. حميدخان ما دلش درياست. اگر زانتيايي، 
و  بگو  خواستي  هم  ديگري  چيز  پژويي  ماكسيمايي، 

رودربايستي نكن.
بله. اين طوري بود! نامزد عزيز بنده معتقد است كه 
اين پيام ها همان شعر معروف با مشاد است كه كمي 
به آن آب و تاب داده اند! وقتي پرسيديم كدام شعر، با 

صداي نخراشيده اي خواند:
شده!  داغون  غصه  از  من  دل  بي وفايي،  بي وفايي، 
كيف  برديد؟  را  حالش  محترم،  خوانندگان  عزيز،  دوستان 
بيايد  به جوش  احساسات  ديگ  اگر  نكردم  عرض  كرديد؟ 

حتي كله سگ هم سه سوت مي پزد؟
احساساتي  مقدار  يك  هم  ما  بخواهيد  را  راستش 
و  بدهد  اجازه  فشمي  زمان  ارمغان  خانم  اگر  و  شديم 
مجله پولش را از ما نگيرد مي خواهيم براي نامزد عزيزمان 

يك پيام عاشقانه چاپ كنيم.
نامزد عزيز و كهكشاني من:

اگر تو براي ديگران يك ستاره كم نور مي باشي براي 
من يك پروژكتور بزرگ مي باشي كه استاديوم قلبم را مثل 
روز روشن مي نمايي. تمام گل هايي را كه شهرداري در بلوار 
خيابان كاشته به تو تقديم مي نمايم نامزد عزيزم! درياي 

غم عشق ساحل ندارد پس تا اطلاع ثانوي پارو نزن!
دوستدارت اردلان سوسول
اردلان زبان عجمي(!) ـ اسلامشهر

ادبياتِ احساسات

ادبياتِ احساسات

بر تو اي بهار آرزو مبارك باد.
همسرت: جواد»

كه  شده  چشم  و  قلب  غرق  قدر  آن  جواد  آقا  ـ 
بدهد. ما  توضيح  زندگي  درباره هفتمين ماه  رفته  يادش 
سر درنياورديم كه مينا خانم هفت ماهه است يا هفت 
ماه از زندگي مشتركش با آقا جواد مي گذرد يا آقا جواد 
هفت ماهه به دنيا آمده است كه پيام عاشقانه اش را با 
دستپاچگي نوشته و يا اصلاً اشكال از فرستنده است و ما 

بايد به گيرنده هاي خود دست نزنيم!
«همسفر جاده هاي مهرباني: آيه قشنگم!

ستاره اي  جستجوگر  خويش  زندگي  آسمان  در 
به پاكي دريا  به درخشندگي  از ستارگان  بالاتر  بودم. 
يافتم. پس تو اي كهكشاني ترين ستاره در بزم آسمانيم 

بدرخش. احمد»
ـ احتمالاً احمدآقا بايد يك نسبت خويشاوندي نزديك 
با گاليله داشته باشد يا شايد بچه خواهر كپرنيك است و 
ما خبر نداريم. اين پيام عاشقانه نكات مهم ستاره شناسي 
(علم نجوم) را در خود دارد و دانش آموزان عزيز مي توانند از 

اين پيام به عنوان برگه تقلب در امتحان استفاده كنند!
«حميد عزيزم!

سال گشت حضور آسماني ات را بر سرا پرده خاك 
به جشن مي نشينم و به رسم شاپركان زيباترين كلامم 
تا آسمان رسم  نثار حضور بي پايان تو مي نمايم و  را 
شوريدگي ام را فرياد مي زنم كه بي تو كالبدم بي نبض 

وجود هستي است.
دوستدار هميشگي تو نسترن (نامزدت)»

خانم  نسترن  كه  نتيجه مي گيريم  انشاء  اين  از  ما  ـ 
با حفظ  اينكه دوستدار هميشگي حميد آقا است  ضمن 
سمت نامزد ايشان هم مي باشد! راستش ما هرچقدر كه 
پيام عاشقانه نسترن خانم را جلوي آفتاب گذاشتيم باز 

شما براي ابراز احساسات خود چه كار مي كنيد؟
بعضي ها با يك ليوان آب يخ سر و ته قضيه را هم مي آورند.

عده اي هم سرشان را محكم مي كوبند به ديوار تا خون بچكد!
ديازپام  قرص  از  احساسات  كنترل  براي  و  گذشته  حرفها  اين  از  كارشان  جماعتي 

استفاده مي كنند!
اما يك طايفه از اهالي احساسات كه از قضا خيلي خوش ذوق تشريف دارند احساسات خود را از راه قلم و خودكار 

و مداد روي كاغذ جاري مي كنند تا به قول سلطان قاجار از خودشان خوششان بيايد!
يكي از روزنامه هاي پرتيراژ صبح صفحه با مزه اي دارد كه اگر تا به حال نديده ايد نصف عمرتان برفناست.

در يكي از صفحه هاي اين روزنامه پيام هاي عاشقانه اي به چاپ مي رسد كه دهان ويكتورهوگو از حيرت باز مي ماند!
اگر قول مي دهيد «كپ» نكنيد و موهاي سرتان سيخونكي نشود چند پيام عاشقانه با غلظت بالاي 98٪ را با هم 

مرور مي كنيم.
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مشاوره
تحصيلى

مهندس پژمان
همراه: 09122218335

ناز دارم، در باطن خواهش در  الهي در سر آب دارم، در دل آتش، در باطن 
دريايي نشستم كه آن را كران نيست، به جان من درديست كه آن را درمان 

نيست، ديده من بر چيزي آيد كه وصف آن به زبان نيست.
ياران قدرتمند و صميمي سلام؛

پاسخ ها را بخوانيد، سؤال ها را حدس بزنيد.
ـ برنامه ريزي تلف كردن وقت نيست. بلكه سرمايه گذاري در وقت است. تكميل 
با  مي كند.  جلوگيري  وقت  شدن  تلف  از  روزانه  كوتاه مدت  تصميم گيري  جدول 
تكميل اين جدول شما مي بينيد وقت تان محدود است. سعي مي كنيد از وقت تان به 
خوبي استفاده كنيد تا آن را از دست ندهيد. اين جدول از پرش ذهن هم جلوگيري 

مي كند.
مطهره فهيمي نژاد جيرفت ـ حسام اكبري از قم ـ مريم شاهمرادي از كرج 

ـ يكي از راه هايي كه مي توان وقت بيشتري ايجاد كرد، اين است كه درس هر 
روز همان روز مطالعه شود. درس را بهتر است سر كلاس ياد بگيريم و در خانه به 

حل تمرين و تست بپردازيم.
مصطفي جمالي پور از فولاد شهر ـ مريم علائي از سمنان

صفحه  تنظيم  و  درس)   2 روز  (هر  منزل  در  هفتگي  آزمون هاي  برگزاري  ـ 
ماندگاري  در  و  تثبيت كرده  را  قبلي شما  مطالب  اين صفحات،  مرور  و  مشكلات 

مطالب تاثير بسزايي خواهد گذاشت.
خوش خلق  مريم  ـ  گرگان  مختاري  آريان  ـ  تنكابن  مدني  معاني  ميرعماد 
لاهيجان - بهاره حسيني ساوه ـ مرضيه سادات مدرس قم ـ مرتضي هاشمي  

از قروه
چگونه تراز خود را در هر آزمون افزايش دهيم؟

براي بهبود تراز، روش هاي گوناگوني وجود دارد. از جمله تعيين هدف، پشتكار، 
مطالعه ي بيشتر، منابع مطالعاتي بهتر، مشاوره و ....

اما روند بهبود و رشد تراز خصوصاً براي دانش آموزان متوسط و ضعيف تر را 
مي توان به ورزش سنگ نوردي تشبيه كرد.

ورزشكار ابتدا دست و پاي بالايي را در جاي خودشان (گيره هاي مطمئن) محكم 
كرده، سپس دست و پاي پاييني را بالاتر مي برد.

داوطلبان بهتر است ابتدا سعي كنند كه درس هاي با تراز بالاتر را در حد خود 
نگه دارند (چه بهتر كه رشد نسبي هم داشته باشند) ، سپس براي درس هاي با تراز 

پايين ، كار ويژه و بيشتر كرده و باعث رشد ترازشان شوند.

آذرنگ گل محمدي تبريز ـ بهزاد ايران پناه مهاباد ـ علي حبيب ا... زاده اروميه
آيا واقعاً مي توان سؤالات كنكور را حدس زد؟

سال   3 در  كه  مطلب  اين  بيان  و  است  عملي  كار  اين  كه  باشيد  مطمئن  بله. 
اخير، توانسته ايم 89٪ از سؤالات كنكور را حدس بزنيم تبليغاتي نمي باشد. منطق 

عملكردي ما در طراحي مجموعه سؤالات و جزوات احتمالي موارد زير است:
كتاب  پاراگراف هاي  براساس  كنكور  سؤالات  بودجه بندي  جداول  اول:  منطق 

 (I جدول شماره) .درسي از سال 62 تا 1386 در تمامي آزمون هاي برگزار شده
منطق دوم: همكاري با 7 استاد در هر درس كه عموماً  يا طراح كنكور بوده اند يا 
مولف كتب درسي كه هر يك نقطه نظر خود را در خصوص سؤالات امسال مطرح 

مي كنند كه اگر طراح بودند چگونه سوال مي دادند.
اشتراك دو منطق ما را به مجموعه اي به نام سئوال و جزوه ي احتمالي مي رساند 

كه مطمئناً بيش از 8٪ اشتراك را در اين مجموعه سئوالات كنكور خواهيد يافت.
تا سالهاي گذشته فقط مجموعه سئوالات احتمالي به چاپ مي رسيد در صورتي 
جزوات  نظر،  مورد  سئوالات  در  داوطلب  عميق تر  يادگيري  جهت  به  امسال  كه 

احتمالي نيز به چاپ رسيده كه در اختيار داوطلبان قرار خواهد گرفت.
ـ درس 9 ادبيات 2 از سال 62 تا 86 هر ساله 1 سئوال از آن طرح شده است كه 

اين سئوال يا در معني چند جمله ي مشخص يا املاء تقسيم شده است.
ـ درس 23 ادبيات 2 از سال 79 تا 86 هر ساله بين 2 تا 3 سئوال كنكور را به 
خود اختصاص داده است كه اين سئوالات در املاء ـ مفهوم و زبان فارسي جملات 

پخش شده است.
ـ در درس شيمي مسايل مولاريته و حجمي گازها هر ساله از سال 78 تا كنكور 

86، 2 سئوال را به خود اختصاص داده است كه نوع آن كاملاً مشخص است.
ـ در درس شيمي مبحث سينتيك شيميايي 4 سئوال مشخص شده دارد كه 1 

از  سئوال   1 ـ  متوسط  محاسبات سرعت  از  سئوال   2 ـ  واكنش  از سرعت  سئوال 
عوامل مؤثر بر سرعت واكنش مي باشد و در ديگر مباحث به صورت اتفاقي شاهد 

طرح سئوال بوده ايم.
ـ در درس تاريخ در درس سوم از «اوضاع سياسي ميان دو رود از ابتدا 
تا قرن ششم» هر ساله يك سئوال طرح شده است، به نظر شما منطقي است 

امسال آن را بخوانيم يا نخوانيم؟!
آمار موجود در سازمان سنجش: 89/7٪ از سئوالات كنكور از سال 81 تا 86، 
تكرار سالهاي 62 تا 80 مي باشد كه خود اين عامل مي تواند كمك هاي بسزايي به ما 

در مطالعه ي مباحث مهم تر داشته باشد.
طوبا محرم زاده ماكو ـ فرشيد بالانچي اروميه ـ ستار وكيلي تهران ـ بابك 

براتي ساوه. 
ِ  تمرينات كتاب و حل به  چرا در برنامه هاي مطالعاتي تان، تاكيد بر مطالعه 
كرات آن را داريد. مگر ما نمي خواهيم در آزمون تستي شركت كنيم پس 

چه ربطي به سئوالات تشريحي كتب درسي دارد؟
سئوال بسيار خوبي است و اگر دقيقاً به جواب اين سئوال توجه ويژه اي داشته 
باشيد به راحتي مشكل خود را حل كرده و مسير درست را براي مدت زمان باقيمانده، 

پيدا خواهيد كرد. براي اين مطلب توجه شما را به مثال هاي زير جلب مي نمايم.

كنكور سراسري 85 سئوالات هندسه:
ـ سئوال 1 هندسه دقيقاً منطبق با مساله ي 3 صفحه ي 45 كتاب هندسه 2 است.

ـ سئوال 2 هندسه دقيقاً منطبق با تشابه داده شده در مثال هندسه 1 فصل 3 است.
ـ سئوال 6 هندسه منطبق با تمرين 1 صفحه 81 هندسه 2 و سئوال 9 منطبق با 
تمرين هاي 10، 11، 12، 13 صفحه 25 هندسه تحليلي، سئوال 10 با سئوال صفحه ي 
تحليلي  هندسه ي  كتاب  مثال 7 صفحه ي 40  با   11 و سئوال  تحليلي  هندسه ي   21

منطبق است.
كنكور سراسري 84 سئوالات شيمي:

ـ سئوال 1 با صفحه 7 كتاب درسي شيمي 2 ـ سئوال 10 در صفحه 124 كتاب 
درسي شيمي 2 و سئوال 11 در صفحه 46 شيمي 3 ـ سئوال 26 در صفحه 13كتاب 
درسي پيش دانشگاهي ـ سئوال 27 در صفحه 40 كتاب درسي شيمي پيش دانشگاهي 

و ...
در هفته  هاي آتي به بررسي تك تك سئوالات دروس ديگر در كنكور سال هاي 

مختلف با مثال و تمرينات كتب درسي خواهيم پرداخت.
قرار  اختيارتان  در  كنكور  شعب  سئوالات  مجموعه  در  بررسي ها  اين  تمامي 
خواهد گرفت كه مي توانيد با اين مجموعه، تمرينات و مثال هاي مهم هر درس را 

مشخص كرده و  روي آنها تمركز بيشتري داشته باشيد.
فائزه معدني ثاني مشهد ـ مليكا نمدچيان نيشابور ـ ميلاد ميركي سنندج ـ 

سپيده سهيلي فر همدان 
برنامه ي كاري  بهترين  عيد  برنامه ي  براي جمع بندي مطالب درسي در 
براي تمام دانش آموزان در سطوح مختلف چيست و چه موردي را پيشنهاد 

مي كنيد؟!
همانطور كه مي دانيد نمي توانيم براي تمامي دانش آموزان يك نسخه ي عمومي 
تجويز كنيم و همان رفتاري كه يك داوطلب ضعيف انجام مي دهد را براي دانش 
آموز متوسط و قوي نيز الگو قرار دهيم اما به عنوان يك تجويز عمومي و بهترين 

گزينه، پيشنهاد مي كنم كه از اين مجموعه در هر وضعيتي كه هستيد استفاده كنيد:
1ـ تعيين يكسري ريز مباحث سئوال خيز در هر درس [جداول ريز مباحث] 

2ـ مطالعه ي دقيق جزوات و خلاصه هاي دروس در آن مباحث [حتي اگر در 
وضعيت مطلوب تري قرار داريد كل خلاصه هاي مرتبط به آن فصل را بخوانيد.]

3ـ جمع بندي اوليه ي خود را متمركز بر جزوات احتمالي نماييد.
4ـ در نهايت سراغ مجموعه سئوالات احتمالي برويد و تك تك سئوالات اين 
مجموعه را به دقت حل كنيد و سئوالات مشكل  دار را مشخص كرده و به صفحه 

مشكلات ببريد.
5 ـ هر روز حدود 1 تا 1/30 ساعت در وقت هاي باطله از سي دي صوتي دروس 

[حافظه شنوايي] استفاده كنيد.
مطمئن باشيد موفقيت از آن شماست.
هميشه در اوج باشيد
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مشاوره
پزشكى

مشاوره
حقوقى

  
توجه: 

  خوانند گان عزيز مي توانند 
سؤالات خود را د رخصوص مشاوره 

پزشكي،حقوقي و تحصيلى به آد رس مجله 
بفرستند تا كارشناسان مجرب با پاسخ هاي لازم 

راهگشاي مشكلات شان باشند. ضمناً مي توانيد همه 
روزه از ساعت 8 صبح الي 14 بعد ازظهر با تلفن 
29993346 يا 29993203 سؤالات خود را مطرح 

كنيد تا د ر اختيار مشاوران قرار گيرد. 

چقدر لاغرم!
ـ با 18 سال سن و 50 كيلو وزن و 165 سانت قد، چقدر لاغرم؟

ـ يك سري از غذاهاي سادة چاق كننده را نام ببريد.
ـ يك سري از داروها و غذاهاي اشتهاآور را نام ببريد.

با تشكر فراوان
يكي از يه جايي

خانم يا آقاي يكي از يه جايي! شما بهترين و مناسب ترين وزن را داريد و البته با 
52 يا 53 كيلوگرم در بهترين شرايط، باتوجه به قدت، قرار خواهي گرفت. غذاهاي 
با كالري بالا مثل شيريني جات (بخصوص شكلات هاي كاكائويي ـ خامه شيرين ـ 
عسل و...) غذاهاي چرب (كره ـ خامه ـ و...) ـ گردو، بادام زميني، بادام، پسته و... 

از جمله خوردني هاي ساده و چاق كننده مي  باشند.

رگ هاي پايم بسته شده است
دختري 19 ساله ام كه پاي سمت چپم از سه سال پيش ورم كرده (از قسمت 
قوزك پا) به طوري كه قسمت بالاي پايم سبز شده است. دكتر آزمايش و سونوگرافي 
نوشت، چيزي نشان نداد. عكس ام را در تاريخ 9/8 انداختم، فقط دكترگفت: «از نظر 
خواب  موقع  گفت:  دكتر  است.  شده  بسته  پايم  رگ هاي  و  دارم  ناراحتي  لنفاتيك 
از آن زمان 8 ماه  به مرور خودش خوب مي  شود.  دو عدد متكا بگذار زير پايت، 
مي  گذرد. دكتر گفت: پياده روي نكنم كه انجام نمي دهم. ورم پايم نه زياد مي  شود نه 

كم. پايم حالت زشتي هم پيدا كرده، علت چيست؟
مينا ـ ؟

خانم مينا، دختر عزيزم، اگر سه سال گذشته و بهبودي نداشته اي حتماً توصيه 

سوابق خدمت و بيمه من چه مي شود؟
مدت 8 سال در يك شركت خصوصي زيرنظر سازمان تربيت بدني در استاديوم 
مدت  اين  متوجه شدم  بعدها  بودم.  كار  مشغول  فردي  پيمانكار  به صورت  آزادي 
بيمه برايم رد نشده است؛ دنبال حق سنوات رفتم و 8 سالم تأييد شد، منتها قرارداد 
شركت خصوصي با سازمان تمام مي شود. شايد تا دو هفته ديگر در اين محل باشد. 
اگر شركت مذكور از اين محل برود، چه كنم؟ آيا سنوات بنده پايمال مي شود؟ ضمناً 
بنده به عنوان خدمه از وايتكس براي شستشو استفاده مي كردم كه ريه ها و چشمهايم 
دچار آسيب شده و در حال حاضر چشم هايم سوزش دارد و از عينك استفاده مي كنم 
و چند درصد ريه هايم از بين رفته است. آيا هشت سال سابقه و نوع كارم جزو كار 

سخت و زيان آور محسوب مي شود؟
كلهر ـ تهران

* اگر سنوات خدمت شما توسط سازمان تأمين اجتماعي تأييد شده است ديگر 
نگران اين 8 سال نباشيد، زيرا سوابقي كه در تأمين اجتماعي ثبت مي شود، ملاك 
اعتبار است. اگر شركتي كه در آن خدمت مي كنيد از محل فعلي خود به جاي ديگر 
نقل مكان كند، اين موضوع در وضعيت كاري و سوابق خدمت شما تأثيري نخواهد 
داشت و شركت مكلف است شما را هم به محل جديد برده و مشغول كار نمايد و 
اگر هم شركت بخواهد به دلايل مختلف، به خدمت شما خاتمه دهد، چه در محل 
فعلي باقي بماند و چه به محل ديگري انتقال بيابد، مكلف است حق و حقوق قانوني 
شما را پرداخت و تسويه نمايد، و اگر به اين تكليف قانوني خود عمل نكند، شما 
مي توانيد به اداره كار و امور اجتماعي محل شكايت كنيد. از حيث اينكه شغل شما، 
در رديف مشاغل سخت و زيان آور است يا خير؟ اين موضوع بايد در كميسيونهاي 
مورد  و  مطرح شده  هستند،  مستقر  اجتماعي  امور  و  كار  ادارات  در  كه  تخصصي 
بازرسي  ادارات  به  مي توانيد  بيشتر  اطلاعات  كسب  جهت  و  گيرد  قرار  رسيدگي 

وزارت كار و امور اجتماعي و يا سازمان تأمين اجتماعي مراجعه كنيد.

كارگري كه از پشت بام سقوط كرد
براي برف روبي كارگر گرفت. كارگر مشغول پارو كردن پشت بام بود و  پدرم 
پدر براي چايي بردن به واحدمان آمد كه صدايي بلند شد. نمي دانيم چطور كارگر از 
طبقه سوم به پايين پرت شده و جابجا مُرد. پليس پدرم را كه مدير ساختمان است 
به آگاهي برده در حالي كه پدرم بي گناه است. آيا به خاطر چنين مسأله اي پدرم به 

زندان خواهد رفت؟
امضاء محفوظ

اجتماعي  امور  اداره كار و  از  پرونده،  قبيل حوادث، معمولاً قاضي  اين  * در 
محل، يك نفر بازرس خبره دعوت مي كند تا ضمن بازديد از محل و بررسي جوانب 
مي تواند  ذينفع  فرد  و  نمايد  نظر  اعلام  حادثه  مقصر  با  ارتباط  در  قضيه،  مختلف 
تقاضاي انجام كارشناسي از طريق كارشناس رسمي دادگستري را هم مطرح نمايد 
و قاضي پرونده بعد از بررسي جوانب مختلف، نظر خود را اعلام مي نمايد. در اين 
قبيل حوادث، از آنجا كه عمد و قصدي در بين نيست، پرونده هم جنبه حقوقي و 
مالي پيدا مي كند و اگر مدير يا صاحبان ساختمان، مقصر هم شناخته شوند، مي بايد 

ديه بپردازند.
اعدام براي فرار!

شنيده ام اگر فردي 7 بار از خانه فرار كند و مأمورين او را دستگير كنند بار هفتم 
قاضي حكم اعدام براي او صادر مي كند، آيا چنين است؟

رحماني؟
* از اين قبيل شنيده ها در ميان قشرهاي كم سواد جامعه فراوان است و اكثر آنها، 
هيچ گونه مبناي عقلي ندارد و كذب محض است. شايعه اعدام يا حتي زندان براي 

فرار از خانه هم در همين حدّ و حدود است، چه 7 بار باشد، چه 700 مرتبه!

دكتر دلبخش ـ دكتر شباك

مي  كنم مجدداً مورد بررسي قرارگيري. من ديگر انسداد عروقي و يا بسته بودن سيستم 
لنفاتيكي شما را قبول ندارم. توصيه مي  كنم به متخصص محترم روماتولوژيست در 
شهر و يا مركز استان خود مراجعه كني. دوباره تأكيد مي  كنم بررسي مجدد و بيشتر 
طبيعي خود  به شكل  پاي شما  به زودي  كه  باش  مطمئن  و  انجام شود  بايد  حتماً 

برخواهد گشت، به شرط پيگيري و درمان مناسب.

كف پايم خارپاشنه درآورده!
مدتهاست كه كف پايم خارپشته در آورده است. گويي از داخل استخواني به 
طرف پاشنه پايم وجود دارد كه با راه رفتن به آن استخوان فشار مي  آورد و اذيتم 
مي  شوم.  بي حال  و ضعف  درد  شدت  از  بخورد  جايي  به  پايم  پاشنه  اگر  مي  كند. 

چگونه از آن خلاصي يابم.
اقدس ـ كرج

خانم اقدس، شما سن خود را  مشخص نكرده ايد. اما به طور كلي ابتدا درمانهاي 
اطراف خار  تزريق كورتون  گاهي  و  مي  شود  توصيه  براي مشكل شما  غيرجراحي 
پاشنه در اكثر موارد ما را به نتيجه مطلوب مي  رساند و بازهم اگر درد ادامه پيدا كرد 
با عمل جراحي و برداشتن خار درمان قطعي انجام مي  شود لذا توصيه مي  شود كه 
جهت درمان به متخصص محترم ارتوپدي مراجعه كنيد كه باتوجه به معاينات باليني 
و پاراكلينيكي (آزمايشگاهي و راديوگرافي) درمان مناسب را تا رفع قطعي آن براي 

شما انجام دهد.

Lawyer - nazari@yahoo.com -د.  نظري: وكيل دعاوي



20
21

ره
شما

 13
87

ين
رد

رو
1ف

ه 9
شنب

دو

16

همراز

در جهان پرآشوب امروز به دليل شيوع انواع سوانح و آسيب هاي اجتماعي 
ـ سياسي از قبيل جنگ، تورم، اعتياد، افسردگي، فحشاء، طلاق و... استرس ها 
بنابراين آگاهي از  افراد جامعه تحميل مي شود؛  بر  و فشارهاي رواني زيادي 
شيوه هاي حفظ و ارتقاء سلامت رواني جهت كاهش ابتلاء به بيماريهاي رواني، 
هم چنين شناخت عوامل مؤثر در ايجاد آسيب ها و آشفتگي هاي رواني، جهت  

كنترل يا اصلاح آن ها امري بديهي و اجتناب  ناپذير است.
سلامت و تعادل رواني به عنوان يكي از ابعاد سلامتي مورد بحث غالب 
روانشناسان بوده و نقش آن در درمان، رشد فردي و پيشرفت اجتماعي همواره 

مورد توجه خاصي بوده است.
از: آسايش هيجاني و رفاه  در تعريفي ساده، سلامت روان عبارت است 
اجتماعي براي هر فرد، به گونه اي كه او بتواند به توانايي هاي خود پي  ببرد، 
با فشارهاي رواني و معمول در زندگي مدارا كند و در نهايت به گونه اي مفيد 

كاركرده و نقش مفيدي در اجتماع فرد داشته باشد.
اكثريت روانشناسان ملاك سلامت و تعادل رواني هر فرد را توانايي سازش 
با محيط، انعطاف پذيري، قضاوت عادلانه و منطقي در مواجهه با محروميت ها 
اين  رواني  سلامت  مبحث  در  توجه  قابل  نكته  مي دانند.  رواني  فشارهاي  و 
است كه انسان به تنهايي مطرح نيست بلكه محيط زيستي، اجتماعي و تمامي 
پديده هاي اطراف او نيز بر عوامل رواني ـ اجتماعي او اثر گذاشته و بالعكس 
از آن تأثير مي پذيرند. بنابراين نقش عوامل محيطي نيز در سلامت رواني هر 

فرد بايد در نظرگرفته شود.
درمجموع مي توان گفت، سلامت روان، تعادل بين تمام حالت هاي زندگي 
ابعاد اجتماعي، جسمي، معنوي و رواني است و به اين وابسته است كه  در 
اين تماس ها را مديريت  اطرافمان چگونه است و چطور  با محيط  ما  تماس 
اين وصف سلامت رواني  با  براي زندگي خود تصميم مي گيريم.  مي كنيم و 
بسيار مهم تر از فقدان بيماري است و به بسياري از حالت ها و مسائل زندگي 
ما مرتبط مي شود مثل اينكه، احساس ما درباره خودمان چگونه است، احساس 
ما درباره ديگران چگونه است يا توانايي روبرويي ما با خواسته ها و نيازهايمان 

در زندگي چگونه مي باشد.
رواني  آسيب هاي  ايجاد  در  را  متعددي  عوامل  و  علائم  روانشناسان، 
افرادي هستند كه  ناسالم  به عنوان مثال، شخصيت هاي  افراد معرفي مي كنند. 
نتوانسته اند به طريقي سازنده در اجتماع به موفقيت و برتري برسند و احساس 
غالباً  افرادي  چنين  دارد.  وجود  افراد  اين  رفتار  در  حقارت  و  ياس  ناكامي 
بهره كشي و  محصول خانواده هايي هستند كه بي توجهي، رقابت، سلطه گري، 
و  بي علاقگي  منجربه  عوامل  همين  كه  است،  برآن ها حاكم  پروري  ناز  حتي 
انزواي فردي و اجتماعي در آن ها شده و حتي مي تواند زمينه هاي آسيب زدن 
به ديگران را فراهم كند. بنابراين عملكرد والدين و شيوه هاي فرزندپروري آنان 
نقش مهم و حائز اهميتي در سلامت رواني خانواده و فرزندان و دركل سلامت 
تربيت  در  كه  مادراني  و  پدران  مثال،  عنوان  به  مي كند.  ايفا  جامعه،  رواني 
فرزندانشان نه تنها از نوازش هاي كلامي و غيركلامي چون: دوستت  دارم، تو 
براي من با ارزشي، بي قيد و شرط تو خوبي حتي اگر گاهي اشتباه كني و... يا 
در آغوش گرفتن و بوسيدن و ... استفاده نمي كنند و در عوض مرتباً فرزندان 
خود را مورد تحقير و سرزنش و توبيخ و حتي طرد قرار مي دهند، جداي از 
امنيت و سلامت  فرزندانشان،  و  بين خود  بي اعتمادي  فاصله و فضاي  ايجاد 

رواني آنان و جامعه را نيز به مخاطره مي اندازند.
از ديگر عوامل مؤثر و قوي در به خطر انداختن سلامت رواني، شيوه تفكر 
پيامد يك  پيرامون شان است. هر احساسي مي تواند  به مسائل  افراد  و نگرش 
رويداد در زندگي ايجاد شده باشد اما نكته مهم اين است كه واسطه بين اين 

احساس و رويداد، طرز تلقي و تفكر ما نسبت به آن رويداد بوده است.

بنابراين اگر عادت داشته باشيم با نگرش و افكاري منفي نسبت به مسائل 
و  دهند  آزار  عموماً  نيز  ما  احساس  طبيعتاً  شويم  روبه رو  روزمره  اتفاقات  و 
رنج آور خواهد بود، احساساتي مثل ترس و اضطراب، افسردگي و خشم. به 
عنوان مثال زماني كه به خاطر خنديدن همكلاسي هايتان بعد از سؤال شما با 

نوشين غريب دوست ـ كارشناس ارشد مشاوره- مركز مشاوره مهر مريم

با فشارهاي رواني و معمول در زندگي مدارا كنيد
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مسخره  منو  دارن  كردم؟  احمقانه اي  سؤال  عجب  مثل:  افكاري 
مي كنن؟ من هميشه اشتباه مي كنم و... خودتان را مورد ملامت و 
سرزنش قرار مي دهيد، نه تنها احساساتي مثل حقارت، اضطراب و 
غم را تجربه مي كنيد بلكه در دفعات بعد هم سؤال كردن در جمع 
با اضطراب خواهد شد در  براي شما كاري عذاب آور و همراه 
حالي كه اگر بتوانيد افكار و باورهاي غيرمنطقي خود را به افكار 
منطقي تغيير دهيد مي توانيد جلوي ايجاد احساسات ناخوشايندتان 

را هم بگيريد.
اما قدم اول براي اين تغيير تشخيص درست و شناختن اين 
با  قدر  چه  اينكه  به  توجه  بعد  و  است  خودمان  ذهن  در  افكار 
واقعيت ها منطبق است و براساس چه شواهد واقعي و بيروني به 
وجود آمده. براي درك بهتر مطلب به چند نمونه افكار غيرمنطقي 

شايع و مثال هايشان توجه كنيد:
* سفيد و سياه ديدن وقايع

مثال: رويداد  نامزدم به من خيانت كرد  فكر
به هيچ مردي نمي شه اعتماد كرد

* مبالغه كردن و فاجعه  ساختن از هر رويداد
من  شد   داغون  ماشينم  جلوي  و  كردم  تصادف  امروز 

بدشانس ترين آدم دنيام
* بي اهميت شمردن تجربه هاي مثبت و موفق

تو اداره ارتقاء درجه گرفتم  هركسي بعد 5 سال كار ارتقاء 
مي گيره اين كه خوشحالي كردن نداره

* خواندن ذهن ديگران، پيشگويي
وقتي بالاخره حرف دلم رو بهش گفتم هيچي نگفت و سكوت 

كرد  حتماً تو دلش داشت منو مسخره مي كرد
* بايد و نبايد كردن ها

آدما نبايد اشتباه كنن - من بايد بورس تحصيلي بگيرم  
* سرزنش كردن خود و شخصي سازي هر اتفاق

مادر  كه  منه  تقصير  حتماً  آورد        تجديد  امسال  پسرم  اگر 
خوبي براش نبودم

نكته قابل توجه در افكار غيرمنطقي اين است كه اين افكار 
بلكه  مي شود  رواني  و  عاطفي  ناراحتي هاي  بروز  باعث  تنها  نه 
پيامدهاي زيانباري مثل هدر دادن انرژي لازم براي تفكر منطقي، 
رفع  و  جبران  براي  صحيح  عملكرد  و  درست  يادگيري  قدرت 

مشكل، را توليد مي كنند.
منجر  فرد  رواني   سلامت  در  اختلال  به  كه  ديگري  عامل 
واقعيت،  حيطه  در  اساسي  نيازهاي  ارضاي  در  ناتواني  مي شود. 
پذيرش مسؤوليت و تشخيص موارد درست و نادرست در زندگي 
است. چنين فردي در مواجهه با جهان خارج با وجود آگاهي از 
واقعيت ها، آن ها را ناديده مي گيرد تا از درد و رنج حاصل از آن 
از جمله  اجتماع عموماً  منحرف و ضد  بزهكار،  افراد  فرار كند. 
افرادي هستند كه واقعيت را ناديده مي گيرند و قوانين اجتماعي 
پيامد چنين رفتارهاي غيرمسؤولانه اي خود  را نقض مي كنند كه 
باعث بروز اضطراب و انواع ناراحتي هاي رواني مي گردد. بنابراين 
مي توان گفت، يكي از نشانه هاي بارز سلامت رواني، توانايي فرد 
سطح  در  است.  ديگران  و  خود  قبال  در  مسؤوليت  پذيرش  در 
است  مؤثر  فرد  هر  عالي تر، عامل ديگري كه در سلامت رواني 
تلاش انسان جهت يافتن معنا براي زندگي و دستيابي به ارزش 
اين  توجه  جالب  نكته  مي باشد.  حياتش  طول  در  خود  وجودي 
(معنايابي)  تلاش  اين  جهت  در  انسان  حركت  اگرچه  كه  است 
گاهي مي تواند تنش زا بوده و در ظاهر تعادل زندگي را بهم بريزد 
جهت  به  و  زندگي  به  دادن  معنا  دليل  به  رنج  و  درد  همين  اما 
رواني  امنيت  و  آرامش  ايجاد  فرد،  براي  والا  هدفي  به  دستيابي 
مي كند در حالي كه در غير اين صورت فرد با نپذيرفتن مسؤليت 
زندگي خود و با بي توجهي نسبت به توانايي هاي بالقوه دروني و 

فرزندان خود را مورد تحقير و سرزنش قرار ندهيد

ارتباط برقرار كردن با ديگران و دوري از انزوا در 
زندگي مهم است

امكانات ويژه مهيا در جهان بيروني، زمينه هاي پوچ گرايي و تزلزل 
روحي و آسيب پذيري رواني خود را فراهم مي نمايد.

بنابر موارد مطرح شده در باب سلامت رواني و اهميت آن در 
از  پيشگيري  منظور  به  نيز  بهداشت روان  به  فرد، توجه  زندگي هر 

آسيب هاي رواني حائز اهميت مي باشد.
بهداشت رواني در واقع دانش يا هنري است كه به افراد كمك 
مي كند تا با استفاده از روش هاي صحيح و انتخاب هاي درست رواني 
حل  براي  و  كنند  پيدا  سازگاري  خود  محيط  با  بتوانند  عاطفي  و 
در  بنابراين  نمايند.  استفاده  مطلوب تري  راه هاي  از  خود  مشكلات 
بهداشت رواني رعايت اصولي چون موارد گفته شده در ذيل مورد 

توجه قرار مي گيرند:
به شخصيت خود و ديگران، شناختن محدوديت ها  احترام فرد 
در خود و ديگران، آگاهي به اين حقيقت كه رفتار هر انسان معلول 
به  رفتار  هر  مسبب  نيازهاي  و  محرك ها  شناخت  و  است  عواملي 

حذف يا تغيير آن رفتار كمك مي كند.
در پايان توصيه مي شود جهت حفظ و ارتقاء سلامت رواني خود 

و خانواده و اجتماع، نكات زير را نيز مدنظر قرار دهيد:
* توجه به شيوه زندگي:

كار زياد يا برعكس كم در زندگي مي تواند به سلامت روان ما 
بين كار ـ درس ـ  تا تعادل مناسبي  نياز داريم  بنابراين  بزند  لطمه 

تفريح و... برقرار نماييم.
* روابط اجتماعي

ارتباط برقرار كردن با ديگران و دوري از انزوا در زندگي مهم 
است و از آن مهم تر اين كه چه كساني را براي هم نشيني خود  در 
مدرسه، محيط كار يا خانه، انتخاب مي كنيم زيرا هم بايد بتوانيم از 
بودن با آن ها لذت ببريم، هم احساس امنيت كنيم و هم اينكه روابط 

اجتماعي خود را رشد دهيم.
* دوباره نگري لحظه به لحظه ي زندگي مان

آگاهي از اينكه چه چيزهايي در زندگي ما هدف و مقصد هستند 
و مشخص كردن گام به گام مراحل رسيدن به هدف هايمان قبل از 
شروع مسير مهم است زيرا اغلب ما بعد از اينكه در مسير رسيدن به 
اهدافمان قدم هايي نسنجيده برداشته ايم تازه با مشكلات سر راه آشنا 

مي شويم و در نتيجه احساس شكست و نارضايتي مي كنيم.
* آگاهي از تعامل بين فكر و بدنمان

مؤثر  هم  ما  روي سلامت جسماني  مي تواند  ما  رواني  سلامت 
و  خواب  اشتها،  اگر  است.  صادق  هم  حالت  اين  عكس  كه  باشد 
تنها بدن ما فرسوده  نه  باشند  ناكافي  ناديده گرفته شوند و  ورزش 

مي شود بلكه ذهن ما هم دچار فرسودگي خواهد شد.
اعتماد كامل  به آن ها  * حضور آدم هايي در زندگي كه 

داشته باشيم
مهم است كه ما فردي هم چون معلم، دوست يا فردي از خانواده 
و  مشكلات  آسودگي،  با  بتوانيم  تا  باشيم  داشته  كنارمان  در  را 

نگراني هايمان را با او در ميان بگذاريم.
* آگاهي يافتن از چيزها و افكاري كه مي توانند نادرست 

و صدمه زننده باشند
شناسايي افكار منفي و غيرمنطقي در ذهن مان و توجه به پيامدها 
و عواقب زيانبارشان به ما كمك مي كند تا با تمرين و پشتكار در 
تغيير  خوب  حال  به  بد  حال  از  و  كنيم  تلاش  آن ها  تغيير  جهت 

احساس دهيم.
* تلاش براي حل مشكلات با كمك ديگران

دارند  وجود  زندگي مان  در  كه  مسائلي  و  مشكلات  از  آگاهي 
گرفتن  براي كمك  و تلاش  نيستيم  آن ها  به حل  قادر  تنهايي  به  و 
از افراد متخصص مثل مشاور و روانشناس جهت اصلاح، بهبود يا 

حل آن ها.
در پناه خالق مهربان بهاري باشيد و شكوفنده



تا  درگز خواسته اند  از  ايمان خوشكاران  توجه: 
نحوه كار ماشين ظرفشويي را بگويم. اگر شما هم 
مي خواهيد  و  است  موردنظرتان  خاصي  دستگاه 

نحوه كار آن را بدانيد با من در ميان بگذاريد.
مقدمه

در  ظرفشويي  ماشين 
كه  است  روبات  نوعي  اصل 
و  را مي شويد  كثيف  ظرفهاي 
انسان  كه  كاري  تنها  خشك مي كند. 
بايد انجام دهد، قرار دادن ظرف ها درون 
ماشين و افزودن ماده پاك كننده و روشن 

كردن دستگاه است.
تنهايي  به  را خودش  بقيه كارها  ماشين ظرفشويي 

انجام مي دهد. كارهايي از قبيل:

*آبگيري
*گرم كردن آب با دماي مناسب.

*به موقع باز نمودن در بخش نگهداري مواد پاك كننده.
*ريختن آب به درون بخشي كه به شستن ظرفها مي پردازد.

*خالي كردن آب كثيف.
*مجدداً پاشيدن آب به روي ظرف ها براي آبكشي نهايي.

*حرارت دادن زياد براي خشك كردن ظرفها اگر عملكرد اين قسمت از قبل 
انتخاب شده باشد.

علاوه بر تمام كارهاي فوق، ماشين ظرفشويي به طور خودكار مراقب است كه 
همه چيز به درستي پيش رود.

وقت نگهدار تعبيه شده در ماشين طول هر دور عمل شستشو را تعيين مي كند.
يك حسگر مراقب است تا دماي آب و هوا آنقدر زياد نشود كه صدمه اي به 

ظرفها بزند و  حسگر ديگري مراقب است آب از ماشين سرريز نشود. 

درون ماشين ظرفشويي
اگرچه كل ماشين طوري ساخته شده است كه آب از درون آن به بيرون تراوش 

نكند اما فقط يك لگن كوچك كه در ته ماشين قرار دارد پر از آب مي شود.
المنت هاي گرمايي آب را 130 تا 140 درجه فارنهايت گرم مي كنند. سپس يك 
پمپ تخليه آب را به سمت بالا 
به حركت درمي آورد و به وسيله 
فواره آب با فشار به روي ظرفهاي 
كثيف پاشيده مي شود. نيروي آب 
كه  دسته هايي  كه  مي شود  باعث 
مانند  مي دارند  نگه  را  آب  فواره 

آب پاش چمن بچرخند.
آبكشي  و  شستشو  وقتي 
ظروف به پايان رسيد، آب مجدداً 
جايي  مي ريزد،  لگن  درون  به 
سمت  به  قسمت  آن  از  آب  كه 
نوع  به  بسته  بود.  پمپ شده  بالا 
ماشين ظرفشويي، آب كثيف يا مستقيماً به درون لوله ظرفشويي آشپزخانه مي ريزد يا 

به وسيله شلنگ به درون ظرفشويي آشپزخانه هدايت مي شود.
مرحله نهايي كه خشك كردن ظروف باشد انتخابي است. المنت حرارتي انتهاي 

ماشين به خشك كردن ظروف كمك مي كند. شكل (1)

ترجمه: ناديا زكالوند

ماشين ظرفشويي چگونه كار مي كند؟ماشين ظرفشويي چگونه كار مي كند؟
اجزاء مختلف ماشين ظرفشويي

  قسمت هاي مختلف ماشين ظرفشويي به قرار زير است:
دستگاه كنترل

دستگاه كنترل درون در و پشت تابلو كنترل قرار دارد.
بهره  ساده  مكانيكي  ـ  الكترو  سيستم  يك  از  ظرفشويي  ماشين هاي  از  بسياري 
مي برند: يك وقت نگهدار تعيين مي كند كه هر دور شستشو چقدر طول بكشد و در 
زمان مناسب عمليات مناسب را فعال مي سازد (مانند افزودن ماده پاك كننده، پاشيدن 

آب به ظروف و ...).
ماشين هاي ظرفشويي داراي در كشويي هستند كه اگر بسته نشوند شروع به كار 

نمي كنند و برخي از آنها به خاطر ايمني كودكان قفل دارند.
سوپاپ هوا

وقتي كه سوپاپ هوا باز مي شود، فشار آب كمك مي كند تا آب به ماشين وارد 
شود.

پمپ
يك موتور الكتريكي پمپ را به حركت درمي آورد. در زمان حركت پمپ، آب 
به درون ميله هاي آب پاش وارد مي شود و هنگام بيرون ريختن آب، پمپ آب را به 
سمت شلنگ هدايت مي كند. موتور و پمپ زير لگن در وسط ماشين ظرفشويي تعبيه 

شده است. دو نوع پمپ وجود دارد:

پمپ قابل برگشت
پاشيدن  پمپ  از  پمپ ها  اين 
و  آب پاش  ميله هاي  درون  به  آب 
آنها  از درون  برعكس كشيدن آب 
برگشت  قابل  پمپ هاي  متغيرند. 
كار  عمودي  صورت  به  معمولاً 

گذاشته مي شوند. (شكل 2)

پمپ محرك مستقيم
موتور اين نوع پمپ ها فقط در 
يك جهت حركت مي كند، بنابراين 
به  آب پاش  از  آب  حركت  جهت 
سوي ميله ها يا عكس آن به وسيله 
يك كنترل سولنوئيدي انجام مي شود. 
اين كنترل در مواقع مناسب شيرهاي 
اين  مي كند.  بسته  يا  باز  را  مناسب 

نوع پمپ ها معمولاً به صورت افقي تعبيه مي شوند. (شكل 3)
را  ظرفشويي  ماشين هاي 
به  نمود،  نصب  جايي  در  مي توان 
به  يا  نشوند  جا  جابه  كه  طوري 
را  آنها  جابه جايي  قابل  صورت 

ساخت. (شكل 4)

نحوه استفاده از 
ماشين ظرفشويي

ظرفشويي  ماشين  اگر  حتي 
انسان  باز  كند،  كار  عالي  بسيار 

نقش مهمي در به كارگيري صحيح از آن دارد. در زير به پاره اي از موارد كه كمك 
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مي كند ماشين به درستي كار كند و ايمن، موثر و كارآمد باشد، اشاره شده است:
*از مواد ظرفشويي معمولي استفاده نكنيد. كف اين گونه مواد زياد بوده و از 

درون ماشين به بيرون ريخته مي شود.
*به اندازه ظرفيت ماشين درون آن ظرف بگذاريد، در غير اين صورت هنگام 

پاشيدن آب به روي ظروف مجبور مي شوي محل را ترك كنيد!
*معمولاً روى كثيف ترين قسمت ظرف ها را به طرف آب پاش قرار دهيد.

*ظرفهاي نقره و استيل را با هم در ظرفشويى قرار ندهيد زيرا قرار دادن دو نوع 
فلز در تماس با محيط مرطوب بهترين وضعيت براي سايش و خوردگي است.

*كاسه ها، قاشق ها و ديگر ظروف يك شكل را كنار يكديگر قرار دهيد. ظرفهاي 
مشابه كنار هم باشند، ماشين بهتر كار مي كند و آب به تمام آنها مي رسد.

نقاشي  دست  با  كه  ظرفهايي  يا  بلور  مرغوب،  چيني  چدن،  چوبي،  *ظرفهاي 
شده اند را با ماشين ظرفشويي نشوييد. بهتر است آنها را با دست بشوييد.

*زماني از ماشين ظرفشويي استفاده كنيد كه فشار آب در بهترين وضعيت خود 
قرار داشته باشد.

*اگر منزل تان آب سنگين دارد پس مواد شوينده بيشتري به كار بريد.
*زماني كه ماشين در حال فعاليت است مخصوصاً هنگام خشك كردن ظروف، 

هيچ چيز پلاستيكي زير پايه ماشين قرار ندهيد زيرا احتمال دارد ذوب شود.
ذرات  براساس  دستگاه  زيرا  نكنيد  پاك  ماشين  در  گذاشتن  از  قبل  را  *ظرفها 
غذايي كه به ظرفهاي كثيف مي چسبند دماي داخل را تعيين مي كند. البته ناگفته نماند 
ذرات بسيار بزرگ غذا كه به ظروف چسبيده باشد باعث خرابي ظرفها مي شود تا 

حدي كه بايد به زباله انداخت.
نشستن  درست  مي كنند  پيدا  ظرفشويي  ماشين هاي  با  مردم  اكثر  كه  مشكلي 
باقي  ظروف  روي  شوينده  مواد  لكه هاي  يا  غذا  ذرات  اوقات  گاهي  ظرفهاست. 
نصب  با  و  مي آورد  به وجود  را  مشكل  اين  كافي  آب  فشار  نبود  معمولاً  مي ماند. 

سوپاپ هواي مناسب مي توانيد به حل آن بپردازيد.
مشكل ديگر وجود مواد معدني است. اگر آب مصرفي آنقدر سنگين است كه 
مي تواند مسير آب پاش ها را مسدود كند، پس از هر بار استفاده از ماشين به وسيله سيم 
يا سرسنجاق به تميز كردن آب پاش ها بپردازيد. يا ماهي يك بار به همراه مواد شوينده 
كمي سركه بريزيد. گاهي اوقات درست كار نكردن ماشين بر اثر خرابي پمپ، شلنگ 
يا حسگرهاست. علاوه بر اينها اگر بيش از ظرفيت در ماشين ظرف بگذاريد يا ظروف 

را به طور مناسبي قرار ندهيد ظرفها به درستي شسته نخواهند شد.

ماده شوينده
هنگام استفاده از ماشين ظرفشويي توجه به نوع ماده شوينده بسيار مهم است. 
اين مواد داراي حلال هايي هستند كه به حل كردن ذرات خوراكي كمك مي كنند. 

نمي توان از هر نوع ماده شوينده براي شستن ظروف استفاده كرد زيرا ممكن است به 
ظروف آسيب برساند يا كف زيادي از ماشين سرازير شود. مواد شوينده مخصوص 

ماشين ظرفشويي داراي فرمول مخصوص ماشين هاست.

راهنماي خريد ماشين ظرفشويي
كار  اصول  و  روش  يك  به  ارزان قيمت ها  حتي  ظرفشويي  ماشين هاي  تمام 
مي كنند. دوام، اندازه و راحتي استفاده عواملي هستند كه يك دستگاه را از ديگري 

متمايز مي سازد.
اندازه 

كه  كوچك  ماشين هاي  از  دارند،  متفاوتي  اندازه هاي  ظرفشويي  ماشين هاي 
آشپزخانه  ظرفشويي  درون 
 (  6 (شكل  ـ  مي گيرند  قرار 
كه  ماشين هايي  تا  گرفته  ـ 
30 اينچ عرض دارند. (شكل 
 2/54 با  برابر  اينچ  (هر   (7
از  برخي  است)  سانتي متر 
آپارتماني»  «نوع  را  ماشين ها 
بزرگتر  ماشين  گويند. هر چه 
باشد مسلماً ظرف بيشتري را 
مي تواند در خود جاي دهد و 
البته آب و انرژي بيشتري نيز 

لازم دارد.

لگن
مدل هاي ارزان تر داراي 
پلاستيك  جنس  از  لگن 
لگن  اماجنس  هستند 
از  بالا  به  متوسط  مدل هاي 

فولاد ضدزنگ است.
در برخي از ماشين هاي 
باقيمانده  ارزان قيمت 
ماشين  فيلتر  درون  غذاها 
به  بايد  كه  مي ماند  باقي 
اما  شوند  تميز  دستي  طور 
گرانقيمت  مدل هاي  در 
وجود  خردكن  دستگاه هاي 

دارد كه قطعات درشت باقيمانده غذا را خرد كرده و هنگام شستشوي ظروف به 
همراه آب كثيف از ماشين خارج مي شوند.

مصرف انرژي و هزينه
ميزان  كه  شويد  متوجه  مي توانيد  انرژي  استاندارد  مصرف  برچسب  ديدن  با 
به  توجه  با  مي توانيد  و  است  چقدر  بخريد  مي خواهيد  كه  ماشيني  انرژي  مصرف 

نيازتان ماشين مناسب را انتخاب كنيد.

آشپزي با ماشين  ظرفشويي
فكر آشپزي كردن با ماشين ظرفشويي ايده اي بسيار عجيب است، اما اين كار 
را آقاي «باب بلامر» نويسنده كتابهاي آشپزي انجام داده است. او ماهي سالمون را 

درون كاغذ فويل ضدآب قرار داد و در قسمت پايين ماشين ظرفشويي قرار داد.
پس از اينكه مراحل شستشو تمام شد حرارت درون ماشين ماهي سالمون را 

بخارپز كرد.
ماشين  از  مي توانيد  نداريد  فر  دستگاه  كه  هم  شما  كه  است  جالبي  ايده ي 

ظرفشويي تان براي بخارپز كردن ماهي استفاده كنيد.
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سرگذشت 
من

نوشته ي: امير حاج ابوالقاسم

خواستن، توانستن استخواستن، توانستن است
داستان زندگي: شهرام ـ ب

مادرم سرش را به نشانه ي تأسف و ترحم تكان داد و با قيافه اي ناراحت زمزمه 
كرد:

برات  برم  مي شد  كاشكي  جواهره،  تيكه  يه  جون!؟   شهرام  مي بينيش  ـ 
خواستگاري...

منظور مادر را خوب مي فهميدم، بيست و يكي دو سال بود كه در كنارش زندگي 
مي كردم و مي دانستم از چه بابت نمي تواند برود به خواستگاري دختري كه او را 
بنده ي  مادر.  نگاه و گفتار  نوع  اين  به  بودم  تكه اي جواهر مي دانست. عادت كرده 
خدا طوري از دخترك تعريف كرده بود كه دلم نيامد او را نبينم. نگاهي انداختم به 
خانواده اي كه نشسته بودند كنار ما تا مثل بقيه ي مردم روز طبيعت را به شادي و 
خوشي بگذرانند، آن تكه از دشت سرسبز غلغله از آدم بود، ميان آن خانواده اي كه 
به همين  بيابم،  بود  با خصوصيتي كه مادرم گفته  نتوانستم دختري  بود  مادرم گفته 
بقيه ي اعضاي  با نگاهم از مادر پرس و جو كردم، مادر، آهسته، طوري كه  خاطر 

خانواده ام متوجه نشوند گفت:
ـ هموني كه لباس روشن پوشيده، يه شلال از موهاي قهوه اي سرش هم ريخته 

بود توي صورتش...
دوباره نگاهم را چرخاندم طرف همان خانواده و اين بار دخترك را ديدم. ظاهراً 
كه حق با مادرم بود اما، آموخته بودم كه براساس ظاهر چيزي قضاوت نكنم. به مادر 

گفتم: ـ حق با شماس، ولي...
مادر پرسيد:

ـ ولي چي مادر جون، شايد جواب رد بهمون بدن... هان؟!
خندة تلخي كردم و گفتم:

ـ نه ماماني، مي گم بايد اخلاقش رو ديد، نمي شه از روي ظاهر كسي قضاوت 
كرد...

مادر حرفم را بريد و با شوخي گفت:
ـ خُبه خُبه... گربه دستش به گوشت نمي رسه مي گه بو مي ده...

بعد هم جدي شد و گفت:
ـ ننه جون! مرد اگه مرد باشه مي تونه زنش رو هر طور كه بخواد تربيت كنه، مگه 

من نبودم، قبل از اين كه زن باباتون بشم برا خودم بيا و كيايي داشتم اما...
پدرم كه داشت حرف زدن مادر را مي ديد آمد وسط حرفش و گفت: 

ـ مريم خانوم: پيش ما خالي نبند، ما از بچگي تو را ديديم. هميني هم كه هستي 
نبودي، اومدي خونه ي ما، مادرم و خواهرام درستت كردند...

اين حرف پدر كه مثل هميشه با لحني بامزه ادا شد همه را به خنده انداخت و 
لحظاتي بساط شنگولي مان را فراهم كرد و بعد از آن مادر كنار گوشم گفت:

ـ به يه بهونه اي مي رم سراغشون ببينم خدا چي مي خواد...
و دقايقي بعد با آماده كردن كاسه اي آش، خودش را به آن خانواده رساند و وقتي 

برگشت با خوشحالي حالي ام كرد كه شماره تلفن شان را گرفته است.
آن روز گذشت و طبق معمول هميشه، طي روزهاي بعد، مادر دست به دعا شد 
به آن اميد كه آن دختر و خانواده اش مرا جواب نكنند. من هم اصلاً نگران نبودم، 
شايد خودخواهي باشد اگر بگويم يقين داشتم دختري كه همسرم خواهد شد بسيار 
خوشبخت مي شود، اين را با گوشت و پوست و خونم مطمئن بودم. مادر هم خيلي 
ناراحت مي شد كه من اين موضوع را باور داشتم و بروز مي دادم، بنده خدا وقتي اين 

حرف مرا مي شنيد مي گفت: 
ـ ننه جون، يه دختر اول از همه به قيافه ي مردش نيگا مي كنه، اگه عيبي توي اون 

ببينه نمي آد جلو، حالا كه تو...
من هم هميشه حرف مادر را مي بريدم و جواب مي دادم: 

ـ اگه يه پام ده پونزده سانت كوتاهتر از اون پامه و به قول مردم لنگ مي زنم 
اما خدا به جبران اين نقص ظاهري به دلم وسعت داده و ارادهِ ي خوبي هم دارم، 

خودتم مي دوني!
باز مادر هميشه جوابش را رو تكرار مي كرد:

ـ من كه تو رو از بابات بيشتر قبول دارم اما دخترا عقلشون به چشمشونه ننه 
جون!

القصه، مادر بار ديگر شال و كلاه كرد و براي من به خواستگاري رفت با اين 

اميد كه خانواده آن دختر مرا قبول كنند و مثل هفت خانواده قبلي جواب منفي ندهند، 
خيلي هم اميدوار رفت، و هنگامي كه برگشت مي خواست از شادي پرواز كند چرا 

كه خانواده دخترك گفته بودند:
ـ كوتاه بودن يكي از پاهاي پسرتون كه عيب نيست، مهم، اخلاقشه و كار و 

بارش كه شكر خدا اونام به گفته ي شما خوبه...
مادر با هزار اميد و آرزو وقت مشخصي را تعيين كرده بود كه مرا ببرد براي 
آشنايي اوليه. با كمال ميل قبول كردم و روز موعود با ماشين خودم روانه شديم و 
انتظار مي رفت دخترك و خانواده اش بسيار خوب از ما پذيرايي و  همانطوري كه 
استقبال كردند و ظاهراً همه چيز به خوبي وخوشي گذشت. نقطه ي اميد بخش ماجرا 
اين بود كه دخترك هم مثل من كارمند بود. با اين همه من برايش گفتم كه انديشه و 

ايده هاي بزرگتري در سر دارم و به زندگي كارمندي بسنده نخواهم كرد.
را  بعدي  جلسه  قرار  مي زدم  دخترك حرف  با  من  كه  فاصله اي  در  هم  مادرم 

گذاشته بود كه بزرگترها دور هم بنشينند و حرفهاي نهايي ردوبدل شود.
روزگار خوشي مادر شروع شده بود، بنده خدا گمان مي كرد عروس دلخواهش 
را پيدا كرده و ديگر طعنه و كنايه اطرافيان را نمي خورد و ديگر غصه اي به نام پيدا  
نكردن همسر براي پسر ناقص العضوش ندارد، غافل از اين كه دنيا هزار جور بازي 

دارد و هر بازي هم هزار بالا و پايين.
تمامي قرارها گذاشته شد. ميهمانهاي ما هم كه بزرگان فاميل مان بودند دعوت 
شدند و روز قبل از مراسم «بله برون» مادرم زنگ زد كه تعداد ميهمانها را به خانواده 
يك  بروز  علت  به  بود  گفته  فراوان  عذرخواهي  با  مادرش  كه  بدهد  خبر  دخترك 

مشكل كوچك. مراسم را چند روزي به عقب بيندازند.
مادرم بهت زده پذيرفته و از همان موقع باز اضطراب هميشگي به سراغش آمده 
بود. من كه موضوع را فهميدم فقط لبخند زدم، نگراني مادر لحظه به لحظه بيشتر 
مي شد تا اين كه در سومين روز پس از آن ماجرا، خانواده ي دخترك زنگ زدند و 
خبر دادند كه براي فلان شب منتظرند. شايد باورتان نشود اگر بگويم براي من هيچ 
تفاوتي نكرد، نمي دانم چرا عمق دلم باور نمي كرد كه ميان من و دخترك وصلتي 

صورت بگيرد.
شب موعود فرا رسيد و ميهماني پا گرفت. قبل از آن ته و توي تغيير شب «بله 
برون» را در آوردم و فهميدم كه دو دلي و شك و ترديد دخترك و خانواده اش براي 
اين كه دامادي با نقص عضو داشته باشند علت جابه جايي شب مراسم شده است. اين 
موضوع مرا واداشت كه درست و حسابي با دخترك حرف بزنم و قطعيت نظرش را 
بدانم براي من هيچ اهميتي نداشت كه يكي از پاهايم كوتاهتر از آن ديگري بود اما به 

قول مادر، خيلي ها عقل شان به چشم شان بود و ظاهر را مي بينند نه باطن را.
ميهماني، خيلي گرم نبود. احساسم مي گفت يك جاي كار مي لنگد. بي نشاط بودن 
خانواده عروس و بستگانش كه به ما هم سرايت كرده بود براين بي نشاطي مي افزود. 
با اين همه، مقدمات معمول رقم  خورد و دخترك چاي آورد و موقع همنشيني من و 
او شد براي سخن گفتن. چند كلمه اي با هم حرف زديم، كلام دخترك خيلي محكم 
نبود. اصرار زيادي كردم كه عاقلانه تصميم بگيرد، حتي ترديد او و خانواده اش را 
در انجام مراسم «بله برون» ياد آور شدم كه به خاطر نقص عضو من بوده است، ... 
دخترك اعلام آمادگي مي كرد اما نمي دانم چرا اين آمادگي اش به دلم نمي چسبيد. 
به همين خاطر علي رغم اصرار خانواده ام مبني بر جاري شدن صيغه عقد دائم، من 
فقط با نامزدي مان موافقت كردم، اين حرف من انگار به دل دخترك  خيلي نشست 
چرا كه برخلاف عرف و رسم، در ميان حرف بزرگترهايش به حرف آمد و تند و 

مشتاق گفت:
ـ آره... منم نظرم همينه...

دخترك  براي  دلم  شدند.  خاموش  همه  كه  شد  بيان  چنان  دخترك  كلام  اين 
سوخت چرا كه مثل يك هدف بزرگ آماج تير نگاه تمامي حضار واقع شد، به همين 

خاطر به طرفداري از او رشته ي كلام را به دست گرفتم و گفتم:
ـ دوران نامزدي باعث مي شه طرفين بيشتر با هم به تفاهم برسن...

اكثر ميهمان ها نسبت به اين حرفم عكس العملي منطقي نشان دادند غير از مادرم 
كه ديدم سرش را به افسوس تكان مي دهد و چهره اش در هم رفته است.

شيريني مختصري خورديم و قرار شد طي مدتي يك ماهه من و دخترك نامزد 
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باشيم و سپس عقد كنيم. اين برنامه انگار خانواده دخترك را از آن بي نشاطي اوليه 
بيرون آورد.

بنده ي خدا حق  به خانه همان و غرولندهاي مادرانه مادر، همان،  بازگشت مان 
داشت مضطرب باشد چرا كه مي گفت:

ـ اگه توي اين مدت دخترك پشيمون شد. چي؟!
لبخندي تقديم مادر كردم كه به مذاقش خيلي خوش نيامد و گفتم:

ـ اتفاقاً منم همين رو مي خوام، اگه پشيمون شد كه شد، اگرم نشد خيالم راحته 
كه با چشماي باز همسرش رو انتخاب كرده!

مادر چاره اي نداشت جز اين كه حرفم را بپذيرد، هرچند كه نگراني دائمي اش 
مرا ناراحت مي كرد اما چاره چه بود، به قول خودش:

ـ اگه اينطور نباشم پس مادر نيستم!
و  مادر  گرفتن  آغوش  در  بدهم  انجام  مي توانستم  كه  كاري  بهترين  مواقع  اين 

بوسيدن سرو صورتش بود، اميد داشتم كه اندكي از غصه ي مادرانه اش كم بشود.
دو سه روز از نامزدي مان گذشته بود كه دخترك زنگ زد خانه مان. گوشي را 
مادرم برداشت و ديدم كه انگار از ته دل شاد شد. لحظاتي را به خوش و بش با 

مخاطب تلفني اش گذراند و سرمست از مكالمه اش، رو به من كرد و گفت:
ـ بيا مادر... مريم جونه، با تو كار داره!

به شادي عميق مادر لبخند زدم و گوشي را گرفتم. دخترك بود. سلام كرد و 
گفت:

ـ ديدم ازتون خبري نيست گفتم يه تماسي بگيرم!
تشكر كردم و پس از مختصري حال و احوال و حرفهاي معمول، قرار گذاشتيم 

عصر روز بعد، همديگر را ببينيم.
تا حرفم با مريم تمام بشود مادر بساط شام را چيده بود و پدر هم در كنار

سفره با شادي نظاره گر و شنونده حرفهاي پسرش با نامزدش بود. 
صبح روز بعد، مادرم، اندكي به سر و وضعم رسيد تا عصر در برابر عروسش 
بهتر ظاهر بشوم. قرارمان پاركي بود در مركز شهر. چند شاخه گل مريم خريدم و راه 
افتادم. مريم زودتر از من رسيده بود. از دور شناختمش و ديدم كه حسابي خيره ي راه 
رفتنم شده است. اين نگاه تا وقتي به كنار او برسم ادامه داشت و حتي وقتي گل ها 

را به دستش مي دادم او به جاي خودم به پاهايم نگاه مي كردم.
تا  و  پارك.  نيمكت هاي  از  به طرف يكي  افتاديم  راه  احوالي كرديم و  حال و 
برسيم دلم حسابي گرفت، چرا كه مريم با فاصله ي يكي دو قدم با من راه مي آمد و 

مي دانستم كه در حال برانداز كردن راه رفتن من است. 
نشستيم روي يك نيمكت، او دو قوطي نوشيدني خنك با خودش آورده بود كه 

خورديم و من نتوانستم جلو حرف دلم را بگيرم. با لحني گلايه وار گفتم:
-  به گمانم وضعيت پاهام خيلي نگرانتون كرده…

اين حرفم باعث عكس العمل سريع او شد، چرا كه تند گفت: 
-  نه، نه! مهم نيست اما…

اين بار من به تندي عكس العمل نشان دادم:
-  اما چي؟!

مريم از عكس العمل تندم جابه جا شد و عجولانه گفت:
-  چيز مهمي نيست اما نمي دونم دارم احساسي تصميم مي گيرم يا عقلي؟! 

لبخندي تلخ بر چهره نشاندم و زمزمه كردم:
-  حتماً اين رو خوب مي دونيد كه عقل و عشق نمي تونن باهم بسازن، پس خوب 

دقت كنيد، موضوع مربوط به يك عمر زندگيه، خوب چشماتون رو باز كنيد…
و در حالي كه قوطي خالي نوشابه را با فشار انگشتانم له مي كردم از جا بلند 

شدم و با نگاه به دوردست گفتم:
-  من مي رم تا شما به قطعيت برسيد، نمي خوام مزاحمتون بشم و خودمم بدهوا 

بشم، اگه نظرتون مثبت بود تماس بگيريد، تا آخر همين هفته!
و تند حركت كردم و صداي فرياد گونه اش را شنيدم كه مي گفت:

-  آقا… به خدا سوءتفاهم شده…
آن روز تا ديروقت شب به خانه نرفتم، وقتي هم رفتم مطابق حدسم مادر هنوز 
بيدار بود و منتظر. قضايا را برايش گفتم و قسمش دادم كه او با خانواده دخترك 

تماس نداشته باشد.
روز و روزگار گذشت و درست در آخرين لحظه هاي آخرين روز هفته مريم 

زنگ زد و در حالي كه صدايش بدجور بغض آلود بود گفت: 
-  شرمنده كه ناراحتتون كردم، راستش نتونستم با خودم كنار بيام، فكر مي كنم 

لياقت زندگي با شما رو ندارم و …
ديگر نتوانست حرف بزند، بغض گلويش اين اجازه را به او نداد. من هم با احترام 
از او خداحافظي كردم و در برابر نگاه بهت زده ي مادر گوشي را گذاشتم و سر تكان 

دادم، يعني؛ تمام شد!
مادر به اين قانع نشد. سريع زنگ زد به خانه ي دخترك و با مادرش خوش و 

بش كرد. مادرش گفته بود:
-  مريم جون مي گه مي ترسم از سر ترحم زنش بشم، نمي خوام بعدها او به خاطر 

اين احساسم سرشكسته بشه…
مادر اين را برايم گفت و باز روز از نو شروع شد و روزي از نو. با اين تفاوت 
كه خواهش كردم فعلاً دست نگه دارد تا خودم دختري را نشانش بدهم كه برايم 

برود خواستگاري.
چرخ روزگار چرخيد و طوري هم چرخيد كه همه چيز زير و رو شد. مادر، 
با  ديدار  براي  كه  او  كشيد.  پر  آسمان  به  طبس  زلزله  وقوع  اثر  بر  ناگهاني  خيلي 
خواهرم و شوهر و فرزندانش به طبس سفر كرده بود براي هميشه در آن سرزمين 
ساكن شد و در كنار خواهرم و شوهر و بچه هايش به خاك سپرده شد. پدر هم مدتي 
ماندم و  يار و مونس چهل و سه ساله اش سكته كرد و من  فقدان  از غصه ي  بعد 
خانه اي كه ديگر تحمل حضور در آن را نداشتم، با آن نشانه هاي انبوهش از يادگاران 
پدر و مادر. لاجرم دنبال چاره اي بودم براي رهايي از آن همه افسوس. نيمه شبي از 

شدت استيصال تفألي به قرآن زدم و نداي هجرت را از كلام نوراني اش گرفتم.
هجرت، هدف اول و آخرم شد. كار خدا بود كه در همان روزها قرار شد كسي 
از اداره مان به اقامت خارج كشور برود براي حضور در يكي از نمايندگي هايي كه 

داشتيم. انتظارش را داشتم كه قرعه به نام من بيفتد.
حضور در آن كشور بيگانه و قضايايي كه برايم رقم خورد به گونه اي بود كه 
يكشبه مرا به راهي صدساله برد. خودم هم باور نمي كردم به يكباره آن همه عنايت 
نصيبم شود. به گمانم خداوند به جبران نقص عضوم و نيز كوچ نابهنگام پدر و مادرم 

از زندگي ام آن همه لطف و مرحمت را ارزاني ام كرده بود.
برجسته ترين  از  يكي  من  بدانيد  فقط  بماند!  كرد،  من چه  با  كه سرنوشت  اين 
شخصيت هاي روز جهان شدم. همسرم كه يك ايراني ساكن در آن سرزمين بود به 

عنوان يك بنده واسطه آن همه مرحمت الهي شد و مرا به اوج رساند.
ايران و بوييدن عطر وطن، چند روزي را زير  نوروز امسال كه براي ديدار از 
آسمان بهترين جاي كره زمين نفس كشيدم خبرنگارتان مرا ديد و قصه ي زندگي ام را 

پرسيد تا براي نوجوانان و جوانان وطنم نقل كند.
راستي، نام من شهرام نيست، فقط به خاطر حفظ پاره اي از مسائل خانوادگي از 
بيان نام اصلي ام به خبرنگارتان دريغ كرده ام. اين را يادتان باشد، خواستن، توانستن 

است.
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زنگ 
خطر

پسرك اين روزها دلش گرفته است از هواي دلگير تهران، زمستان آرام آرام به 
آب شدن روزهايش نزديك مي شود. نم نم باران حال و هواي ديگري به شهر داده 
است و نويد فرا رسيدن عيد مي دهد. فروردين؛ ماهي كه همه چيز سبز مي شود و 
دوباره متولد مي شود ولي دل جوان نشانه اي از سبزي ندارد. براي او بهار و زمستان  
فرقي ندارد. گويي آسمان نيز به خاطر او اشك مي ريزد. از شادي و اميد در او، هيچ 
خبري نيست. پسرك چشم به شاكيان دوخته است، شايد بتواند به زودى كنار مادر 

كمرخميده و پدر رنج ديده اش باشد و اين منوط به رضايت آنهاست.
پسر مظلوم و معصوم روبه رويم بر صندلي مي نشيند. كاپشن چرمي به تن دارد و 
بلوزي قرمز زير آن؛ موهايي كوتاه دارد با قدي متوسط و لاغر اندام. بر صورتش آثار 

بريدگي ديده مي شود. نقبي به خاطرات گذشته مي زند و لب به سخن مي گشايد:
ابتدايي  تحصيلات  پدرم  و  بي سواده  مادرم  فرزند سومم.  من  و  برادريم  چهار 
داره، منم تا سوم دبستان بيشتر درس نخوندم. جابجايي خونه داشتيم و مجبور شدم 
مدرسه ام را هم عوض كنم، در اين جابجايي پرونده ام گم شد و ديگر هيچ مدرسه اي 
اونارو پيش گرفتم و  نه مادر، راه  نه پدرم سواد داشت  منو ثبت نام نكرد. منم كه 

ترك تحصيل كردم.
از همون زمان رفتم سراغ كار. تا 12 سالگي در كفاشي كار كردم، بعد پرسكاري 
و كارخونه كارتن سازي. حقوقم بد نبود، هرچي در مي آوردم، يك سوم اونو نگه 

مي داشتم و بقيه رو به مامانم مي دادم و اونم برام پس انداز مي كرد.
نمي دونم خونواده ي ما بدشانس بود يا با افراد نادرست رفيق بوديم كه عاقبت 
خوبي نداشتيم. برادرم سه سال قبل به خاطر مساله ناموسي با چند نفر درگير شد 
و يكي از اونا به قتل رسيد. برادرم زندونه، و مادرم سه ساله كه دنبال پرونده شه. 
بابام نيز كمرش زير نگاه هاي  هرچي پول پس انداز كرده بودم، خرج داداشم شد. 
شماتت بار مردم خم شده. مشكل برادرم كافي نبود، منم مشكل آفريني كردم. بيش 
گرفتيم  تصميم  و  خورديم  مشروب  حسابي  داييم  پسر  با  پيش  ونيم  سال  يك  از 
بپره،  دهنمون  از  مشروب  بوي  اينكه  براي  باشيم.  و خوش  كنيم  حال  پارك  بريم 
شيشه ادوكلنو رو خودمون خالي كرديم. تقريباً نيمه مست بوديم كه پسر داييم ـ 
منصور ـ هوس كرد، كمي پياده روي كنه. با هم قدم مي زديم كه منصور دلش غذا 
خواست وليكن پولي در جيب مون نمونده بود كه با اون غذا بگيريم، ولي منصور 
دست بردار نبود، همونطور كه تلوتلو مي خورد فكر بكرش(!) رو گفت. اون گفت: 
به من كرد و گفت: «تو  بعد رو  از مردم غذا مي گيريم»  «در خونه هارو مي زنيم و 

سرحال تري، جوون تر هم هستي. برو زنگ بزن.»
كاش دستم مي شكست و زنگ خونه ي مردم رو به صدا در نمي آوردم. كاش 
رو  طبقه اي  دو  خونه ي  زنگ  نمي رفتم.  اونا  خونه  طرف  به  و  مي شكست  پام  قلم 
در  دم  اومد  مي خوايم»  غذا  كم  يه  گفتم:  «كيه؟»  پرسيد:  آيفون  پشت  مردي  زدم، 
نگاهي به سراپام انداخت و گفت: «تنهايي؟» جواب دادم: «نه، پسر داييم منصور هم 
هست، پشت درخت وايستاده» همونطور كه براندازم مي كرد، پرسيد: «چه ادوكلن 
خوشبويي، اسمش چيه؟» گفتم: «مال منصوره، اسمش رو نمي دونم» رفت طبقه ي 
بالا كه غذا بياره و گفت: «همين جا وايسا تا غذا بيارم». حدود 15 ـ 10 دقيقه بعد 
پايين اومد اما از غذا خبري نبود. بهم گفت: «بيا بريم پسر داييت رو هم بياريم داخل 
حياط غذا بخوريد، بيرون خوب نيست.» با هم رفتيم، اما نمي دونم چرا منصور فرار 
كرد، اونم وقتي متوجه شد منصور پا به فرار گذاشته دستم رو محكم چسبيد و به 
زور به كلانتري برد كه از من شكايت داره. هرچي گفتم من كه كاري نكردم، فقط 
غذا خواستم، غلط كردم، ديگه از كسي غذا نمي گيرم. اما اون مرد شكايت كرده كه 
من اثاثيه ي خونه ش رو دزديدم و به ادوكلن اشاره كرد كه همون ادكلن اونه. چون 
صبح زود از سرقت خونه اش به كلانتري خبر داده بود؛ منو بازداشت كردند و سه 
روز كلانتري بودم و 59 روز در آگاهي. بالاخره از اجبار و بي شعوري كار نكرده رو 
گردن گرفتم. و از اونجا منو آوردن اينجا. به جز خونه ي اين مرد، 15 خونه ديگه رو 
هم سرقت كرده بودند كه به من نسبت دادند و در پرونده ام اومده. 38 ميليون تومن 
رد مال كرده ام در حالي كه روحم از قضيه خبر نداره. يك سال و نيمه كه در كانون 

به سر مي برم در حالي كه حكمم يك سال حبس تعزيريه و 20 ضربه شلاق است به 
شرطي كه پول اموال سرقتي رو برگردونم و 100 ميليون جريمه بدم. من نه جنسي 
دزديده ام نه به كسي چيزي فروخته ام و نه پولي دارم كه بابت گناه نكرده ام بپردازم 

و نه شاكيان رضايت مي دهند. چاره اي ندارم جز صبر و انتظار.
خبرنگار: فكر مي كني چه كسي مقصره؟

پسر داييم، سراپاي وجودم نسبت به اون تنفره. منو به مشروبخوري تشويق كرد 
و اون روز هم با فرارش شك صاحب خونه رو به يقين تبديل كرد. شك صاحبخونه، 
ادوكلني بود كه من زده بودم چون اونم از همون ادوكلن استفاده مي كرد. اگر پسر 

داييم فرار نمي كرد، من اينجا نبودم.
خبرنگار: چه آرزويي داري؟

آزادي  اول  كنه،  برآورده  آرزوهامو  دلم مي خواد خداوند  دارم كه  آرزو  تا  دو 
برادرم، دوم شفاي مادرم چون مامان به خاطر من و برادرم ناراحتي ريه و قلب پيدا 
كرد. اميدي كه به آزادي خودم ندارم چون هيچ پولي ندارم تا بتونم يه بار ديگه طعم 
آزادي رو بچشم. به خاطر اينكه پارسال اينجا بودم حال و هواي بچه هايي كه تازه به 
اينجا مي آن رو درك مي كنم، مسؤوليت رابط رو دارم؛ رابط بين پرسنل و مسؤولين 
با مددجوها. مددجوهايي كه بي حرف هستن و ارتباطي برقرار نمي كنن، با اونا ارتباط 

برقرار مي كنم تا مثل من سختي نكشن.
خبرنگار: پارسال عيد اينجا بودي، چطور گذروندي؟

بله، به افرادي مثل من مرخصي نمي دن، پارسال عيد تو كانون؛ 300 مددجو بود، 
البته تعداد زيادي پيش خونواده هاشون بودن و اينا كارتن خوابا و معتادين و كساني 
مثل من بودن، عيد گذشته سال تحويل ساعت سه و سي و هفت دقيقه نصف شب 
بود. قبل از خواب، ميز هفت سين رو آماده كردن ـ هفت سين، شمع، ميوه، شيريني ، 
به عهده داشتن و  بود و مددجوها هر كدوم مسؤوليتي  نظاره گر  آجيل ـ مديرمون 
چيزي تزيين كردن، منم غرق احوالات خودم بودم، با هيچ كس صحبت نمي كردم. 
انگاري هنوز در شوك بودم، هنوز باور نداشتم به خاطر هيچ دستگير شدم. وقتي 
نيمه   2/30 ساعت  تا  زدن  خواب  شيپور  كردن؛  آماده  رو  هفت سين  ميز  مددجوها 
در  مددجوها  روشن شد.  دادن، چراغ ها  باش  بيدار  دقيقه  و سي  دو  شب، ساعت 
تا سال تحويل. وقتي آهنگ تحويل سال  قرآن خونديم  بودن.  گروه هاي خودشون 
پخش شد، روبوسي ها شروع شد. عده اي مي رقصيدند و پايكوبي مي كردن، عده اي 
مارو  داشتن  پرسنل خوابگاه سعي  و  بيشترشون گريه مي كردند  اما  گريه مي كردن، 
شاد نگه دارن تا دوري از خونواده رو حس نكنيم. برامون آهنگ گذاشتن و مارو در 
سالن جمع كردن و سعي در خندوندنمون داشتن. تو سالن هر گروه با گروه ديگه 

روبوسي مي كرد و آزادي رو در قفس تجربه 
و  بردن  سينما  به  مارو  بعد  روز  مي كرديم. 
روز ديگه به سالن ورزشي و تفريح و... تا 
خلاء خونواده رو كمتر حس كنيم. شمايي 
فكر  خود  با  هستين  قضايا  از  دور  كه 

مي كنين همه چيز فراهمه.
دوستان،  جمع  سين،  هفت  سفره 
پرسنل زحمتكش، سينما، بازي، آهنگ، 
فيلم و... اما در اينجا وجود يك دقيقه 
پدر  نوازشگر  دست  يا  مادر  گرماي 
بعد  البته  مي شه.  حس  وضوح  به 
به  مي تونن  خونواده ها  روز  چند  از 
كه  اين شرايطي  با  بيان.  ملاقاتمون 
مگه  مهمونم،  هم  امسال  دارم  من 
آزاد  و  كنه  معجزه اي  خداوند 
اين  كنين  دعا  برام  هم  شما  شم. 
معجزه رخ بده چون هيچ اميدي 

به آزادي ندارم.

با تشكر از همكاري قوه قضائيه، مديريت محترم كانون اصلاح و تربيت و روابط عمومي دادگستري كل استان تهران

پسرك اين روزها دلش گرفته است از هواي دلگير تهران، زمستان آرام آرام به 
 شدن روزهايش نزديك مي شود. نم نم باران حال و هواي ديگري به شهر داده 

م م

ت و نويد فرا رسيدن عيد مي دهد. فروردين؛ ماهي كه همه چيز سبز مي شود و 
ره متولد مي شود ولي دل جوان نشانه اي از سبزي ندارد. براي او بهار و زمستان  
ي ندارد. گويي آسمان نيز به خاطر او اشك مي ريزد. از شادي و اميد در او، هيچ 

ا كنا ز ه اند ت د شا ت ا خته ان شاك ه ش ك ت ن

به سر مي برم در حالي كه حكمم يك سال حبس ت
شرطي كه پول اموال سرقتي رو برگردونم و 100
دزديده ام نه به كسي چيزي فروخته ام و نه پولي د

و نه شاكيان رضايت مي دهند. چاره اي ندارم جز ص
خبرنگار: فكر مي كني چه كسي مقصره؟
م

تنفره اون به نسبت وجودم سراپاي داييم، پسر

هيدر انتظار معجزهدر انتظار معجزه
نشا

جها
را 

زه
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اگر او برگردد...اگر او برگردد...

هيچ چيز مثل برگشت او مرا آرام نمي كندهيچ چيز مثل برگشت او مرا آرام نمي كندهيچ چيز مثل برگشت او مرا آرام نمي كند

ود
ه ب

شد
خ 

ه ي
كو

ك 
ل ي

مث

در اين شماره، قصه زندگي يكي از شما خوانندگان عزيز را كه برايمان ارسال كرده ايد با 
هم مي خوانيم با اين توضيح كه اسامي داستان مستعار است.

«احساس درماندگي مي كنم. وقتي به ياد حرف هايي كه به من گفته است مي افتم، مي بينم 
قيافه ام را مسخره و مضحك  همه بوي دوري و شكاف عميقي داشت، احساس مي كنم گريه 
ندارم. شايد  از گريه  قلبم چاره اي غير  براي تسكين  اما  مي كند. مي دانم كار احمقانه اي است 
به نظر مسخره باشد كه يك مرد گريه كند، اما واقعاً كاري غير از اين از من ساخته نبود. دلم 
مي خواست هرچه زودتر تكليف زندگي ام روشن شود، خسته شده ام از اين همه بلاتكليفي، از 
اينكه يك لحظه در فكر انتقام كشي و به خاك ماليدن پشت حريف هستم و لحظه اي ديگر در فكر 
دلجويي و طلب بخشش و عذرخواهي، احساس خرد شدن مي كنم. اي كاش مي دانستم كه چكار 
بايد انجام دهم در اين ميان دختر هشت  ساله ام داشت نابود مي شد. من حاضر بودم به خاطر او 
دست به هركاري بزنم، از اين رفتارهاي كودكانه و غرورهاي بي خود خود دست بر دارم و كوتاه 
بيايم، يك زمان فقط به فكر اين بودم كه او را به زانو درآورم، غرورم جريحه دار شده بود و دلم 

مي خواست از او انتقام بگيرم، اما الان هيچ چيز مثل برگشت او مرا آرام نمي كند.
مي خواهم تمام اتفاقات گذشته را، تمام آن لحظاتي را كه مانند دو حيوان درنده به  يكديگر 
مي غريديم را فراموش كنم، فراموش كنم كه چطور بعد از يك دعواي مفصل ما را ترك كرد و 
رفت، و من بهت زده را در غم و اندوه فرو برد. اما نمي توانم آن لحظه را فراموش كنم كه دختر 
نازنينم براثر داد و فريادهاي ما از خواب پريد و معصومانه در اتاقش آهسته گريه كرد. روز و 
شبم يكي شده بود. براي آنكه دخترم را سرگرم كنم. حرف هاي بي سروته مي زدم كه حتي خودم 
هم متوجه منظورم نمي شدم، براي فراموش كردن اتفاقات تلخ اطرافمان ساعت ها در خيابان ها 
بي هدف مي گشتيم، حتي او هم مي دانست كه همه اين كارهاي پدرش از سر استيصال است، اما 

بايد جاي خالي مادرش را پر مي كردم.
در آخر نتوانستم تحمل كنم، غرورم را زيرپا گذاشتم و با او تماس گرفتم، اما حتي گريه ها 

و عذرخواهي ام هم فايده اي نداشت، ديگر حتي حاضر نبود صدايم را بشنود.
برادر بزرگترش كه بهترين دوستم بود واسطه شد، اما «فريبا» مثل يك كوه يخ شده بود، 
حرف هايش مثل قنديل هاي بزرگ يخ بر سرم خراب مي شد. مي گفت حتي يك لحظه هم با من 
خوشبخت نبوده و مرا دوست ندارد. به او قول دادم كه ديگر دروغ نگويم و صداقت داشته 
باشم. مي دانستم كمي در رفتارم افراط كرده ام. علاقه ام به مادرم آنقدر بود كه بايد هر روز به 
ديدنش مي رفتم و براي آنكه فريبا متوجه نشود به او هم دروغ مي گفتم. فريبا هميشه به علاقه 
بيش از حدم به مادرم شكايت داشت و او را رقيب شماره يك خود مي دانست. مي گفت انگار 
همسر دومم است و رفتارم با او اين طور نشان مي دهد. قبول دارم كه رفتارم اشتباه بوده اما به 
خاطر دخترم، «پرند» عزيزم، حاضر بودم دست به هركاري بزنم. ديدم كه دو رويي با همسرم 

چه آتشي به زندگيم زد.
ولي من فريبا را دوست دارم. دلم براي او هم مي سوزد، براي سال هاي آينده روزي كه ديگر 
خودش بزرگ اطرافيانش شده، اصلاً دوست ندارم، دخترمان به جرم دوست داشتن مادرش در 
با اين قول و قرارها نرم نمي شود، دلم براي  اما فريبا  به فريبا قول دادم.  زندگي زجر بكشد، 
روزهاي خوشي كه سه نفري در كنار يكديگر داشتيم تنگ شده روزي كه پرند را براي ديدن 
مادرش برده بودم مي گفت كه او قبل از ديدن پرند گريه كرده بود. مي دانم از من دلگير است. 
من با وجود آن همه عشق  به  او دروغ گفتم، مي ترسم به او اصرار كنم و او در اين شرايط 

سخت روحي تصميم به جدايي بگيرد.
اميدوارم او هم مانند من دلش براي روزهايي كه دور هم جمع بوديم تنگ شده باشد. فقط به 
اين دل خوشم كه با گذشت زمان علاقه اي كه در وجودش نسبت به من داشته، واسطه ميانمان 
شود. در نبود او تمام كارهايي كه او دوست داشت انجام شود، همان طور طبق خواسته اش انجام 
دادم، كمد لباس هايم را  مرتب كردم، به وضعيت خانه رسيدم و شايد به اين صورت مي خواستم 
علاقه ام را به او نشان دهم، دلم مي خواهد به خاطر پرند هم كه شده به خانه برگردد، اگر او 

برگردد تمام گذشته را جبران مي كنم.
كاري مي كنم كه هيچ وقت اين ايام تلخ به يادش نيايد. ديگر تنها اميدم به محبت ميان مادر 

و فرزند است، شايد عشقش به پرند او را به برگشتن وادار كند.

قصه هاي 
جدايي

سهيلا مؤدبي
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* موقعيت جغرافيايي و آب و هوا:
شهرستان بهشهر با وسعت 1867/5 كيلومترمربع از شهرستان هاي استان مازندران، 
در 46 كيلومتري شمال شرقي ساري و در مسير راه اصلي ساري ـ گرگان قرار دارد 
كه در مساحتي معادل 7/86 درصد از استان مازندران در كرانه شرقي استان قرار 
با استان گلستان از شرق و شهرستان نكاء از غرب و استان سمنان  گرفته است و 
از جنوب هم مرز است. بهشهر در منطقه اي جلگه اي قرار گرفته و تا 10 كيلومتري 
ناحيه  اين  جنوبش را جنگلها و زمين هاي كشاورزي پوشانيده است. آب و هواي 
معتدل و مرطوب بوده و بيشترين درجه گرما در تابستانها 38 درجه بالاي صفر و 
كمترين درجه در زمستانها 3 درجه زيرصفر و ميزان بارندگي سالانه به طور متوسط 

600 ميليمتر است.
* اقتصاد و كشاورزي:

فرآورده هاي اين شهرستان شامل برنج، گندم، جو، پنبه، تخمه آفتابگردان، توتون، 
تره بار، سويا و مركبات مي باشد. صادرات آن عبارتست از برنج، گندم، جو، پنبه، 
ميز،  روغن نباتي،   نئوپان،  كاموا،  چيت،  هندوانه،  تخمه آفتابگردان،  توتون،  باقلا، 

صندلي چوبي و آرد.
* صنايع دستي:

چوقا، كرباس، متقال، جاجيم، نمد، چادر شب، قاليچه و غيره...

* وجه تسميه و پيشينة تاريخي:
آثار به دست آمده از غارهاي هوتوي؛ كمربندي و كلت حاكي از آن است كه 
سابقة سكونت در بهشهر به دوره ميان سنگي مي رسد. به واسطه وجود شرايط مساعد 
در دامنه كوههاي جهان موراي (البرز شرقي) بهشهر به عنوان يكي از روستاهاي پيش 
از تاريخ شكل گرفت و در طول تاريخ، نامهاي مختلفي نظير تيمشه، ناميه، خرگوران، 
پنجهزاره، آسيا بسر، كبود جامه و كلباد داشته است. در زمان شاه عباس اشرف البلاد 
شهرهاي  جمله  از  بهشهر  گرفت.  نام  بهشهر  رضاخان  دوره  در  و  شهرها)  (اشرف 
قديمي و تاريخي ايران محسوب مي شود كه در حفاريهايي به عمل آمده آثار باستاني 

گوناگوني در آن كشف گرديده است.
بهشهر در قديم جزو استان كبود جامه بوده و همواره زادگاه اسپهبدان بنام رستم 
كبود جامه و ساير ميهن پرستان بوده كه مركز فرماندهي آنان قريه هاي ريحان آباد و 
قلعه پايان قرار داشته است و هنوز هم آثاري  كه دلالت برصحت موضوع دارد در 
نقاط مذكور به چشم مي خورد. بهشهر در زمان شاه عباس رونق يافت؛ اما در حمله 
افغان ها به بهشهر، اين شهر لطمه بسيار ديد  و در اوايل  اين قرن دوباره رو به ترقي 

نهاد.
* آثار تاريخي:

ـ استخر عباس آباد ـ
ـ قصر صفي آباد كه از بهترين يادگارهاي روزگار صفويه است و برفراز تپه اي 
واقع شده است. دامنه هاي سبز و خرم و جنگلها و گل و بلبل آن بي نظير و از لحاظ 

نماي دريا و كشتزارهاي سبز و خرم بسيار خوش منظره و باصفاست.
با تشكر از خانم ام سليمه رضايي

* موقعيت جغرافيايي و آب و هوا:
شهرستان بهشهر با وسعت 1867/5 كيلومترمربع از شهرستان هاي استان مازندر
46 كيلومتري شمال شرقي ساري و در مسير راه اصلي ساري ـ گرگان قرار د در
7/86 درصد از استان مازندران در كرانه شرقي استان ق كه در مساحتي معادل
با استان گلستان از شرق و شهرستان نكاء از غرب و استان سم گرفته است و 
ت ل ك 10 تا فته گ ا ق لگها نطقها ش ت ا ز ه ن از
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روانشناسى

1- زوج هاي هم شكل
سال   25 از  بيش  كه  زوج هايي  مي كنيد  باور  آيا 
ويژگي هاي  تدريج  به  مي كنند  زندگي  يكديگر  كنار 
كه  نيست  اين  منظور  شود؟  مي  هم  شبيه  چهره شان 
شبيه  كه  كنند  ازدواج  كساني  با  مايل اند  فقط  افراد 
خودشان باشند بلكه براثر گذرزمان از نظر قيافه واقعاً 
عقيده،  اين  اما  است،  عجيب  مي شوند.  يكديگر  شبيه 
نام «رابرت زجانك» و  موضوع تحقيق روانشناسي به 
دستيارانش بود. آنها كارهاي زير را براي به سرانجام 

رساندن تحقيق شان انجام دادند:
ازدواج 110 زن و شوهر  اولين سال  عكس هاي 
داوطلب در اين تحقيق را گرفتند سپس 25 سال بعد به 
سراغ همان زن و شوهرها رفتند و به بررسي عكس هاي 
جديد آنها پرداختند. چهره بيشتر آن زن و شوهرها پس 
از گذشت اين مدت بسيار شبيه هم شده بود، در واقع 
بود و  به هم شبيه  بسيار  ويژگي هاي اصلي چهره شان 
اين بدين معناست وقتي كه شما كنار همسرتان باشيد 
و بيشتر لحظات عمر خود را با او سپري كنيد پس از 
كه  سؤالي  اما  مي شويد.  يكديگر  شبيه  سالها  گذشت 

طبيعتاً اينجا پيش مي آيد اين است كه: چرا؟
به  ارائه داده  احتمالي كه «رابرت زجانك»  دلايل 

قرار زير است:
1ـ رژيم غذايي:اگر رژيم غذايي تان با كس ديگر 
يك نوع باشد ممكن است چنين نتيجه اي در برداشته 
باشد، مثلاً اگر هر دو غذاهاي پرچرب بخوريد احتمال 

دارد صورت هايتان چاق و گوشتالو به نظر آيد.
2ـ محيط زيست: يعني اينكه عوامل محيطي چون 
نورخورشيد و اثركردن روي پوست برزن و شوهر يك 
محيط  در يك  آنها  دوي  هر  زيرا  مي گذارد  اثر  ميزان 

زيست زندگي مي كنند.
3ـ تمايل: يعني اينكه افراد بيشتر با كساني ازدواج 
مي كنند كه احتمال دارد به مرور زمان بيشتر شبيه آنها 
شوند. مثلاً افراد افسرده بيشتر جذب يكديگر مي شوند 
البته  مي شوند.  يكديگر  شبيه  بسيار  انتها  در  بنابراين 
اين گزينه از نظر «زجانك» يك احتمال تقريبا ضعيف 

است.
گزينه ها  باقي  از  فرضيه  اين  فكر:  انتقال  4ـ 
محتمل تر است زيرا وقتي فردي بتواند فكر و عادات 
رفتاري خود را به ديگري منتقل كند و آنها از يكديگر 
كپي برداري كنند، اين افكار روي چهره شان نمودار مي شود 
و بتدريج آنها را شبيه يكديگر مي كند. مثلاً اگر فردي 
است  ممكن  ديگري  مي زند.  لبخند  خاصي  حالت  به 
بزند  را  لبخند  نوع  همان  و  كرده  كپي برداري  آن  از 
شبيه  زمان چروك هاي روي صورت شان  مرور  به  و 

يكديگر شود.
دست آخر «زجانك» به وسيله گزينه 4 به اين نتيجه 
گذشت  از  پس  شوهري  و  زن  اگر  كه  است  رسيده 
خوش  زندگي  بايد  پس  باشند  شده  هم  شبيه  سال ها 
و سعادتمندي را گذرانده باشند زيرا توانسته اند مانند 
انتخاب  را  هم  شبيه  رفتاري  عادات  و  كنند  فكر  هم 

كرده باشند.
2-به من اينطور خيره نشو!

قدرت  بررسي  به  تحقيق  نوع  چند  طي  محققان 
نگاه پرداخته اند و به اين نتيجه كه نگاه خيره چه تأثير 

بسزايي روي ديگران مي تواند بگذارد رسيده اند.
رانندگي  و  راهنمايي  چراغ  پشت  كنيد  فرض 

هستيد. جايي كه مردم بيكار و منتظر در خودروهايشان 
نشسته اند و منتظر سبز شدن چراغ هستند. سعي كنيد 
به رانندگان نگاهي بي رحم و خشن بيندازيد. اين كار 
را در مرحله بعد كه چراغ مجدداً قرمز مي شود باز هم 
اجمالي  و  سرسري  نگاهي  بار  اين  منتها  دهيد  انجام 
بيندازيد. مرا حل فوق را چندين بار انجام دهيد يعني 
نگاه  نگاه خيره و خشن و گاهي مواقع  اوقات  گاهي 
بيندازيد متوجه خواهيد  به ديگران  مختصر و اجمالي 
شد كساني كه شما به آنها خيره شده بوديد سريع  تر از 
ديگران ـ كه فقط نگاهي مختصر به آنها انداخته ايد ـ 

از محل دور مي شوند.
است.  تر  سخت  موردكمي  اين  در  ديگر  تحقيق 
شما بايدكنار خيابان بايستيد و به رهگذران نگاه كنيد 
به طوري كه به برخي خيره شويد اما به برخي ديگر 
كه  افرادي  مي شويد  متوجه  بيندازيد.  مختصر  نگاهي 
نگاه خيره و نافذ شما را مي بينند سريع تر از كنارتان 

مي گذرند.
در تحقيق سوم، همان كار تحقيق دوم را بايد انجام 
دهيد با اين تفاوت كه مي بايست يكسري پاكت خريد 
هم به دست تان بگيريد و هرگاه به كسي خيره مي شويد يكي 
از بسته هاي خريدتان را به زمين بيندازيد به طوري كه 
كسي  مواقع  اينگونه  در  معمولاً  آيد.  نظر  به  تصادفي 
كه به او خيره شده ايد بيشتر احتمال دارد به كمك تان 
شما  كه  مي كنند  تصور  افراد  اين  اوقات  بيشتر  بيايد. 

ديوانه ايد  و به كمك احتياج داريد.
تحقيقات فوق نشان مي دهد كه تماس چشمي در 
روابط انساني چقدر مهم است و در شرايط و زمينه هاي 

متفاوت چقدر متفاوت مي تواند باشد.

ذاتي  واكنشي  قلقلك  برابر  در  3-خنديدن 
است يا آموزشي؟

و  روانشناس  لوبا»  «كلارنس  سوي  از  سؤال  اين 
استاد دانشگاه مطرح شد و براي انجام تحقيق فوق از 

فرزندان خود استفاده نمود.
«لوبا» در سال 1933 تصميم گرفت كه در حضور 
قلقلك  هنگام  بود  آمده  دنيا  به  تازه  كه  اولش  فرزند 

مقابل  در  خانه  در  «لوبا»  هرروز  نخندد.  هرگز  شدن 
كودكش از كسي مي خواست كه او را قلقلك دهد و 
سعي مي كرد كه نخندد و يا براي اينكه خنده يا حالت 
چهره اش را فرزندش نبيند ماسكي روي چهره اش قرار 
در  را  قلقلك  حالت هاي  تمام  مي كرد  سعي  او  دهد. 
چانه،  دنده ها،  زيربغل،  مثل  كند  امتحان  كودك  برابر 
گردن، زانو و پاها. اما يك روز همسر «لوبا» در حالي 
بود كودك رادر حمام  كه قرارشان را فراموش كرده 
شد؟  خراب  آزمايش  آيا  خنديد.  او  با  و  داد  قلقلك 
يك  با  فقط  7ماه  گذشت  از  پس  نبود،  مطمئن  «لوبا» 
نتيجه  شدن،  قلقلك  زمان  كودك  غيرارادي  خنده 
با شادي  قلقلك مي شد  وقتي كه  معلوم شد. پسرك 
مي خنديد. اين موضوع نشان داد كه خنديدن در برابر 
قلقلك واكنشي ذاتي است اما «لوبا» به دليل اشتباهي 
كه در مراحل آزمايش رخ داده بود قانع نشده و اين 
آزمايش را مجدداً اين بار روي دختر تازه بدنيا آمده اش 
امتحان كرد. تا هفت ماه مراحل آزمايش موبه مو انجام 
هنگام  «لوبا»  دختر  بود.  همان  نتيجه  انتها  در  و  شد 

قلقلك شدن به طور غيرارادي مي خنديد.
دو  هر  بعدها  كه  بود  اينجا  جالب  موضوع  اما 
كودك با نگهداشتن انگشت خود سعي مي كردند در 

برابر قلقلك خود را كنترل كنند.
4-واكنش مردم در برابر شايعات

28 اكتبر سال 1938 بسياري از آمريكايي ها تصور 
كردند كه مريخي ها به زمين حمله كرده اند. اين تصور 
توسط  كه  بود  روزهالووين  شيرين كاري  يك  نتيجه 
«ارسون ولز» براساس داستان «جنگ ستارگان» اچ جي 
.ولز انجام و از راديو به صورت يك نمايشنامه پخش 
شد. اين نمايشنامه طوري اجرا شد كه واقعي به نظر 

برسد.
محققان پس از بررسي هايي كه انجام دادند تخمين 
زدند كه 6ميليون نفر اين برنامه را از راديو شنيدند و 
اين يك  نفر تصوركردند كه  ميليون  ميان 1/7  اين  از 
خبر واقعي بوده است نه صرفاً يك نمايشنامه. از بين 
ترسيده  شدت  به  نفر  ميليون   1/2 از  بيش  افراد  اين 
سمت  به  و  خريده  قطار  بليت  عده اي  حتي  بودند، 
كرده  حركت  نيوجرسي،  شهرشان  خلاف  نيويورك، 
مركز حمله  نيويورك  كه  زيرا تصور مي كردند  بودند 

مريخي هاست.
به  همكارانش  و  دانشگاه  استاد  كنتريل»  «هووارد 
در  نفر   135 با  و  پرداختند.  وحشت  آناتومي  بررسي 
نيوجرسي مصاحبه كردند و نوع واكنش شان نسبت به 
اين خبر را پرسيدند. سپس اين افراد را در چهار گروه 

تقسيم كردند:
1ـ كساني كه موضوع را به هيچ وجه باور نكردند 
كرده  مطرح  را  خبر  خودشان  كه  كساني  از  (حتي 

بودند)
به  پي  و  كرده  بررسي  را  موضوع  كه  كساني  2ـ 

دروغ بودن آن برده بودند.
3ـ افرادي كه نتوانسته بودند به سرعت و با موفقيت 
صحت و سقم مسأله را بررسي كنند و سرانجام گروه 
4 كساني بودند كه براي بررسي درستي اين موضوع 

كوچكترين تلاشي نكرده بودند.
جالب اينكه گروه آخر بيشترين كساني را تشكيل 

مي دادند كه بيش از همه ترسيده بودند.

بررسي چهار موضوع جالب روانشناسيبررسي چهار موضوع جالب روانشناسي
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يادداشت هاي 
يه آدم 
معلوم

به  را  جديد  سال  آغاز  چيز  هر  از  قبل 
همه شما خوبان همراه تبريك مي گويم و 

اميدوارم سال خوبي را آغاز كرده باشيد.
بايد سخن پاياني ام را در آخرين شماره 
از  و  مي نوشتم  نوروزي  ويژه نامه  در  مجله 
شما تشكر مي كردم كه يك سال با مجله و 
صفحات هنري آن همراه بوديد. اما مطالب 
هنري آن قدر فشرده بود كه ديگر جايي براي 

نوشته من باقي نماند.
«هنگامه  خانم  با  گفتگو  خصوص  به 
خودش  نوع  در  من  نظر  به  كه  قاضياني» 
اين گفتگو  انعكاس  بود.  جالب و خواندني 
در محافل هنري خيلي خوب بود. وقتي خانم 
قاضياني با من تماس گرفت چيزهاي جالبي 

گفت.
موفق  روز  چند  از  بعد  «من  گفت:  او 
به مطالعه آن شدم، اول خانواده ام آن را 
مطالعه كردند و بعد تماس گرفتند گفتند 
كه اصلاً گفتگوي خوبي نبود و ... خلاصه ته 
خودم  بايد  گفتم  و من  كردند  خالي  را  دلم 
واقعاً  كردم  مطالعه  وقتي  كنم.  مطالعه 
خوشحال شدم كه چقدر خوب كار شده و ... 
حتي در خانه سينما خود آقاي «ميركريمي» 
(كارگردان فيلم به همين سادگي) خواند و 

گفت كه خيلي عالي بود و ...»
از  خيلي  قاضياني  خانم  كه  اين  خلاصه 
گفتگو راضي بود و من هم خيلي خوشحال 
انجام  طوري  را  كارم  توانستم  كه  شدم 
چون  باشد.  ايشان  قبول  مورد  كه  بدهم 
او  نگران بودم مبادا خدشه اي به شخصيت 

و خانواده اش وارد بيايد.
وي همچنين در جايي از گفتگوي تلفني 
عنوان  به  شما  اسم  «چرا  گفت:  خود 

مصاحبه كننده چاپ نشد؟»
گفتم كه از بدشانسي من بود.

معمولاً زياد برايم مهم نيست اسم من 
پاي مطالب و گفتگوهايي كه انجام مي دهم 
باشد، ولي بايد اسم حك شود تا شناسنامه 
مطلب مشخص باشد. به خصوص كه بعضي 
مطالب را آدم خودش دوست دارد با اسم 
گفتگو  اين  به  چون  هم  من  شود.  چاپ 
حتماً  خواست  مي  دلم  كردم  مي  افتخار 
اسمم باشد اما درجابجايي صفحات اسمم 
بيرون از صفحه ماند. در هر صورت خوشحالم 

كه اين گفتگو بازتاب خوبي داشت.
از صفحات هنري  در يك جمع بندي من 
براساس  هستم،  راضي  تقريباً  گذشته  سال 
توانايي دوستاني كه در اين سرويس با آنان 
تقريباً  كنم  مي  فكر  كنيم،  مي  همكاري 

عملكرد قابل قبولي داشتيم.
اما سعي ما اين است كه در سال جديد 
مهم  اين  اميدوارم  بيفزاييم.  تلاش مان  بر 

ميسر شود البته با ياري شما.
مجيد شجاعي 
دبير سرويس هنري مجله جوانان امروز 

كلامي با 
خوانندگان صفحات 

هنرى  مجله 
معلوم هنردوست

* اين ايميل جالب رو بخونين، برام اومده بود:
«با عرض سلام و ادب فراوان»

نمي دونم سرسري از اين ايميل من گذر مي كنيد يا اينكه همدرد و كمك يار مي شويد.
من محمد 26 ساله ليسانس حقوق هستم از يزد. به دليل بيماري مادر مجبور به انصراف از فوق ليسانس شدم 

و به ناچار به دنبال كار. البته امتحان وكالت و سردفتري نيز شركت كردم و منتظر نتيجه آن هستم.
غرض از مزاحمت اين بود كه من براي امتحانات و امور كاري و استخدام زياد به تهران آمد و شد دارم. به 
همين دليل از شما دوست عزيز خواهشمندم اگر برايتان امكان دارد يك خانم مسن و تنها را در تهران به من معرفي 
كنيد تا گاهي وقتها كه براي امتحان استخدام و غيره به تهران مي آيم در آن يكي دو روزي كه تهران هستم به منزل 
ايشان بروم. تا هم تا آنجا كه برايم مقدور مي باشد يك كمكي برايشان باشم و هم من در تهران يه جايي داشته 

باشم. چون هزينه هتلها واقعاً گران است.
بنده حاضر به هرگونه تضمين مي باشم اگر مرا قبول نمايند. لازم به ياد آوري است كه من هر دفعه كه به تهران 

مي آيم يكي دو روز بيشتر نمي مانم. با تشكر محمد تلفن...
جالبه، تا حالا اين جوريش رو ديده بودين؟ اين ديگه آخر زرنگي اين آقارو نشون مي ده. كسي نيست بهش 

بگه شما تهران اومدي برو خونه عمه جاني خاله جاني، چرا مي خواي مزاحم مردم بشي؟
* اين گلبرگايي رو كه مي بينين شماها فرستادين، لاي نامه هاتون بود و من جمع شون كردم. تازه روي كاغذ 

اسامي كسايي رو كه برام گلبرگا رو فرستادن هم نوشتم.
بارها شده كه وقتي نامه اي رو وامي كنم يهو گلبرگا مي ريزه روي ميز، نمي دونين چه صفايي داره.

هميشه گل باشين بچه ها.
* مي دونين كه بعضي از شماها اسامي برام انتخاب كردن كه تو نامه هاشون منو به اون نام خطاب مي كنن.

مثلاً: مهران، اطلس، عسل، مهتاب، سحر، ميشاييل بالاك، بابا لنگ دراز و...
اما يكي از بچه ها تو اين اسامي اسم واقعي منو بدون اين كه خودش بخواد و بدونه، برام انتخاب كرد! اولين 
بار كه نامه اش رو با اين اسم شروع كردم، يهو ترسيدم، فكر كردم مثلاً آقاي هنر منو لو داده، بعد ديدم نه او همين 
جوري اسمي رو برام انتخاب كرده و از قضا اسم اصلي خودم شد. خيلي جالبه نه، آدم  كسي رو به اسم خطاب 

كنه و همين جوري براساس احتمال اسم طرف همون چيزي باشه كه ما صدا كرديم.
* تو تعطيلات عيد يه اتوبوس بين شهري ديدم كه پشتش يه چيز با مزه نوشته بود: «عاقبت فرار از مدرسه» 

فكر كردم منظورش چيه، يعني عاقبت فرار از مدرسه اينه كه آدم اتوبوس بشه؟
نه اين جوري كه نمي شه، پس چي؟ خيلي زود فهميدم كه عاقبت فرار از مدرسه يعني اين كه حالا راننده 

اتوبوس شدم! حالا يه سؤال: مگه راننده اتوبوس شدن كار بديه؟
* «به به، به به»، «مهران مديري» با مجموعه «هزار چهره» تو عيد امسال حسابي همه رو مشغول كاراش كرد.

«مسعود شست چي» با نام «سپهر جندقي» چه كارا كه نكرد. اما بيچاره عجب بدشانسي بود، هر جا رفت يه 
جور گرفتار شد. اما مهران مديري واقعاً كارگردان خوبيه، بقيه كارگردانا مثل مهران غفوريان، جواد رضويان، مجيد 
صالحي، رامبد جوان و... كارگردانان جواني كه كار طنز مي كنن غير از «رضا عطاران» بايد خيلي كار كنند تا بتونن 

مث مهران مديري بشن!
هم كارگرداني خوبي داشت و  هم بازي خوبي ارائه داد. تو سريال هاي نوروزي من از اين كار خوشم اومد، 

چرا كه در سايه طنز حرفاي جدي قشنگي رو طرح كرد.
* راستي بچه ها روزاي تعطيل بهتون خوش گذشت؟ من 
كه با خونواده تو سفر بودم و جاي همه تون خالي خيلي خوش 

گذشت.
اميدوارم سال جديد سال خوبي برا همه شما خوبان باشه.

اول  البته  برسين،  آرزوهاتون  به  بتونين  كه  باشه  سالي 
چي  هر  به  كه  كنين  پيدا  اينو  فرصت  بعد  باشين  سلامت 

مي خواين برسين.
سال  باشه،  هم  ايران  مردم  برا  خوبي  سال  مي كنم  آرزو 
ارزوني، سال موفقيت هاي سياسي، ورزشي، هنري و اقتصادي. 
سالي باشه كه شاهد سربلندي بيش از پيش ايران و ايراني در 

جهان باشيم.
* يكي از چيزايي كه تو سفر ديدم و خيلي باعث تأسفم 
شد اين بود كه تو هر كجاي طبيعت رفيتم پلاستيك هاي چيس 
و پفك و... پر بود! هر جا پاي آدمي رسيده بود زباله هم بود. 
چرا؟ چرا بايد اين قدر خودخواه باشيم؟ باور كنين هر وقت 

ما به دامن طبيعت مي رفتيم تموم زباله هاي شيميايي كه جذب طبيعت نمي شن رو جمع مي كرديم و با خودمون 
مي برديم تا باعث تخريب زيبايي هاي طبيعت نشيم.

اي كاش بيشتر قدر طبيعت رو بدونيم تا بعد از ما ديگرون هم از اون استفاده كنن.
* در بهار از من مرنج اي باغبان گاهي اگر

ياد از بي برگي فصل خزان آرم ترا
                                                 هاتف اصفهاني
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عكس قشنگي گرفتي، پله اي كه رو به آسمون رفته. 
انگاري آدم مي خواد به خدا برسه. بابا اي ول، عكاس 
البته قبلاً هم برام عكس فرستاده بودي اما  هم بودي. 
اين عكس يه چيز ديگه اس. يه صدآفرين بهت مي گم، 

بازم از اين كارا بكن.
*  نقاش دوره گرد ـ همدان 

خانوم نقاش چرا از آثارت برام نفرستادي؟ به جمع 
اومدي. خوشحال شدم  معلوم خوش  بچه هاي صفحه 
كه اين همه كاراي خوب كردي اما چرا نقاشي رو رها 
عاشق  مگه  شلوغه،  سرم  گرفتارم،  نيار  بهونه  كردي؟ 

نقاشي نيستي؟ بازم برام نامه بده با نقاشي.

*  Bojo ـ ماسال 
به  نكنه  درد  دستت  خوندم،  ازت  نامه  تا  دو 
كارتونش  صورتي،  پلنگ  پستال  كارت  از  خصوص 
رو خيلي دوست دارم. گفتي برات فال حافظ بگيرم، 
من  دين  بتان  سوداي  كه  «روزگاري ست  روي چشم: 
 «... است/  من  غمگين  دل  نشاط  كار  اين  غم  است/ 

سبز باشي.
* Sam.samata ـ منجيل 

تولد دوستات رو تبريك گفتي اما ديگه خيلي دير 
شده، ببخش كه اين قدر دير بهت جواب دادم.

*  ساني مهربون ـ نورآباد ممسني
تولد دامادتون آقا ياسر رو تبريك گفتي اما ديگه 
به  نوبت  دير  اما  گفتي  موقع  به  تو  شده،  دير  خيلي 
«هرگاه خدا  نوشتي:  براشكوفه  ببخش.  رسيد،  نامه ات 
كن  اعتماد  او  به  كرد  هدايت  پرتگاهي  لبه  به  را  تو 
كردن  پرواز  تو  به  يا  گيرد  مي  پشت  از  را  ياتو  زيرا 

ياد مي دهد!»
ممنون ساني.

*  نويد ـ تهران 
آقا نويد دو تا نامه ازت خوندم كه گله داشتي چرا 
به نامه هات جواب ندادم. انگاري نمي دوني كه نامه ها 
زياده و بايد نامه ها رو به ترتيب جواب بدم. سال خوبي 

داشته باشي.
vafa 1941 ـ  *

نام  به  دوستي  مدرسه  تو  گفتي  خوش اومدي، 
به  گفتي  بهش  و  ورزشكاره  خيلي  كه  داري  منصوره 
اين  اون هم  داري.  اندازه ستاره هاي آسمون دوستش 

جوري دوستت داره؟
*  عارف عارفان 

پسر  كم طاقتي  چقدر  تو 
صبوري  قدري  عارف،  خوب 
چرا  برسم،  نامه ات  به  تا  كن 
ديگه  كه  كني  مي  تهديد  هي 
نامه ات   آخر  نمي نويسي؟  نامه 
بخاري ست  «گريه  نوشتي: 
لطيف كه از درد برخاسته و از 
قدر  مي آيد،  فرو  ديده  مجراي 
پاي  به  و  بدان  اشك هارا  اين 
هر كسي نريز!» اگه اين جوريه 
شادي  از  كه  اشكايي  تكليف 

جاري مي شه چيه؟
نورآباد  ـ  رنجبر  مريم    *

ممسني 
داشته  پيش  در  خوبي  سال 
و  سلامتي  با  همراه  باشي 

موفقيت.
*  صالح قياسي ـ نهاوند 

تو  بدي  خبراي  عجب 
سختي ها  اميدوارم  بود،  نامه ات 
كار  حالا چي  باشه.  شده  تموم 
كردين عيد، جشن عروسي تون 
تازه تر  مشكل  يه  يا  شد  برگزار 

پيدا شد؟
حافظ  فال  برات  گفتي 
جام  كن  «نوش  باشه:  بگيرم، 
شراب يك مني/ تا بدان بيخ غم 

معلومستانمعلومستان
* عاطفه از شهر عاطفه ها

بود،  تلگرافي  خيلي  مجله  اومدي  كه  روز  اون 
نيومده گذاشتي رفتي! نوشتي قبل از اين كه بياي تهران 
و به مجله سر بزني، در قم پول كيفيت رو زده بودن، 
پس چه جوري اومدي و چه جوري رفتي خونه تون؟ 

اميدوارم سال خوبي داشته باشي.
و  بهتره  چيز  همه  كه  شكر  مرتبه  هزاران  خدارو 
به  ديگه مسيرت  اميدوارم  بهتر شده،  تو حالت خيلي 

بيمارستان نخوره.
* misha ـ بيرجند

لطفاً با روابط عمومي مجله تماس بگير...
* كارولين ـ رشت

اميدوارم سال جديد سال خوبي براتو و خونواده ات 
باشه. بازم برام نامه بنويس.

*  ح. زينتي ـ گنبدكاووس
حسين آقا، تو سال جديد سعي كن خيلي جدي تر 
سعي  داري.  كه  ايده آل هايي  و  آرزوها  سراغ  بري 
عجله  نشي.  غصه دار  كوچكي  چيز  هر  برا  ديگه  كن 
نكن، فرصت داري در آينده برا چيزاي بزرگ زندگي 

ناراحت بشي.
*  شاپرك ـ سرخه 

از دل بركني/ ...» اميدوارم همه چي بر وفق مرادت بشه 
و سال خوبي داشته باشي.

*  بانوي پاييزي ـ شهرري 
بانوي پاييزي با بهار چه جوري؟ پاييز برا اين كه 
پاييز بشه حتماً نياز داره تا بهاري وجود داشته باشه. 

سال خوبي براتو و خونواده ات آرزو مي كنم.
*  اسماء delpieroTooorrino ـ تنكابن 

اول از همه بگم كه هديه ييلاقي تو متلاشي شد و 
چيزي ازش نموند... ممنون كه به فكر من بودي. اين 
برگا مال كجاست، نگفتي. عكساي ييلاق شمال خيلي 
قشنگ بود، اگه عمري باقي بود حتماً مي خوام يه روز 

به اون جاها برم.
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«اخراجى ها» به كارگرداني  " مسعود ده نمكى  " پس از جار و جنجال هايى كه 
در جشنواره بيست وپنجم به پا كرده بود، از روز هاي پاياني سال 85 در سينماها به 

اكران در آمد و پس از عيد هم همچنان در فروش  كولاك مي كرد.
فروش بى سابقه و استقبال مردم از فيلم آن هم در زمانى كه همه در فكر خريد 
دست به  شب عيد بودند و بعد تداوم اين استقبال در ايام تعطيلات همه و همه – 
ايران را  با فروش ميلياردى شگفتى سال سينماى  تا فيلم «ده نمكى»  دست هم داد 
رقم بزند و شايد همين عامل باعث شد تا كارگردان فيلم را در تصميم اوليه خود بر 

ساخت سه گانه – اخراجى ها مصمم كند. 
حالا حدود يك سال از آن ماجرا گذشته و تقاضاى پروانه ساخت «اخراجى ها»ى 
شده  ارائه  ساخت  پروانه  شوراى  به  فيلم  تهيه كننده  كاسه ساز  حبيب ا...  توسط   2

است. 
با اين اتفاق و آغاز توليد «اخراجى هاى 2» نخستين تجربه دنبال سازى در ايران 

شكل مى گيرد.
ده نمكى در اين باره گفت :

"اخراجى ها همانطورى  كه از ابتدا گفتم يك تريلوژى است كه بخش اول آن 
ساخته شد و حالا درصدد توليد قسمت دوم آن هستم كه با اين اتفاق براى اولين بار 
دنباله سازى از يك اثر موفق در سينماى ايران تجربه مى شود. در نظر دارم پس از 
توليد و اكران «اخراجى ها 2»، مقدمات نگارش و سپس توليد اخراجى ها 3 را هم 

فراهم كنم كه صحبت در اين باره را به آينده موكول مى كنم."
اما «اخراجى ها 2» به موضوع اسراى جنگ و مسائل پيرامونى آن ها در اردوگاه ها 

مى پردازد. قصه اى كه از زبان ده نمكى به اين شكل روايت مى شود:
"در قسمت دوم اخراجى ها قصه همرزمان مجيد سوزوكى كه به اسارت درآمده اند 
را در اردوگاه هاى عراق پيگيرى مى كنيم. در نگارش فيلمنامه اين قصه يك گروه 

كارشناسى براى تحقيقات فيلمنامه تشكيل شد تا بتوانيم به بهترين وجه از خاطرات 
واقعى دوران اسارت براى ساخت فيلم بهره بگيريم و در نگارش فيلمنامه هم تلاش 

كردم تا از زبان و لحن كمدى «اخراجى هاى 1» استفاده كنم."
بنابه مقتضيات قصه برخى از بازيگران «اخراجى ها 1» در دنباله اين فيلم حضور 
از  «تعدادى  مى گويد:  و  مى كند  تاييد  را  آن  ده نمكى  كه  نكته اى   ، داشت  خواهند 
بازيگران اخراجى ها 1 در فيلم جديد حضور خواهند داشت و در كنار آن ها بازيگران 
به عنوان  اضافه خواهند شد كه محمدرضا شريفى نيا  نيز  و شخصيت هاى جديدى 

مسئول انتخاب بازيگر، به زودى آنها را  انتخاب و معرفى خواهد كرد."
اينكه  اخراجي هاي 2  چه زمانى وارد مرحله پيش توليد و فيلمبردارى خواهد  
شد، از زبان ده نمكى اينگونه روايت مى شود: «اگر ظرف روزهاى باقى مانده از سال 
جارى پروانه ساخت صادر شود، بلافاصله پيش توليد را شروع مى كنيم تا از اواخر 

ارديبهشت ماه فيلم وارد مرحله فيلمبردارى شود."
از فيلم اخراجى هاى 1 حدود 40 دقيقه حذف شد كه اين بخش به دوران بعد از 
دفاع مقدس مربوط مى شد. ابتدا قرار بود در صورت پخش سريال اخراجى ها اين 40 
دقيقه در قالب مجموعه ارائه شود، اما با منتفى شدن پخش آن اعلام شد كه نسخه 
برهه اى كه نسخه  ارائه مى شود و حتى در   – اين 40 دقيقه  به همراه  فيلم   DVD
قاچاق فيلم منتشر شد، ده نمكى پيشنهاد داد تا نسخه اى كه قاچاق آن منتشر شده از 
روى پرده كنار برود و نسخه جديد به اضافه اين 40 دقيقه با عنوان اخراجى هاى يك 
و نيم اكران شود كه اين امر هم به سرانجام نرسيد و حالا ده نمكى درباره سرنوشت 

اين 40 دقيقه مى گويد: 

"بى خيال آن 40 دقيقه شديم؛ اما اين را بگويم كه محتوا و فضاى اخراجى هاى 3 
مرتبط با همان بخش هاى حذف شده اخراجى هاى 1 است."

دوستان مجيد سوزكي به اسارت مي رونددوستان مجيد سوزكي به اسارت مي روند

در اخراجي هاي 2
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چهره هاى مشهور سينما و تلويزيون و خوانندگان در كنار كار در رشته اى كه 
به آن شناخته شده اند، حرفه هاى ديگرى را هم تجربه مى كنند؛ به شغل چند نفرشان 
در اين مطلب اشاره شده است . البته بعضي ها ممكن است شغل شان را تغيير داده 
باشند . از قديم گفته اند كار هنري كردن براي آدم نان و آب نمي شود ، آن هنرمندي 
موفق است كه زندگي اش را با شغل ديگري تامين كند و هنر به عنوان كار دوم 

براي او مطرح باشد .  
1-محمد اصفهانى --- ساخت و ساز

2- بهرام رادان --- كافى شاپ 
3- پرويز پرستويى --- كارمند دادگسترى (قبلاً) 

4- پژمان بازغى --- فروش اقساطى خودرو 
5- رضا صادقى --- كافى شاپ 

6- على لهراسبى --- تبليغات 
7- تهمينه ميلانى --- معمارى داخلى 

8- قاسم افشار --- آهن فروشى 
9- رضا كيانيان --- مجسمه سازى 
10-حسين زمان --- استاد دانشگاه 

11- يوسف تيمورى --- فروشگاه لوستر فروشى 
12- مهتاب كرامتى --- مزون لباس 

13- محمد سلوكى --- پيك موتورى و نمايندگى پارس 
14- نيما مسيحا --- كارخانه توليد واكس 

15- فتحعلى اويسى --- كارمند شبكه اول سيما (قبلاً) 
16- ليلا حاتمى --- كافى شاپ 

17- محمود شهريارى --- فروش اشياء عتيقه (قبلاً) 
18- بهنوش بختيارى --- منشى صحنه 

19- ساعد هدايتى --- كارمند بيمارستان 
20- رضا رشيدپور --- محاسبات ساختمانى 

21- امين تارخ --- آموزشگاه بازيگرى 
22- سيد محمد حسينى --- معاملات املاك در امارات 

23- بهرام شفيعى --- ساخت و ساز 
24- مريلا زارعى --- تجارت 

25- سيدجواد يحيوى--- كشت گندم 
26- رامبد جوان --- تبليغات 

27- مانى رهنما ---- تدريس آواز و مربى دوچرخه سوارى 
28- مريم كاويانى --- پرستار 
29- نيكى كريمى --- مترجم 

30- شبنم قلى خانى --- مدرس دانشگاه 
31- مرتضى حيدرى --- سهامدار بانك 

32-هرمز شجاعى مهر – روزنامه نگار 
33- سيدمحمدرضا حسينيان --- روزنامه نگار  

34- لاله صبورى --- مدير رستوران (قبلاً) 
35- حميد غلامعلى --- كارمند بانك 

36- رضا عطاران --- آتليه عكاسى 
37- مجيد اخشابى --- استوديوى توليد موسيقى 

38- بهاره رهنما --- نويسنده 
39- حسين رفيعى --- آتليه نقاشى 

40- پوريا پورسرخ --- طراحى فضاى سبز 
41- سپند و كمند اميرسليمانى --- آتليه عكاسى 

42- حسن جوهرچى--- تبليغات 
43- على دهكردى --- دفتر فيلمسازى 

44- محمدرضا فروتن --- دفتر طراحى داخلى 
45- امير تاجيك --- مهندسى بدنه هواپيما (قبلاً) 

46- سيد جواد هاشمى --- معلم 
47- مريم اميرجلالى --- حسابدار 

48- على مصفا --- كافى شاپ 
49- مرجان شيرمحمدى --- نويسنده 

50- مسعود كيميايى --- مدرسه فيلمسازى 
51- حميد خندان --- كافى شاپ 

52- داريوش مهرجويى --- مترجم 
53- عليرضا افتخارى --- ساخت و ساز 

54- انديشه فولادوند --- تجارت 
55- خشايار اعتمادى --- ساخت و ساز 

56- نگار جواهريان --- روزنامه نگار 
57- لاله اسكندرى --- صنايع دستى 

58- افشين يداللهى --- روانپزشك 
59- گلاب آدينه --- كلاس بازيگرى 

60- محمدرضا گلزار --- كلوپ زيبايى 

چهره هاى مشهور سينما و تلويزيون و خوانندگان در كنار كار در رشته اى كه 
به آن شناخته شده اند، حرفه هاى ديگرى را هم تجربه مى كنند؛ به شغل چند نفرشان 
در اين مطلب اشاره شده است . البته بعضي ها ممكن است شغل شان را تغيير داده 
باشند . از قديم گفته اند كار هنري كردن براي آدم نان و آب نمي شود ، آن هنرمندي 
موفق است كه زندگي اش را با شغل ديگري تامين كند و هنر به عنوان كار دوم 

م م

50- مسعود كيميايى --- مدرسه فيلمسازى
51- حميد خندان --- كافى شاپ 

52- داريوش مهرجويى --- مترجم 
53- عليرضا افتخارى --- ساخت و ساز

54- انديشه فولادوند --- تجارت

شغل دوم اين هنرمندان را مي دانيد ؟شغل دوم اين هنرمندان را مي دانيد ؟
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گفتگوى 
كوتاه  با 

هنرمندان 

برزو ارجمند (بازيگر)برزو ارجمند (بازيگر)
احوال  و  اوضاع  از  خبر  چه  ارجمند،  آقاي  * سلام 

كار؟
** سلام خانم، شكر، بدك نيست، فقط مي خواستم 

بگم كه من اهل مصاحبه نيستم، شرمنده!
* باشه، فقط لطف كنيد به اين سؤال ما جواب 

بديد، الان سر كدام فيلم هستيد؟
** در سريالي براي عيد به كارگرداني رامبد جوان 

هستم. 
* موفق باشيد. 

** بازهم عذرخواهي مي كنم، شرمنده!

مهدي اميني خواه (بازيگر)مهدي اميني خواه (بازيگر)
* سلام آقاي اميني خواه، چه خبر از اوضاع و احوال كار؟

** سلام خانم، من الان تو ترافيكم، لطف كنيد 
يك ربع ديگه تماس بگيريد.

(يك ربع بعد)
* الان مي تونيد صحبت كنيد؟

خدمتتون  در  شرمنده ام،  خيلي  بله  بله،   **
هستم، امر بفرماييد.

* الان سر چه كاري هستيد؟
** سر سريال «خط شكن» به كارگرداني مسعود 

تكاور هستم كه براي شبكه سه توليد مي شود. 
* نقش تون چيست؟

** نقش مردي به نام مجيد رابين هود را بازي 
مي كنم. 

* با چه كساني همبازي هستيد؟
دوستان  و  عبدلي  شهرام  كاوياني،  مريم  كميلي،  حامد  تيموري،  يوسف   **

ديگر.
* قصه فيلم چيست؟

** در مورد چهار جوان است كه يك هدف مشترك دارن تا سرمايه كلان به 
دست بيارن. 

* چه كارهايي را آماده پخش داريد؟
** سريال «هدف پنهان» مهدي وزادي، «گلريزان» مسعود رشيدي، لطفاً گوشي! 

تلفن زنگ مي خورد بعد از چند ثانيه كوتاه...
** خيلي خيلي معذرت مي خوام، بله مي گفتم، سريال «به خاطر من» اكبر منصور 
فلاح، «از ساحل جنوبي» كار آقاي متولي كه مراحل فني را طي مي كند، «قاب هاي 
گناه» ساسان  فني است، «شب هاي  مراحل  آقاي هرندي كه آن هم در  خالي» كار 
علمي نيا كه در مراحل موسيقي گذاري است و تلاش اين است كه به فيلم فجر برسد، 

«بيا تا برويم» حميد اكرمي و دو سه تا سريال كه هنوز براي آن اقدامي نكردم. 
شلوغه،  سرتون  خيلي  پس   *

اميدوارم موفق باشيد. 
سلام  و  باشيد  موفق  ممنون،   **

منو به همكاراتون برسونيد. 

حميدرضا پگاه حميدرضا پگاه 
(بازيگر)(بازيگر)

جوانان  از  پگاه،  آقاي  سلام   *
كه  بد موقع  تماس مي گيرم  امروز 

مزاحم نشدم؟
مي كنم،  خواهش  خانم،  نه   **

امرتون رو بفرماييد.

فاطمه سهرابي مريم احمدي

* الان مشغول چه كاري هستيد؟
به  همه»  ميان  از  «يكي  فيلم  فيلم برداري  ديگه  روز  چند  از  قراره  راستش   **

كارگرداني ابراهيم شيباني شروع بشه و من هم با اين فيلم قرارداد دارم. 
* كار براي تلويزيون است يا سينما؟

** احتمالاً براي رسانه هاي تصويري است. 
* داستان فيلم رو مي دونيد؟

** بله، ماجرا در مورد يك زن و شوهر است كه زن بدون اجازه شوهرش مي ره 
مسافرت و شوهرش مي ره دنبالش و يك سري ماجراها در اين ميان پيش مي ياد. من 

در نقش همسر اين خانم هستم. 
* با چه كساني همبازي هستيد؟

** آزاده صمدي، رامين راستاد و سروش صحت. 
* چه كارهايي رو آماده پخش داريد؟

** تله فيلم هاي «پرونده مختومه» مهرداد خوشبخت، «گامي در تاريكي» آرش 
معيريان، «بدل» مسعود آب پرور و البته فيلم هاي سينمايي «شبانه» به كارگرداني كيوان 
«پرونده هاوانا» عليرضا  ابراهيمي فر و  «مواجه» سعيد  بنكدار،  اميد  و  علي محمدي 

رئيسيان هم هستند كه منتظريم زودتر اكران شوند. 

سعيد آقاخاني سعيد آقاخاني 
* سلام آقاي آقاخاني، چه خبر؟

** سلام، سلامتي، قراره در سريال 
آقاي سيروس مقدم كه براي عيد ساخته 

مي شه، باشم.
* نقش تون چيست؟

** راستش همان طور كه مي دونيد 
مدتهاست كه ديگه بازي نمي كنم و در 
اين كار به عنوان بازيگردان و انتخاب 

بازيگر انجام وظيفه مي كنم. 
قابليت هاي  به  توجه  با  چرا؟   *
شما در كار طنز چرا كمتر در تلويزيون 

حضور پيدا مي كنيد؟
هستند!  هم  من  از  قابل تر  بازيگران  دارم.  دوست  بيشتر  را  صحنه  پشت   **

(باخنده)
* كار طنز است؟

** بله.
* انتخاب بازيگران را بر چه اساسي انجام مي دهيد؟

** طنز موقعيت است و نيازي به بازيگران تيپ ساز نيست. سعي داريم بازيگران 
رئال كار كنند. موقعيت، طنز را ايجاد مي كند و الزامي براي حضور بازيگران طنز 

نداريم. 
* چه شد كار را پذيرفتيد؟

** فيلم نامه قشنگي داشت و قلباً حضور در كارهاي سيروس مقدم را دوست 
دارم. 

* كار آماده پخش نداريد؟
* فعلاً كه نه، فقط (هندوانه شب يلدا) 

به كارگرداني من بود، كه پخش شد. 

نگين صدق گويانگين صدق گويا
- سلام خانم صدق گويا ، از جوانان 
چند  تونم  مي  گيرم  مي  تماس  امروز 

دقيقه وقت تون رو بگيرم؟
بفرماييد  ، خواهش مي كنم  - سلام  
فقط اينجا سر لوكيشن بد آنتن مي ده اگر 

قطع شد عذر مي خوام!
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- اشكالي نداره من تا انجايي كه بشه صحبت مي كنم.الان سر كدام فيلم 
هستين؟

- الان سر فيلم (دوست داشتن را هجي كن) ابراهيم فروزش هستم .
- با چه كساني هم بازي هستيد؟

- محسن طنابنده ، بهناز جعفري و بازيگران جوان علي شادمان ، محراب رضايي 
و عليرضا مظفري .

- داستان اين فيلم در مورد چيست؟
 -راجع به يك خانواده كه بچه معلول دارند و چند سال بعد يك بچه ديگري به 
دنيا مي آيد كه سالم است و اتفاقاتي در اين خانواده روي مي دهد  و من نقش مادر 

خانواده را بازي مي كنم .
- كار آماده پخش هم داريد؟

- فيلم سينمايي" روابط" كار ايرج كريمي،فيلم سينمايي " مانا " كار آقاي رزازي 
پرند زاهدي،فيلم   احمد كاوري،تله فيلم  "عروس زندان "  فر،سريال  "شكر تلخ " 

"زائر " مسعود آب پرور كه شايد اسمش عوض شود .

از جوانان امروز تماس مي گيرم، مشغول چه كاري  * سلام خانم نجومي، 
هستيد؟

من  مي كشيد.  زحمت  خيلي  چون  نباشيد  خسته  واقعاً  مطبوعاتي ها  شما   **
فعلاً در حال استراحت هستم. ولي يك كار آماده دارم به كارگرداني آقاي نامور 
كه اميدوارم كار خوبي از آب درآمده باشد. چون متن قشنگي داشت و از نقش 
زن  نقش يك  من  بار  اولين  براي  اينكه  دليل  به  مي آمد.  هم خيلي خوشم  خودم 
تركمن را بازي كردم و تلاش كردم همان لهجه و همان فضا و همان رفتارها را 

بازسازي كنم.
* براي كدام شبكه است؟

** متاسفانه نمي دانم.
* نام فيلم چيست؟

** نام فيلم احتمالاً در آخرين لحظه عوض خواهد شد به همين دليل ترجيح 
مي دهم نام فعلي آن را نگويم. در ضمن اين كار به سفارش مركز گرگان است.

* بازيگران چه كساني هستند؟
** واقعاً نام كسي در ذهنم نمي ماند.

* بسيار سپاسگزارم، خدانگهدار.

مهتاج نجوميمهتاج نجومي

* نگارجون سلام، احوالت چطوره؟
** مرسي مريم جون، خودت خوبي.

* ممنون. چه خبر از كار؟
** چند كار آماده دارم و كار سيروس مقدم به نام «نيلوفر كبود».

* سريال يا تله فيلم؟
** تله فيلم 90 دقيقه اي است.

* موضوع فيلم چيست؟
** اجتماعيه.

* در مورد نقش خودت هم توضيح بده.
** منو ببخش اجازه ندارم بگم.

* نقشت پررنگ است؟
** آره پررنگه.

* بازيگرها چه كساني هستند؟
** حسن پورشيرازي، پرديس افكاري، مريم كاوياني و...

* مي دوني براي كدوم شبكه است؟
** فكر مي كنم شبكه 3.
* لوكيشن كار كجا بود؟

** هم تهران و هم شهرستان ولي كار من فقط تهران بود.
* ديگه چه كاري آماده داري؟

** فيلم سينمايي «پاپيتال» به كارگرداني اردشير شليله، بازيگرانش هم مسعود 
رايگان، شهناز شهبازي، اردلان شجاع كاوه و... هستند.

* موضوعش چيست؟
** اجتماعي ـ جنايي.

* چه زماني اكران خواهد شد؟
** خبر ندارم.

تله فيلم «دغدغه» به كارگرداني رضا نجف زاده را هم آماده دارم. موضوعش هم 
پليسي ست. مجيد حاجي زاده، شراره رخام و... نقش آفريني مي كنند.

و باز تله فيلم «گره آخر» كاري از آقاي لفافيان را آماده
فيلم  موضوع  تاج...  آرش   دان،  بهمن  بازغي،  پژمان  چون  بازيگراني  با  دارم 

اجتماعي است و خبر ندارم از كدوم  شبكه قراره پخش شه.
«دايره زنگي» به كارگرداني پريسا بخت آور كه بازيگران معروف زيادي در آن 
بازي مي كنند مثل مهران مديري، رضا شريفي نيا، گوهر خيرانديش، اكرم محمدي، 
نيما شاهرخ شاهي، باران كوثري، امين حيايي، نيلوفر خوش خلق، اميد روحاني و.... 

را هم در اكران سينماها دارم.
* ماشاءاالله خيلي پركار شدي.

واقعاً  چون  باشي  پركار  و  بشه  بهت  خوبي  پيشنهادات  هميشه  اميدوارم 
بازيگر مستعد و با استعدادي هستي.

** ممنونم، تو هميشه به من لطف داري.
* خواهش مي كنم، اگه كاري نداري رفع زحمت كنم.

** بازم ممنونم كه بهم زنگ زدي.
* به اميد ديدار. خدا نگهدار.

نگار فروزندهنگار فروزنده
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گفت وگوى 
گفتگو با «عليرضا اشكان» بازيگر فيلم «همخانه» گفتگو با «عليرضا اشكان» بازيگر فيلم «همخانه» هنرى

شم ش
13

87
ين

رد
رو

1ف
ه 9

شنب
دو

فضاي صميمانه رمز موفقيت «همخانه» است
«عليرضا اشكان» از جمله بازيگران جوان و آينده داري است كه در اين سال ها وارد سينما شده است. 

وي كه با مجموعه «نرگس» و نقش احسان موجوديت خود را در عالم سينما اعلام كرد، شهرتي باورنكردني 
و عجيب را تجربه كرد. شهرتي كه مي توانست بازيگر تازه كاري همچون او را از بين ببرد، در حالي كه وي به 
سلامت از اين مرحله گذشت و پا به عرصه سينما گذاشت.                                                                                                   

«رحمان  ساخته  نيست»  عاشقانه  ترانه  «اين  سينما يي اش  فيلم  نخستين  ديرهنگام  اكران  مناسبت  به    
رضايي» گفتگويي با اين بازيگر جوان و خوش آتيه انجام داده ايم كه در ذيل مي خوانيد. 

ي
ه

ن

 ـدر آغاز كمي از خودتان بگوييد؟ 
عليرضا اشكان، متولد ارديبهشت 1356 تهران و مجرد هستم. در رشته مهندسي معماري داخلي تحصيل كرده و با مجموعه تلويزيوني «نرگس» وارد عرصه بازيگري شده ام. 

 ـ چگونه وارد حيطه بازيگري شديد؟ 
به صورت كاملاً اتفاقي. دوست خوبم «نادر فوقاني» كه از عكاسان زبده سينما و تلويزيون هستند و كار عكاسي «نرگس» را برعهده داشتند، از من نيز براي نقش «احسان» تست گرفتند 

كه خوشبختانه مورد قبول قرار گرفت و با ايفاي اين نقش به طور رسمي وارد اين حرفه سخت و در عين حال دوست داشتني شدم. 
 ـبا شهرتي كه از اين نقش و مجموعه تلويزيوني نصيب تان شد چگونه كنار آمديد؟ 

پس از پخش نرگس، مردم به شدت مجذوب آن شده و علاقه زيادي به بازيگران آن نشان دادند. اين براي من كه نخستين كار حرفه ايم را تجربه مي كردم بسيار لذت بخش و در عين حال 
ترسناك بود زيرا يك انتخاب اشتباه و بازي در كاري ضعيف مي توانست آينده حرفه ايم را نابود كند. شهرت از شيريني هاي كار بازيگريست كه اگر به «محبوبيت» برسد، دلنشين خواهد بود. 

 ـدرباره نقش تان در فيلم «اين ترانه عاشقانه نيست» صحبت كنيد. 
در اين فيلم در نقش عليرضا پسر مبتلا به سرطان ايفاي نقش كرده ام كه در يك اتفاق با دختري بيمار و به شدت افسرده «با بازي ميترا حجار» آشنا شده و قرار بر اين مي گذارند كه در 

دوران كوتاه باقيمانده از عمرشان، آرزوهاي همديگر را برآورده سازند. 
 ـبرخورد مردم با اين فيلم را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ 

با آنكه مدت زمان زيادي از توليد فيلم گذشته، سوژه آن كهنه نشده و به اصطلاح تاريخ مصرف آن نگذشته است و مي تواند براي تماشاگران جذاب باشد. خوشبختانه تماشاگران نيز با 
وجود فصل بد اكران آن، استقبال نسبتاً خوبي كرده و از فيلم رضايت داشته اند. 

 ـدر جشنواره فجر 86 نيز با فيلم «همخانه» در بخش ميهمان حضور داشتيد، كمي درباره نقش خودتان توضيح بدهيد؟ 
در فيلم فوق نقش «جمشيد» را ايفا كرده ام. جوان دانشجوي پزشكي كه در حين تحصيل در يك پيتزا فروشي كار مي كند وطي سلسله ماجراهايي با مهسا «تينا سحرخيز» آشنا شده و 
لحظات مفرح و جذابي را به وجود مي آورد. شخصيت جمشيد شخصيتي ساده و در عين حال شيرين است كه در تقابل با شخصيت مهسا كه نقطه مقابل اوست، جلوه پيدا مي كند و حس 

همذات پنداري تماشاگر را برمي انگيزد. 
 ـدليل اين همذات پنداري تماشاگر را در چه مي دانيد؟ 

جمشيد، شخصيتي كاملاً باورپذير براي تماشاگران به ويژه قشر جوان است و جوان تماشاگر فيلم مي تواند خود را به جاي شخصيت فوق بگذارد. 
 ـكار با «مهرداد فريد» را چگونه ديديد؟ 

با آنكه همخانه دومين فيلم بلند وي محسوب مي شود، بسيار حرفه اي و مسلط عمل مي كرد و نقطه قوت كار وي ايجاد فضايي صميميت و دوستانه حين فيلمبرداري بود كه همين دوستي 
و صميمت به بالا بردن سطح كيفي كار كمك فراواني نمود. در آخرين روز فيلمبرداري غم سنگيني بر چهره تك تك اعضاي گروه نشسته بود كه اين موضوع براي من تجربه اي جديد بود. 

 ـچه ميزان به ارتباط با بازيگر مقابل خود اعتقاد داريد؟ 
بازيگر مقابل (پارتنر) نقش بسيار مهمي در بازي بازيگر دارد كه در صورت وجود نقص در آن به كليت كار لطمه وارد مي شود. در «همخانه» به همراه «مريم بوباني» و «تينا سحرخيز» 
مثلثي را به وجود آورده بوديم كه پيش از آغاز فيلمبرداري،  2 الي 3 ساعت تمرين كرده و با آمادگي ذهني زيادي جلو دوربين قرار مي گرفتيم. اين ارتباط دوستانه كه تا پايان كار هم ادامه 

داشت، تاثير به سزايي در موفقيت فيلم داشت. 
 ـدر سال هاي اخير به بحث «بازيگرداني» توجه زيادي شده، نظر شما در اين باره چيست؟ 

بازيگرداني از جمله رشته هايي است كه براي راحتي كار بازيگر و برجسته تر شدن نقاط قوت و برطرف كردن ضعف ها بكار گرفته مي شود و اين تعريف جهاني آن است. اما به نظر من 
بازيگرداني در سينماي ايران اين كاركردها را ندارد و مانع از ارتباط كامل و بي واسطه كارگردان با بازيگر مي شود و به همين دليل هم آن را مفيد نمي دانم. 

 ـاز ميان فيلم هاي بيست و ششمين جشنواره فيلم فجر كدام يك را پسنديديد؟ 
از ميان آثاري كه ديدم، كنعان و آواز گنجشك ها را دوست داشتم. 

 ـ جشنواره ياد شده را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ 
جشنواره امسال كم حاشيه و يك دست تر از سال گذشته بود كه اين امر داوري ها را نيز شامل مي شد. 

جشنواره به دليل حس رقابتي كه در ميان سينمايي ها بوجود مي آورد، بسيار مفيد بوده و مي تواند بركيفيت توليدات سينماي ايران تاثير خوبي برجاي گذارد. 
 ـآيا در باب بازيگري كلاس هايي را گذرانده ايد؟ 

بله. سال 1386 در كلاس هاي استاد حميد سمندريان ثبت نام كرده و در يك دوره 7 ماهه، ريزه كاري هاي زيادي را از ايشان در زمينه بازيگري آموختم و در سال جاري نيز برسركلاس ها 
حضور خواهم يافت. 

 ـاز ميان مكاتب بازيگري به كدام يك علاقه منديد؟ 
قطعاً سبك بازيگري اكتورز استوديو كه اين سبك به بهترين شكل در بازي هاي «آل پاچينو» در فيلم هاي «بوي خوش زن» و «بعد از ظهر سگي» تجلي يافته است. 

 ـدر پايان اگر صحبت خاصي داريد، بفرماييد؟ 
ضمن تشكر از شما و نشريه وزين و دوست داشتني جوانان امروز كه چند نسل با آن بزرگ شده اند، اميدوارم كه در سال 87، سينمايي جذاب تر، پوياتر و تماشاگراني بيشتر و بيشتر 

داشته باشيم. 
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ـ در آغاز كمي از خودتان بگوييد. 
و  تهران   1356 ارديبهشت  متولد  اشكان،  عليرضا 
مجرد هستم. در رشته مهندسي معماري داخلي تحصيل 
عرصه  وارد  «نرگس»  تلويزيوني  مجموعه  با  و  كرده 

بازيگري شده ام. 
ـ  چگونه وارد حيطه بازيگري شديد؟ 

«نادر  خوبم  دوست  اتفاقي.  كاملاً  صورت  به 
فوقاني» كه از عكاسان زبده سينما و تلويزيون هستند و 
كار عكاسي «نرگس» را برعهده داشتند، از من نيز براي 
نقش «احسان» تست گرفتند كه خوشبختانه مورد قبول 
قرار گرفت و با ايفاي اين نقش به طور رسمي وارد اين 

حرفه سخت و در عين حال دوست داشتني شدم. 
مجموعه  و  نقش  اين  از  كه  شهرتي  با  ـ 

تلويزيوني نصيب تان شد چگونه كنار آمديد؟ 
پس از پخش نرگس، مردم به شدت مجذوب آن 
بازيگران آن نشان دادند. اين  به  شده و علاقه زيادي 
براي من كه نخستين كار حرفه ايم را تجربه مي كردم 
بسيار لذت بخش و در عين حال ترسناك بود زيرا يك 
مي توانست  ضعيف  كاري  در  بازي  و  اشتباه  انتخاب 
شيريني هاي  از  شهرت  كند.  نابود  را  حرفه ايم  آينده 
كار بازيگريست كه اگر به «محبوبيت» برسد، دلنشين 

خواهد بود. 
ترانه عاشقانه  فيلم «اين  ـ درباره نقش تان در 

نيست» صحبت كنيد. 
در اين فيلم در نقش عليرضا پسر مبتلا به سرطان 
بيمار  با دختري  اتفاق  ايفاي نقش كرده ام كه در يك 
و به شدت افسرده «با بازي ميترا حجار» آشنا شده و 
قرار بر اين مي گذارند كه در دوران كوتاه باقيمانده از 

عمرشان، آرزوهاي همديگر را برآورده سازند. 
ـ برخورد مردم با اين فيلم را چگونه ارزيابي 

مي كنيد؟ 
گذشته،  فيلم  توليد  از  زيادي  زمان  مدت  آنكه  با 
سوژه آن كهنه نشده و به اصطلاح تاريخ مصرف آن 
نگذشته است و مي تواند براي تماشاگران جذاب باشد. 
خوشبختانه تماشاگران نيز با وجود فصل بد اكران آن، 
استقبال نسبتاً خوبي كرده و از فيلم رضايت داشته اند. 

ـ در جشنواره فجر 86 نيز با فيلم «همخانه» در 
نقش  درباره  كمي  داشتيد،  حضور  ميهمان  بخش 

خودتان توضيح بدهيد؟ 
در فيلم فوق نقش «جمشيد» را ايفا كرده ام. جوان 
پيتزا  يك  در  تحصيل  در حين  كه  پزشكي  دانشجوي 
مهسا  با  ماجراهايي  سلسله  وطي  مي كند  كار  فروشي 
«تينا سحرخيز» آشنا شده و لحظات مفرح و جذابي را 
ساده  مي آورد. شخصيت جمشيد شخصيتي  وجود  به 
و در عين حال شيرين است كه در تقابل با شخصيت 
مهسا كه نقطه مقابل اوست، جلوه پيدا مي كند و حس 

همذات پنداري تماشاگر را برمي انگيزد. 
ـ دليل اين همذات پنداري تماشاگر را در چه 

مي دانيد؟ 
جمشيد، شخصيتي كاملاً باورپذير براي تماشاگران 
به ويژه قشر جوان است و جوان تماشاگر فيلم مي تواند 

خود را به جاي شخصيت فوق بگذارد. 
ـ كار با «مهرداد فريد» را چگونه ديديد؟ 

محسوب  وي  بلند  فيلم  دومين  همخانه  آنكه  با 
مي شود، بسيار حرفه اي و مسلط عمل مي كرد و نقطه 
قوت كار وي ايجاد فضايي صميميت و دوستانه حين 
بالا  به  صميمت  و  دوستي  همين  كه  بود  فيلمبرداري 
بردن سطح كيفي كار كمك فراواني نمود. در آخرين 
روز فيلمبرداري غم سنگيني بر چهره تك تك اعضاي 
تجربه اي  من  براي  موضوع  اين  كه  بود  نشسته  گروه 

جديد بود. 
به  ميزان  چه  ـ 
مقابل  بازيگر  با  ارتباط 

خود اعتقاد داريد؟ 
بازيگر مقابل (پارتنر) 
در  مهمي  بسيار  نقش 
كه  دارد  بازيگر  بازي 
نقص  وجود  صورت  در 
كار  كليت  به  آن  در 
در  مي شود.  وارد  لطمه 
«مريم  به همراه  «همخانه» 
«تينا سحرخيز»  و  بوباني» 
آورده  وجود  به  را  مثلثي 
آغاز  از  پيش  كه  بوديم 

فيلمبرداري،  2 الي 3 ساعت تمرين كرده و با آمادگي 
ذهني زيادي جلو دوربين قرار مي گرفتيم. اين ارتباط 
دوستانه كه تا پايان كار هم ادامه داشت، تاثير به سزايي در 

موفقيت فيلم داشت. 
«بازيگرداني»  بحث  به  اخير  سال هاي  در  ـ 

توجه زيادي شده، نظر شما در اين باره چيست؟ 
براي  كه  است  رشته هايي  جمله  از  بازيگرداني 
و  قوت  نقاط  شدن  برجسته تر  و  بازيگر  كار  راحتي 
اين  و  مي شود  گرفته  بكار  ضعف ها  كردن  برطرف 
تعريف جهاني آن است. اما به نظر من بازيگرداني در 
سينماي ايران اين كاركردها را ندارد و مانع از ارتباط 
به  و  مي شود  بازيگر  با  كارگردان  بي واسطه  و  كامل 

همين دليل هم آن را مفيد نمي دانم. 
از ميان فيلم هاي بيست و ششمين جشنواره  ـ 

فيلم فجر كدام يك را پسنديديد؟ 
از ميان آثاري كه ديدم، كنعان و آواز گنجشك ها 

را دوست داشتم. 
ـ  جشنواره ياد شده را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ 

جشنواره امسال كم حاشيه و يك دست تر از سال 
گذشته بود كه اين امر داوري ها را نيز شامل مي شد. 

جشنواره به دليل حس رقابتي كه در ميان سينمايي ها 
بوجود مي آورد، بسيار مفيد بوده و مي تواند بركيفيت 

توليدات سينماي ايران تاثير خوبي برجاي گذارد. 
ـ آيا در باب بازيگري كلاس هايي را گذرانده ايد؟ 

حميد  استاد  كلاس هاي  در   1386 سال  بله. 
ماهه،   7 دوره  يك  در  و  كرده  نام  ثبت  سمندريان 
ريزه كاري هاي زيادي را از ايشان در زمينه بازيگري 
حضور  برسركلاس ها  نيز  جاري  سال  در  و  آموختم 

خواهم يافت. 
ـ از ميان مكاتب بازيگري به كدام يك علاقه منديد؟ 
قطعاً سبك بازيگري اكتورز استوديو كه اين سبك 
به بهترين شكل در بازي هاي «آل پاچينو» در فيلم هاي 
يافته  تجلي  سگي»  ظهر  از  «بعد  و  زن»  «بوي خوش 

است. 
ـ در پايان اگر صحبت خاصي داريد، بفرماييد. 

دوست  و  وزين  نشريه  و  شما  از  تشكر  ضمن 
داشتني جوانان امروز كه چند نسل با آن بزرگ شده اند، 
اميدوارم كه در سال 87، سينمايي جذاب تر، پوياتر و 

تماشاگراني بيشتر و بيشتر داشته باشيم. 



بيشترين  فيلم  هفت  در  بازي  با  شريفي نيا  محمدرضا 
حضور را در پرده سينمايي سال 86 داشته است. 

«اخراجي ها»، «پارك وي»، «نصف مال من نصف مال 
خبري  شهر  «در  و  «نقاب»  «محاكمه»،  «مهمان»،  تو»، 
نيست هست» فيلم هايي بودند كه از اين بازيگر اكران 
سال  پرفروش  آثار  از  بقيه  آخر  فيلم  جز  به  كه  شد 

86 بودند. 
پر»،  «كلاغ  «اخراجي ها»،  فيلم   5 هم  عبدي  اكبر  از 
اكران  «گوشواره»  و  اصلي»  «هدف  بازي»،  «قاعده 
پررنگي  بازيگر حضور  اين  سال ها  از  پس  كه  شدند 

را در سينماها داشت.
امين حيايي با فيلم هاي «اخراجي ها»، «مهمان»، «نقاب» 
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«قاعده  با  هاشم پور  جمشيد  قيچي»،  كاغذ  «سنگ  و 
«از  و  انگشتي»  «چهار  قيچي»،   كاغذ  «سنگ  بازي»، 
مال  «نصف  «مهمان»،  با  فراهاني  شقايق  دست»،  دور 
ورود  جرم  «صحنه  و  «قلقلك»  تو»،  مال  نصف  من 
ممنوع» به همراه پوريا پورسرخ با فيلم هاي «مهمان»، 
از  دوشيزه»  «مصائب  و  آجري»  «پسران  سوم»،  «روز 

بازيگراني هستند كه 4 فيلم برپرده سينما داشتند. 
رايگان،  مسعود  كوثري،  باران  ضيغمي،  نيوشا  از 
مريلا  طباطبايي،  بهنوش  افشار،  مهناز  كيانيان،  رضا 
شكيبايي،  خسرو  زارعي، 

النازشاكردوست،
خيرانديش،شهاب  گوهر 
اويسي،  فتحعلي  حسيني، 
ايرج  نيلوفر خوش خلق و 
سه  هركدام  هم  نوذري 
گذشت  كه  درسالي  فيلم 

داشتند. 
رضا  گلزار،  محمدرضا 
آزادي فر،  رعنا  عطاران، 
صفوي،  نواب  حسام 
حقيقت دوست،  شهرام 
نعمتي،  آنا  صادقي،  علي 
عليرض اوسيوند، فرهاد آئيش، داريوش ارجمند، پولاد 
وداديان،  مهري  توسلي،  هانيه  فرهي،  بيتا  كيميايي، 
حديث  لولايي،  حميد  بايگان،  افسانه  رادان،  بهرام 
الهام  فولادوند،  انديشه  اسكندري،  فولادوند، لاله 
حميدي، كامبيز ديرباز، پانته  آبهرام و ثريا قاسمي هم 

از بازيگران دوفيلم سال 86 بودند. 
(پاداش  كرامتي  مهتاب  والي،  جعفر  پرستويي،  پرويز 
فروتن  محمدرضا  بد)،  (رفيق  روستا  هما  سكوت)، 

پركارترين 
بازيگران 

سينماي ايران 
در سال 86

(اتوبوس شب)، حامد بهداد (روز سوم)، حميد جبلي 
و ايرج طهماسب (رفيق بد)، فرامرز قريبيان (رييس)، 
(قاعده بازي)،  پورصميمي  سعيد  و  خمسه  عليرضا 
پارسا پيروزفر (نقاب)،  حسين ياري (اقليما)، ابوالفضل 
پورعرب (پسران آجري) ، فاطمه گودرزي (دست هاي 
ممنوع)،  ورود  جرم  (صحنه  فرخ نژاد  حميد  خالي)، 
نجفي  احمد  نيست)،  عاشقانه  ترانه  (اين  حجار  ميترا 
فرمانده)، گلاب  بخير  مستوفي (شب  (گرداب)، لادن 
تيموريان  رويا  مردگان)،  ميان  در  (آرامش  آدينه 
(گوشواره) و علي نصيريان (زاگرس) ديگر بازيگران 
مطرح بودند كه تنها يك فيلم از آنها به نمايش عمومي 

درآمد. 
انتظامي، نيكي كريمي،  اما جمشيد مشايخي، عزت االله 
هديه  عليدوستي،  ترانه  مصفا،  علي  فراهاني،  گلشيفته 
تهراني، مهدي هاشمي، فاطمه معتمدآريا، ليلا حاتمي، 
مهدي هاشمي و ... از بازيگران غايب سينما در سال 

86 بودند.
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و  ميليارد  دو  فروش   86 درسال  كه  حالي  در 
نيمي «اخراجي ها» (مسعود ده نمكي) ، موجب شد تا 
«امين حيايي» يكي از بازيگران اين فيلم به ركوردي 
منحصر به فرد در ميان پول ساز ترين بازيگران سينماي 
نمايش  با  نيز  گلزار»   «محمدرضا  يابد،  دست   ايران 
«حيايي»  به  خود،   86 سال  فيلم هاي  موفيقت آميز 

نزديك شده است.
 اين آمار براساس فروش نهايي فيلم ها بر اساس 
نه  و  شده  گرفته  مختلف  مقاطع  در  بليط ها  قيمت 

نگاهي به 
فروش فيلم ها 

در سال 86
ديگري  ارزيابي  آن  كه  فيلم ها  از  مردم  استقال  ميزان 

را مي طلبد.
براي «محمدرضا گلزار»، در كنار موفقيت «توفيق 
با بيش از يك ميليارد  اجباري»(محمد حسين لطيفي) 
شاه حسيني)  «كلاغ پر»(شهرام  و  تومان  ميليون   100 و 
مي توان   ،86 سال  در  فروش  تومان  ميليون   386 با 
بس»(تهيمينه  «آتش  نيمي  و  ميليارد  يك  فروش  به 
 510 و  الوند)  «تله»(سيروس  ميليوني   300 ميلاني)، 
ميليوني «شام عروسي»(ابراهيم وحيدزاده) در سال 85، 
در  پوراحمد)  «گل يخ»(كيومرث  ميليوني   200 فروش 
معيريان)  «كما»(آرش  ميليوني   700 فروش   ،84 سال 
شيرواني»(علي  روي  گربه  «سيزده  ميليوني   300 و 

با  وحيدزاده)  عروسي(ابراهيم  شام  نام هاي  با  حيايي 
512 ميليون تومان و تله (سيروس الوند) با 300 ميليون 
سينماي  بازيگران  پول سازترين  جزو  را  او  نام  تومان 

ايران ثبت كردند.
در سال 1384 سه فيلم از امين حيايي، در فهرست 
شارلاتان(آرش  گرفت.  قرار  سال  پرمخاطب  فيلم   10
در  يك  اكران  فروش  تومان  ميليون   410 با  معيريان) 
آكواريوم(ايرج  گرفت،  قرار  جدول  صدر  در  تهران 
قادري) و زن زيادي (تهمينه ميلاني) نيز در اين سال با 
400 و 300 ميليون تومان، در فهرست پرمخاطب ترين 
فراري»(بهرام  «عروس  و  گرفتند  قرار  سال  فيلم هاي 

كاظمي) با 214 ميليون تومان چهارم شد.

« محمد رضا گلزار» در 
رقابت با  « امين حيايي» 

عبدالعلي زاده) در سال 84، فروش 200 ميليوني و 250 
ميليوني «بوتيك»(حميد نعمت االله) و «زهر عسل»(ابراهيم 
ميليوني «چشمان  شيباني) در سال 83 و فروش 150 

سياه»(ايرج قادري) در سال 82 اشاره كرد.
 با توجه به اين آمار و نيز فروش ساير فيلم هاي 
اين بازيگر (5 فيلم ديگر) ، جمع فروش فيلم هاي اكران 
يك «گلزار» از ابتداي فعاليت تاكنون به رقمي حدود 
6 ميليارد تومان مي رسد كه هنوز دو ميليارد تومان با 
از 5 سال  بيش  «حيايي»  البته  و  دارد  فاصله  «حيايي» 

زودتر از گلزار فعاليت خود را آغاز كرده است.
به گزارش فارس، آمار ثابت مي كند جمع فروش 
سينماي  در  حضورش  سال   15 در  حيايي  فيلم هاي 
بازي  با  كه  فيلم هايي  كل  فروش  احتساب  با  ايران، 
فروش  شهرستان ها  و  تهران  در  و  شده اند  اكران  او 
رقم  به  او،  پرمخاطب  فيلم هاي  و  داشته اند  متوسطي 
البته فروش  توماني مي ر سد كه  ميليارد  تقريبي هشت 
بالايي  تاثير  فيلم اخراجي ها و كما در ثبت آن  بالاي 
داشته است، ضمن اين كه امسال  فيلم هاي نقاب(كاظم 
با  سهيلي)  قيچي(سعيد  كاغذ  سنگ  و  راست گفتار) 
بازي «حيايي» به موفقيت قابل توجهي در گيشه دست 

نيافتند.
از  فيلم  دو  گذشته  سال  گزارش،  اين  اساس  بر 

در سال 1383، كما (آرش معيريان) با بازي امين 
حيايي ركورد شكن شد و در اولين نمايش تهران خود 
فروشي  زمان  آن  تا  كه  فروخت  تومان  ميليون   610
فيلم  حيايي  سال،  اين  در  مي شد.  محسوب  بي سابقه 
مهمان مامان را هم در فهرست ده فيلم پرمخاطب سال 
داشت كه اين فيلم 480 ميليون تومان در تهران فروخته 

بود.
در سال 1382، حيايي دو فيلم پرفروش ديگر داشت: 
عروس خوش قدم(كاظم راست گفتار) با 360 ميليون 
تومان در اكران يك تهران و دختر ايروني(محمدحسين 

لطيفي) با فروش 343ميليون توماني.
ميليوني   265 فروش  با  الوند)  (سيروس  مزاحم 
خود، پرمخاطب هاي امين حيايي در جدول اكران سال 
81 بود و دست هاي آلوده (سيروس الوند) و تكيه برباد 
(داريوش فرهنگ) نيز اين موفقيت را در سال1379 با 
فروش 230 و 220 ميليوني در جدول اكران براي امين 

حيايي رقم زده اند.
از ديگر بازيگران فهرست پولسازان سينماي ايران 
تهراني»،  «هديه  شريفي نيا»،  «محمدرضا  به  مي توان 
رضويان»  «جواد  و  پيروزفر»  «پارسا  افشار»،  «مهناز 

اشاره كرد.
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حكايت 
آشنايي

حكايت آشنايي اين هفته را كه البته به خاطر طولاني 
بودن در چند قسمت تقديم مي شود، آقاي محسن.ع از 
درخواست  فرستاده اند.  تهران  استان  روستاهاي  از  يكي 
ايشان اين بود كه از اسامي واقعي استفاده كنيم، اما با 
پوزش از اين دوست بزرگوار، ناگزير از استفاده از اسامي 
مستعار شديم. چرا كه در حكايتي كه ايشان نقل كرده اند، 
شخصيت هاي ديگري هم حضور دارند كه ممكن است به 
مذاق آنان، استفاده از نام واقعي خوش نيايد. قسمت 

نخست اين حكايت را با هم مرور مي كنيم: 
شده  قبول  سراسري  كنكور  در  كه  شدم  باخبر  وقتي   
دانشگاه  براي  آنكه  از  بيشتر  بروم،  دانشگاه  به  مي توانم  و 
بزرگ  شهر  به  كه  بودم  خوشحال تر  بشوم،  خوشحال  رفتن 
و پر طمطراقي چون تهران مي روم. چون تا آن زمان تهران را 
نديده بودم و فقط دورادور وصفش را شنيده بودم. بچه هاي 
ده وقتي متوجه شدند كه قرار است به زودي به تهران و به 
دانشگاه بروم. طبق آداب و رسوم روستايمان هركي براي تو 
راهي هديه اي برايم آورد. يكي برايم آجيل آورد. يكي يك 
دبه بزرگ ماست. يكي تخم مرغ، يكي لباس بافتني، يكي پنير، 
يكي... خلاصه هركسي به فراخور حالش چيزي برايم آورد 
و اين خبر، يعني خبر قبولي من، مثل توپ در دهكده تركيد. 
همة  مي آمدم،  بيرون  خريد  براي  خانه  از  وقتي  كه  طوري 

اهالي بدون استثنا به من تبريك مي گفتند. 
در تهران كسي را نداشتيم و نمي دانستيم بايد چه كنيم و 
كجا برويم. بار و بنديل را آماده كرده و مي خواستيم با پدرم 
راه بيفتيم كه پسر يكي از اهالي ده آقا رحمان كه دو سال قبل 
براي كار به تهران رفته و آنجا ماندگار شده بود، به خانه مان 

آمد و وقتي بار و بنديل من را ديد، گفت: 
مؤمن  مرد  مي ري.  قندهار  سفر  به  مگر  محسن،  آقا  ـ 
شهر  اون  توي  اونجا،  مي بري؟  كجا  رو  ماست  و  تخم مرغ 
درندشت بايد يه جفت كفش آهني بپوشي تا بتوني به كارات 
برسي... اون وقت اين همه اسباب و اثاثيه با خودت برداشتي. 
اول برو كارات رو راس و ريس كن و بعد بيا با خودت اين 
بود  آمده  واقع  در  رحمان  آقا  بردار.  رو  بنديل  و  بار  همه 
قول خودش  به  كند. چون  همراهي  اين سفر  در  را  من  كه 
براي  جايي  تا  اينكه  همه  از  مهم تر  بود.  بلد  را  چاه  و  راه 
سكونت پيدا كنم، قرار شددر خانة آقا رحمان بمانم. حضور 
آقا رحمان اين حسن را هم داشت كه ديگر مجبور نبودم پدر 

پيرم را با خودم به تهران ببرم...
برخلاف  نمي شناختم.  پا  از  سر  رسيديم،  كه  تهران  به 
هميشه كه هيچ وقت پولي همراهم نبود، اين بار چون به شهر 
غربت مي رفتم، هم پدرم مقداري پول به من داده بود و هم 
دو تا از دايي هايم. از پنجرة تاكسي چشمم به سر در يكي از 

سينماها خورد با خوشحالي به آقا رحمان گفتم:
ـ آقا رحمان، بيا بريم سينما. شما هم مهمون من.

آقا رحمان خنده اي كرد و گفت:
ـ مرد مؤمن! چقدر آتيشت تنده. من از درس و دانشگاه 
دانشگاه  بري  كه  اينه  تو  كار  مهمترين  اما  نمي دونم،  چيزي 
بنويسي. بعد سر  و قبل از هر چيزي اسمت رو تا پر نشده 
اين كارها مي رسي. فعلاً چند سالي مهمون  به همة  فرصت 

اين شهر هستي...
اي كاهش همان شوق و ذوق اوليه اي كه داشتم، هنوز 
هم نسبت به اين شهر درندشت داشتم به هر حال، روزهاي 
دادند.  من  به  هم  و خوابگاهي  دانشگاه شروع شد  و  درس 
حضور در خوابگاه و دوري از خانة آقا رحمان كمتر باعث 
مي شد كه سري به او بزنم. درس هايم آنقدر زياد بود كه ديگر 
هميشه  كلاسمان،  در  نمي زد.  سرم  به  هم  رفتن  سينما  فكر 
سر  رحمان  آقا  به  كه  گاهي  مي گرفتم.  را  نمره ها  بالاترين 

مي زدم توي گوشم مي خواند:
ـ حالا كه اوضاعت روبه راه شده بايد كم كم به فكر زن 

گرفتن باشي. توي ده دختر...
ـ نه آقا رحمان! مي خوام فعلاً درس بخونم. قصد دارم 
تا اونجايي كه وسعم اجازه مي ده درسم رو تا مراتب عالي 

ادامه بدم. 
البته اينها همه شعار بود، چون بدون اينكه خودم متوجه 

باشم، از يكي از دخترهاي همكلاسي خوشم آمده بود. غافل 
اينكه او هم نظر مساعدي به من داشت. تنها مشكلي كه  از 
پولدار  خانوادة  از  بود،  تهران  بچة  او  داشت،  وجود  ما  بين 
الهه معتقد  اما  افتاده و بي پول.  و من بچة يك روستاي دور 
بود كه پولداري و بي پولي در زندگي مشترك نقشي ندارد و 
ازدواج من  باهم داريم. وقتي مسأله  ما  تفاهم است كه  مهم 
و الهه كمي جدي تر شد، يك بار من را به خانه شان دعوت 
كرد تا خانواده شان بيشتر با من آشنا شوند. چند روز قبل از 
مهماني، يك روز الهه من را با خودش به چندين مغازه برد 
و برايم كت و شلوا و پيراهن و كفش خريد تا با آن لباس ها 
به ديدار خانواده اش بروم. اگر چه ابتدا امتناع مي كردم، اما با 
توجيهات الهه قانع شدم و شدم يك آدم شيك پوش تهراني! 
بودند  فهميده  كه  به خصوص  اول،  برخورد  در  خانواده اش 
من يكي از دانشجويان ممتاز دانشكده هستم، به خوبي من را 
تحويل گرفتند، اما در ته نگاهشان اين را مي خواندم كه اصلاً 
موافق ازدواج من و الهه نيستند؛ كه وقتي اين موضوع را با 

الهه در ميان گذاشتم، گفت: 
ـ فكر اين چيزا رو نكن، اون با من... نكنه خودت مايل 

نيستي.
ـ من؟ از خدا مي خوام. 

پدر و  با  اين موضوع  با  رابطه  تو در  ـ راستي محسن! 
مادرت حرف زدي؟

ـ نه، اين بار كه رفتم ده، حتماً مي گم. 
خوشش  من  چيز  چه  از  الهه  نمي دانستم  من  راستش 
آنچناني.  قيافه  و  شكل  نه  و  داشتم  پول  نه  چون  بود.  آمده 
به هر حال وقتي موضوع را با خانواده ام مطرح كردم، خيلي 
ناراحت شدند. چون آنها معتقد بودند من بايد با كسي كه هم 
سطح خودم هست ازدواج كنم. اصرار من هم ديگر فايده اي 
نداشت. همين مسأله باعث شد كه كمي از الهه دوري كنم تا 
كم كم مهرش از دلم بيرون برود. اين را هم بگويم كه چند تن 
از دوستان بسيار نزديكم كه باهم در يك خوابگاه بوديم، در 
جريان كامل مسائل بودند و آنها هم اين ازدواج را به صلاح 
من نمي دانستند. علي مي گفت كه تو نمي تواني از عهده خرج 
و مخارج اين عروسي بربيايي و خانواده هاي پولدار هزار و 
با عقل  كه  و همايون هم مي گفت  دارند  فر  و  قر  يك جور 
با آن خانه و زندگي  پولدار  جور در نمي آيد كه يك دختر 
كه حتماً خواستگاران زيادي هم دارد، بخواهد با تو ازدواج 
به  البته همايون هميشه نسبت  كند. حتماً دليل خاصي دارد. 
مي ديد.  را  ليوان  خالي  نيمة  هميشه  و  بود  بدبين  چيز  همه 
و  بودند  كرده  دوره  را  من  خوابگاه  بچه هاي  كه  روز  همان 
بيشتر فكر  اين مسأله  به  نسبت  مرتب نصيحتم مي كردند كه 
كنم، من از ناراحتي به گوشه اي پناه بردم و صامت و ساكت 
گوشه اي نشستم. اما رگ خوابم دست رضا بود و مي دانست 
تنهايي  كنج  از  بخواند،  را  ناز  الهه  تصنيف  اينكه  محض  به 

بيرون مي آيم. 
شروع كرد به خواندن. باز اي الهه ناز.... هنوز چند خطي 
نخوانده بود كه بغضم تركيد و هق هق گريه ام چنان بلند شدكه 
بچه هاي اتاق هاي ديگر هم به اتاق ما آمدند تا ببينند چه خبر 

شده است. 
الهه رضايت خانواده اش را جلب  اين مسأله گذشت و 
كرد. اما خانواده من، به خصوص پدرم و برادر بزرگم اصلاً با 
اين وصلت موافق نبوديد. حتي در مراسم جشن ما هم شركت 
اطراف  بزرگ  باغ هاي  از  يكي  در  ما  جشن  مراسم  نكردند. 
سر  كه  بود  مجلل  و  مجهز  مراسم  اين  آن قدر  بود.  لواسان 
خودم گيج مي رفت. مراسم جشني كه حتي يك ريال هم من 
خرج نكرده بودم و الهه پدرش را وادار كرده بود كه مراسم 
را برپا كند. در اين مراسم باشكوه، از خانواده ما، فقط مادرم 
آمده بود و خواهرم. با چند نفر از همكلاسي ها. اما از خانوادة 
الهه تقريبا همه آمده بودند و همه هم بدون استثنا با كراوات 

و لباس هاي آنچناني...
اين مراسم گذشت و بعد از اينكه درسمان تمام شد، بنده 
دبير مقطع راهنمايي و مشغول به كار شدم و چون قرار بود 
تا چند ماه ديگر خداوند فرزندي به ما بدهد، خانة كوچكي 
و  عشق  از  سرشار  زندگي  و  كرديم  اجاره  شهر  جنوب  در 

صفايمان را آغاز نموديم. زندگي با الهه برايم بسيار لذتبخش 
الهه  پيش بيني همكلاسي ها و خانواده ام،  برخلاف  بود. چون 
مي ساخت.  من  زياد  و  كم  با  و  بود  همدم  و  همراه  بسيار 
دختري كه هر روز يك مدل لباس مي پوشيد و براي خودش 
كنار  معلمي  نمير  و  بخور  حقوق  با  داشت،  ماشين شخصي 
كمكي  مي رسيد،  خانواده شان  از  كمكي  هم  اگر  بود.  آمده 
بسيار جزيي بود. چون من موافق نبودم كه زندگي مان را كس 
ديگري اداره كند. در زندگي مختصر و خانة كوچكمان واقعاً 
به  بوديم و گاهي بچه هاي همكلاسي دانشكده سري  خوش 
ما مي زدند و شامي پيش ما مي ماندند و به يادآوري خاطرات 

دوران دانشجويي و جريان عشق و عاشقي ما مي پرداختيم. 
رابطة ما با خانواده ام خيلي كم رنگ بود. اما در عوض با 
خانوادة الهه رفت و آمد زيادي داشتيم. به خصوص خواهر 
تهران  شهر  شمال  بزرگ  خانه هاي  از  يكي  در  كه  بزرگش 
بزرگ  بسيار  ماركت  سوپر  هم  شوهرش  مي كردند.  زندگي 

و مجهزي داشت. 
وقتي دخترمان به دنيا آمد، زندگيمان قشنگ تر و قشنگ تر 
شد. اسمش را هم هديه گذاشتيم. هدية خداوند بخشنده كه 
اين زندگي ساده و صميمانه را به ما عطا و اهدا كرده بود. 
كه  بود  اين  سكه  ديگر  روي  بود.  سكه  روي  يك  اين  البته 
الهه، وقتي زندگي خواهرش را مي ديد، گاهي اشاره هايي براي 
بهتر شدن وضع زندگي مان به من مي كرد و دلش مي خواست 
چيزي از خانوادة خواهرش كم نداشته باشيم. از آنجايي هم 
كه خانة ما خيلي كوچك و به خانة خواهرش خيلي دور بود، 
آنها كمتر به خانة ما مي آمدند و بيشتر ما به آنها سر مي زديم. 
مي شدم،  تعطيل  مدرسه  از  كه  بعدازظهرها  الهه،  اصرار  با 
با  در شركت يكي از افراد فاميلشان به كار مشغول شدم تا 
حقوقي كه از آنجا مي گيرم، بتوانم منزل بزرگتري در يكي از 
محلات شمال شهر تهران اجاره كنم و همين مسأله باعث شد 
الهه كه هيچ وقت از گل نازكتر به هم نمي گفتيم،  بين من و 
حرف ها و حديث ها و بگو مگوهايي پيش بيايد. با هر بدبختي 
بود، خانه اي در حوالي قلهك اجاره كرديم. خانه اي بزرگ و 
درندشت. وسايل ما در آن خانه زار مي زد. چون هرچه كرديم 
اندكمان پر كنيم.  با وسايل  نتوانستيم قسمت پذيرايي آن را 
حتي به اندازه كافي فرش نداشتيم كه توي اتاق ها و پذيرايي  
بيندازيم. اجاره اي كه بابت آن خانه پرداخت مي كردم، چيزي 
حدود پنج برابر حقوق معلمي من بود. در عرض يك سالي 
كه در آن جا زندگي كرديم، به همة دوستان و آشنايان بدهكار 
شدم. حتي مجبور شدم از آقا رحمان هم كه دو سال از او 
بي خبر بودم، پولي قرض بگيرم تا آبرويم جلوي صاحبخانه 
و اقوام الهه نرود. پس از آنكه سال اجاره سرآمد، صاحبخانه 
براي ماندن ما در آن خانه، يك مرتبه اجاره را دو برابر كرد و 
اين مسأله يعني يك مسأله غيرممكن. با التماس و خواهش از 
الهه خواستم كه برويم و يك خانة كوچكتر بگيريم تا بتوانيم 
از پس اجاره و مخارج آن برآييم. چون پولي كه بابت شارژ 
ساختمان مي پرداختم، مبلغي بود كه بعدازظهرها از كاركردن 

در شركت مي گرفتم. 
خانه را عوض كرديم، منتها الهه شرط كرده بود كه پاي 
در جنوب شهر نگذاريم و حداقل از مركز شهر پايين تر نرويم. 
با هزار بدبختي اين كار را هم كرديم. مشكلي كه بين من و 
الهه پيش آمده بود، بيشتر بر سر مسائل مادي بود. يعني همان 
مسائلي كه قبلاً پدرم و دوستانم پيش بيني كرده بودند. حتي 
يكي از روزها وقتي دوستانم علي و همايون و رضا به خانة 
ما آمدند، در فاصله اي كه در آشپزخانه مشغول درست كردن 
را مي شنيدم  الهه  بودم، صداي گريه  بچه ها  براي شام  نيمرو 
من  از  جدايي  آهنگ  غيرمستقيم  و  درددل  همايون  براي  كه 
اين موضوع قرار  را زمزمه مي كرد. من هم وقتي در جريان 
گرفتم، با هزار مكافات و با قرض و قوله مبلغي جور كردم 
از  شدن  تعطيل  از  بعد  بتوانم  تا  خريدم  قراضه اي  پيكان  و 
جا  سه  روز  در  عملاً  يعني  كنم.  مسافركشي  آن  با  شركت، 
شركت  در  بعدازظهر  بودم،  مدرسه  در  صبح  مي كردم.  كار 
و از ساعت 7 شب تا نيمه هاي شب و تاجايي كه مسافر در 
خيابان بود، مسافركشي مي كردم. توانستم كمي به زندگي مان 
سروسامان بدهم، اما الهه ديگر حاضر نبود با من زندگي كند. 

حكايت
آشنايي

حكايت آشنايي اين هفته را كه البته به خاطر طولاني
ودن در چند قسمت تقديم مي شود، آقاي محسن.ع از
درخواست فرستاده اند.  تهران  استان  روستاهاي  از  كي 
يشان اين بود كه از اسامي واقعي استفاده كنيم، اما با
وزش از اين دوست بزرگوار، ناگزير از استفاده از اسامي

باشم، از يكي از دخترهاي همكلاسي خوشم آمده بود. غافل 
اينكه او هم نظر مساعدي به من داشت. تنها مشكلي كه  از 
پولدار  خانوادة  از  بود،  تهران  بچة  او  داشت،  وجود  ما  بين 
الهه معتقد  اما  افتاده و بي پول.  و من بچة يك روستاي دور 
بود كه پولداري و بي پولي در زندگي مشترك نقشي ندارد و 

ا ا أل ق ا ا ا ك ا فا

صفايمان را آغاز نموديم. زندگي با الهه برايم بسيار
پيش بيني همكلاسي ها و خانوا برخلاف  بود. چون 

مي من  زياد  و  كم  با  و  بود  همدم  و  همراه  بسيار 
دختري كه هر روز يك مدل لباس مي پوشيد و براي
معل نمير  و  بخور  حقوق  با  داشت،  ماشين شخصي 

ا ا ا ا ك ك اگ آ

عشق، نفرت و زندگيعشق، نفرت و زندگي
مقدمه
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زمزمه جدايي او كم كم به گوش افراد فاميل هم رسيد. خلاصه 
علي رغم ميل باطني من، در يك صبح زرد پاييزي، به صورت 
ظاهر، با توافق طرفين از هم جدا شديم و قرار شد هديه در 
اوليه اي كه  الهه زندگي كند. روزهاي  با  قبال فلان و بهمان 
از الهه جدا شده بودم، چون دردسرهايم كم شده بود مجبور 
فراغ بال شده  نبودم چند جا كار كنم، كمي آسوده خاطر و 
بود. البته در اين بين رئيس شركت هم كه از اقوام الهه بود، 
خيلي راحت عذر من را خواست. من هم البته بي ميل نبودم، 
تنها  باشم.  با آنها رابطه اي داشته  چون ديگر دوست نداشتم 
موضوعي كه مرا آزار مي داد، نديدن دخترم هديه بود و اين 
قبول  دلايلي  به  هم  من  و  بود  گذاشته   الهه  كه  بود  شرطي 

كرده بودم. 
مجبور  كنم،  پرداخت  را  بدهي هايم  بتوانم  اينكه  براي 
شدم خانه اجاره اي را پس بدهم و با پول وديعه اي كه پيش 
صاحبخانه داشتم حسابهايم را تسويه كنم. اما ماشين را نگه 
داخل  شبها  بتوانم  هم  و  كنم  كار  آن  با  بتوانم  هم  تا  داشتم 
آن بخوابم. وسايل خانه را هم كه قبلاً تمام و كمال، الهه با 

خودش برده بود. 
پيش  را  من  شد،  باخبر  وضعيتم  از  وقتي  رحمان  آقا 
و  كنيم  زندگي  خانه  همان  در  هم  با  شد  قرار  برد.  خودش 
پرداخت  بود  هم  اندكي  مبلغ  كه  را  اجاره بها  از  نيمي  من 
به خودم  توانستم كمي  كنم. حدود دو سال طول كشيد كه 
بيايم و بدهي هايم را پرداخت كنم. در اين فاصله خوشبختانه 
خانواده ام كه تقريباً من را طرد كرده بودند، باز روي خوش 
به من نشان دادند، هرچند كه ديگر پدرم از دست رفته بود و 
من فقط توانستم در مراسم چهلمين روز درگذشتش شركت 
كنم. در اين فاصله خبري كه بيش از همه چيز باعث آزار و 
اذيت من شد، اين بود كه فهميدم الهه با رئيس شركتي كه از 
اقوامشان بود و من پيش او بعدازظهرها كار مي كردم، ازدواج 
بود،  بزرگتر  الهه  از  سال   20 حداقل  كه  مردي  است.  كرده 
تنها مزيتي كه بر من داشت، اين بود كه صاحب يك شركت 
براي  و  پولدار  و  متمول  بسيار  و  بود  واردات  و  صادرات 
ادامه زندگي الهه را به انگليس برده بود. اين مسأله باعث شد 
كه كمي دچار افسردگي بشوم. اما آقا رحمان، نمي گذاشت 
لحظه اي به اين مسائل فكر كنم. چون هم شرايط خانه را بسيار 
شاد و شاداب مهيا مي كرد و هم، به محض اينكه وقت آزادي 
پيدا مي كرد، يا من را به سينما مي برد و يا به مناطق خوش 
آب و هواي تهران. گاهي هم به زور مرا به ده مي برد تا به 
قول خودش، با ديدن بستگان و آشنايان، حال و هوايي عوض 
كنم. در مدتي كه با آقا رحمان بودم، هميشه زير گوشم زمزمه 
به خاطر سختي هايي  ازدواج كنم و من هم  بايد  مي كرد كه 
مسأله  اين  هيچ وجه  به  كه  مي خواستم  او  از  بودم،  ديده  كه 
را مطرح نكند چون ديگر قصد ازدواج نداشتم. آقا رحمان 
هم وقتي شرايط من را مى ديد، ديگر پيگير نمي شد. يكي از 
روزها كه بدجوري دلم گرفته بود، وقتي آقا رحمان به خانه 

آمد و حال و روز من را ديد، ساكش را بست و گفت: 
ـ پنجشنبه ها كه كلاس نداري. فرداشم كه جمعه است. 

ماشينت رو آتيش كنم كه بزنيم به صحرا. 
ـ كجا؟

ـ ده. ده خودمون. اگه 
عروسي  خبره؟  چه  بدوني 
حسينه.  ارباب  حاج  پسر 
پاشو كه اتفاقاً هر دوتامون 

دعوت داريم. 
كه  بود  روزي  چند 
بودم.  بي خبر  خانواده ام  از 
چنين  منتظر  خودمم  انگار 
لحظه اي بودم. راه افتاديم و 
غروب نشده به ده رسيديم. 
اول آبادي ماشين رو پارك 
كرديم و از هم جدا شديم 
خانه هايمان  به  سري  تا 
بزنيم و پس از آماده شدن، 

به اتفاق به منزل حاج ارباب حسين برويم. با اينكه دل و دماغ 
عروسي و جشن را نداشتم، اما چون عروسي در ده ما با بزن 

و بكوب و... همراه بود، همچين بي ميل هم نبودم...
 در راه برگشت به تهران، باز آقا رحمان مسأله ازدواج 
باز  را پيش كشيد و دختر آقا غلام معمار را  پيشنهاد كرد. 
ادامه  نتوانستم  با ازدواج زودهنگام  طفره رفتم و گفتم چون 
تحصيل بدهم، قصد دارم هر طوري شده درسم را ادامه بدهم. 
آقا رحمان هم وقتي بي ميلي من را به ازدواج مجدد ديد، باز 

سكوت اختيار كرد و چيزي نگفت. 
بدهم.  ادامه  درسم  به  توانستم  ياري حق  با  خوشبختانه 
در مقطع دكترا قبول شده بود كه با عجله خودم را به روستا 
مادر  بدهم.  به خانواده ام  را  اين خبر خوشحالي  كه  رساندم 
از  بودند،  ما  خانة  در  اتفاقاً  روز  آن  كه  بزرگم  خواهر  و 
خوشحالي چنان هلهله اي كشيدند كه سه تا كوچه آن طرف تر 
هم صدايش رفت. يكي دو نفر از همسايه  ها با عجله خودشان 
مرضيه  است.  ببينند چه خبر شده  تا  ما رساندند  به خانه  را 
دختر آقا غلام معمار هم، يكي از آنها بود. وقتي مرضيه را 
ديدم، درجا خشكم زد. با اينكه او را فقط يكي دوبار آن هم 
ديده  داشتم،  تهران  به  رفتن  قصد  اولين بار  براي  كه  زماني 
بودم. اما انگار سال هاي سال است كه او را مي شناسم. نگاه 
من كه با نگاه مرضيه تلاقي پيدا كرد، از خجالت سرش را 
پايين انداخت و با دستپاچگي خداحافظي كرد و رفت. اين 

بار خودم را با عجله به تهران و پيش آقا رحمان رساندم. 
ـ  آقا رحمان! دختر آقا غلام معمار....

ـ دختر آقا غلام معمار چي....؟ بله مي دونم قصد ازدواج 
نداري، اما اين رو هم بگم....
ـ نه.... نه.... اتفاقاً دارم. 

ـ چي داري؟
ـ قصد ازدواج با....

ـ خيلي دير اومدي مرد مؤمن... چند بار اين موضوع رو 
به تو گفتم... اما ناز كردي و....

ـ يعني چي دير شده؟
خونه  بره  قراره  امروز  همين  پريده...  قفس  از  مرغ  ـ 

بخت.
خونة  توي  ديدمش.  امروز  همين  من  چي؟  كه  يعني  ـ 

خودمون. هيچ حرفي و خبري هم نبود. 
ـ مگه قراره بيان به تو بگن...

ـ مثل يخي كه يك مرتبه در اثر حرارت آب بشود، شل 
شدم و روي پلة در اتاق نشستم. 

ـ كارهاي تو عجيبه واقعاً مرد مؤمن! نه به اون بي نمكي، 
نه به اين شوري شور. چي شده كه يه دفعه حالي به حالي 

شدي؟ 
قصد  ديگه  هيچ وقت  واقعاً  من  رحمان،  آقا  مي دوني  ـ 
ازدواج نداشتم، اما مرضيه خانم رو كه ديدم، صد درصد نظرم 

عوض شد. اما حيف كه...
ـ حيف كه چي؟

ـ حيف كه ديگه به قول شما مرغ از قفس پريد. 
ـ نه، هنوز نپريده. اما اگه دير بجنبي مي پره.

ـ چي؟ پس چرا...
ـ مي خواستم ببينم جنابعالي چي مي گي. مرد مؤمن! 

ـ پاشو پاشو بريم ده... يعني تو فكر مي كني با اينكه من 
اصلاً  يا  مي ده.  من  به  دخترشو  آقا غلام  كردم،  ازدواج  قبلاً 

خود مرضيه خانم راضي مي شه كه...
ـ چرا كه نه آقاي دكتر بعد از اين! توكل به خدا كردن 
كه ضرر نداره. البته من مي دونم كه مرضيه خانم جواب منفي 

نمي ده، اما آقاشو، نمي دونم. 
ـ از كجا مطمئني كه مرضيه خانم...

ـ چه كار داري. اينو دلم مي گه. اما بنده وقت ده اومدن 
ندارم. هزار و يك جور كار دارم مرد مؤمن. 

ـ راستي آقا رحمان، چرا شما ازدواج نكردي. 
ـ بگذريم. شايد يه روز برات گفتم. 

ـ پس ساكت رو ببند و...
ـ عجله نكن مرد مؤمن! فردا بعدازظهر راهي مي شيم تا 
هم تو از كار و زندگيت عقب نموني و هم من بتونم فردا يك 
جوري سر صاحب كارم رو شيره بمالم و راضيش كنم كه به 
من مرخصي بده. در زماني كه با الهه زندگي مي كردم، سال 
به سال ده رو نمي ديدم، اما توي اين هفته دومين باري بود 
كه رهسپار ده مي شدم. به ده كه رسيديم، آقا رحمان هم، به 
خانة ما آمد تا جريان رو با مادرم در ميان بگذارد. مادرم باز 
از خوشحالي هلهله اي كشيد. اما ترديد داشت كه آقا غلام با 
اين ازدواج موافقت كند. به هر حال خدا ياري كرد و همة 
رو  مي خواست،  دلم  من  و  بود  كه صلاح  طوري  آن  كارها 
ما، دخترها معمولاً زير  پنهان در ده  از شما چه  راه شد.  به 
20 سالگي ازدواج مي كنند، اما اينكه چرا مرضيه تا آن سن 
و سال ازدواج نكرده بود، هميشه براي من سؤال بود. چون 
كه  خواستگاراني  داشته.  هم  زيادي  خواستگاران  مي دانستم 
مرضيه هميشه به بهانه پير بودن پدر و مادرش و نگهداري از 
آنها، جواب رد به آنها مي داده است، تا اينكه يكي از روزها، 

آقا رحمان گره اين معما را براي من گشود و گفت:
ـ مرد مؤمن! فكر نكردي چرا چندين بار اصرار كردم با 

دختر آقا غلام عروسي كني؟
ـ نه...

ـ حتماً مي دوني كه زن آقا غلام، يعني مادر همين عيال 
شما، با مادر من، دخترخاله هستند. 

ـ خب. بله. 
ـ خب من به واسطة مادرم متوجه شده بودم كه مرضيه 
بر  مسأله  اين  البته  بشه.  شما  عيال  كه  نيست  بي ميل  خانم، 
دانشگاه.  بري  مي خواستي  تازه  كه  زماني  همون  به  مي گرده 
آبروي  اينكه  براي  اما  مي دونست.  اينو  هم  بزرگت  خواهر 
دختر مردم نره، هيچ وقت به تو هيچي نگفت. البته خودشم 
به كسي نگفته بوده منتها مادر بنده و خواهر جنابعالي كه هر 
دو كارآگاه مارپل هستند، اين موضوع رو فهميده بودن. مادر 
بنده هم هيچ وقت اين قضيه رو به من نگفت، البته هميشه به 
دو  هر  بكنه،  ازدواج  مرضيه  با  محسن  آقا  اگه  مي گفت  من 
خوشبخت مي شن و چون مادرم هميشه روي اين مسأله اصرار 
داشت، بعد از عروسي شما يك بار حسابي پاپي  او شدم و 

اونم جريان رو به من گفت.
كه  هم  الان  حال  هر  به   
شما  براي  را  حكايت  اين  دارم 
صاحب  خدا،  لطف  با  مي نويسم، 
و  هستيم  ساله   12 و   14 پسر  دو 
تهران  دانشگاه هاي  از  يكي  در 
مرضيه  مي باشم.  تدريس  مشغول 
تحصيل  راهنمايي  سوم  تا  كه  هم 
كرده بود با اصرار من، به درسش 
رشته  در  و سال گذشته  داد  ادامه 
فوق ليسانس  فرانسه  زبان  مترجمي 
شد و قرار است سال آينده مشغول 
تدريس شود .... واقعاً زندگي چه 
مرارت هايي كه ندارد. چه سختي ها 
و شادي هايي كه ندارد. چه پستي ها 

و بلندي هايي كه ندارد...

قسمت اول
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انديشه 
جوان

زندگي در جريان است. روابط و مناسبات 
بين آدمها برقرار است. اين وسط بعضي روابط 
ممكن است بسته به جنسيت طرفين رنگ و بوي 
خاص بگيرد. گاه بعضي شرايط تنها به صرف 
چه  مي شوند.  تحميل  فرد  يك  به  جنسيت  نوع 
زن و چه مرد، علاوه بر شخصيتي كه در هر 
انسان  يك  عنوان  به  كوچك  هرچند  جامعه ي، 
دارند، داراي خصوصيات و ويژگي هايي هستند 
اضافه  آنها  شخصيت  و  جنسيت  به  بسته  كه 
آدمها  از  شده است. داشتنِ درك و تصويري 
فردي لازمه ي يك  براي هر  پيرامون  و محيط 
زندگي سالم است. از آنجا كه اغلب رفتارهاي 
كردار  و  رفتار  به  واكنش  جامعه  در  فرد  هر 
افراد پيرامون زندگي اش است، شناخت محيط 
زندگي و داشتن تصوير واضحي از شخصيت 
اطرافيان هر فرد امري تقريباً ضروري به نظر 

مي رسد.
هر فردي بالاخره در يك شرايط روحي و 
مخالف  جنس  از  فردي  انتخاب  به  اقدام  سني 
پس  مي كند،  مشترك  زندگي  تشكيل  براي 
شناخت جنس مخالف و درك آنها مي تواند يكي 
عهده  بر  كه  باشد  مسؤوليت هايي  مهمترين  از 
جواناني  از  خيلي  اگر  شايد  است.  فردي  هر 
به  ازدواج  از  قبل  مي كنند،  ازدواج  به  اقدام  كه 
شناخت جنس مخالف و درك نيازهاي جسمي 
از مشكلاتي كه  بپردازند، خيلي  آنها  و روحي 
بعد از ازدواج مابين زن و مرد بوجود مي آيد و 
چه بسا موجبات جدايي را فراهم مي كند، پيش 

نمي آمدند.
جمع  به  زودي  به  (كه  ساله ام   20 خواهر 
مي گويد:  احمدي  خديجه  مي پيوندد)  متأهلين 
براي شناخت جنس مخالف بايد حداقل با آنها 
ظرفيت  پسرها  متأسفانه  كه  داشت  معاشرت 
ندارند  را  مخالفشان  با جنس  ارتباط  برقراري 
و  سمت  به  رابطه اي  هر  كشيدن  صدد  در  و 
االله وردي  امين  آقاي  برمي آيند.  فساد  سوي 
از  كامپيوتر  رشته  ساله ي   26 دانشجوي   -
به حرف  ماشين شروع  يك  مثل  خدا خواسته 
كل  مي كنند،  فكر  محدود  دخترها  مي كند:  زدن 
خلاصه  كوچك  خواسته ي  چند  در  زندگيشان 
تا  دو  يا  يك  به  اگر  مواقع  بعضي  كه  مي شود 
از آنها برسند، از بقيه اش مي گذرند. به خانم ها 
بايد كلي دروغ گفت، چون خيلي ريزنگر هستند. 
نظريات دوستانشان برايشان خيلي اهميت دارد 
لقمه  كه طرز  مي شوند  قدر حساس  آن  گاه  و 
دارد.  اهميت  براي شان  هم  رفتن  راه  و  گرفتن 
ادب شوهرشان هم خيلي مهم است. معمولاً به 
براي حرف زدن هستند. پسرها  دنبال گوشي 
سرعت  و  دارند  بيشتري  آي كيوي  و  عقل 
تصميم گيري شان بالاست. زنها هميشه به دليل 
شرايطي كه دارند در جامعه يك مافوق دارند 

آي كيوي  دليل  به  و 
مردها  براي  كم 
اعتماد  قابل  زياد 
جامعه  اصلاً  نيستند. 
روي  كه  قدر  آن 

باز  حساب  زنها  روي  مي كند،  حساب  مردها 
نمي كند. زن ها از زن بودن خود براي رسيدن 
به اهدافشان استفاده مي كنند. زن ها قادرند در 
پسرها  انجام  دهند.  باهم  را  كار  چندين  لحظه 
به  نسبت  بيشتري  كشش  دخترها  به  نسبت 
ابتذال دارند. شعاع فكري دخترها يك دهم شعاع 
به  اعتماد  تقويت كننده ي  است.  پسرها  فكري 
نفس براي دخترها اين است كه همزمان مورد 

ابراز علاقه ي دو نفر قرار بگيرند.
گفته اند  عزيز  االله وردي  آقاي  است  جالب 
خواسته هاي  و  است  محدود  زن ها  فكر  كه 
كمي دارند. اگر از اين جمله ي معروف كه قلب 
كوچك تر  و خواسته ها  آرزوها  بزرگتر،  هرچه 
و  گذشت  قدر  آن  خانم ها  اينكه  بگذريم،  است 
نسبت  عزيزانشان  مقابل  در  كه  دارند  عطوفت 
به بعضي از خواسته هايشان كوتاه بيايند، ابداً 
با فكر محدود داشتن همخواني ندارد هيچ، بلكه 
نشان از بي كران بودن فكر و روح لطيف آنها 
دارد. عجيب است كه مردها از يك طرف دنبال 
مي روند  راحت تر  و  كم تر  انتظارات  با  زنهايي 
را  زن ها  كم  خواسته ي  ايشان  طرف  اين  از  و 
مي دانند.  فكري  محدوديت  و  كم  عقل  از  ناشي 
و  عقل  مردها  معتقدند  ايشان  كه  است  جالب 
و  دارند  زن ها  به  نسبت  بيشتري  آي كيوي 
نمي كند!  باز  حساب  زن ها  روي  چندان  جامعه 
جامعه،  از  ايشان  منظور  مي رسد  نظر  به 
همان جامعه ي مردان خودخواه و خوددوست 
انسان ها  از  زيادي  گروه  نفر  يك  اينكه  باشد. 
فكري  شعاع  داراي  بودن  زن  صرف  به  را 
از  ناشي  مي تواند  خود  بداند،  محدود  و  كوتاه 
محدوديت فكري و كوتاهي شعاع فكري باشد. 
مي توانند  بهتر  اينكه  ايشان،  مي رسد  نظر  به 
و  عقل  از  ناشي  را  بزنند  كلك  و  بگويند  دروغ 
آقاي  اين  حرف هاي  مي دانند!  بالا  آي كيوي 
آشفته  را  ذهن ام  آنها  تحليل  و  تجزيه  و  جوان 
مي كند، به سراغ مريم رنجبر، 19 ساله مي روم 
و نظرش را در مورد جنس مخالف مي پرسم، 
ايشان  با  را  قبلي  نفر  حرف هاي  از  قسمتي 
درميان مي گذارم و درحالي كه دستي به مدل  
پسرها  اغلب  موهايش مي كشد، جواب مي دهد: 
داراي اعتماد به نفس كاذب هستند. هركدامشان 
به تنهايي فكر مي كنند بهترين و جذاب ترين فرد 
اشتباه  دخترها  مورد  در  اغلب  هستند.  ممكن 
فكر مي كنند و فكر مي كنند دخترها گندم اند كه 
مشت نشانه ي خروار باشند. البته خود دخترها 
هستند.  سهيم  تفكراتي  چنين  ايجاد  در  بيشتر 

زن ها از آنچه كه به نظر مي رسند خيلي بهترند، 
برعكس مردها كه هميشه درحال تبليغات براي 
خود هستند و 20 درصد آن چيزي كه مي گويند 
نيستند. زن ها به قانون پايبندترند. مردها اگرچه 
صميمانه  روابط  در  بكنند،  قانونمندي  ادعاي 
قانون خاص خودشان هستند.  خواهان اجراي 
در زندگي اغلب مردها به جز خودشان، شخص 
اولي وجود ندارد اما براي يك زن ممكن است 
يا حتي يك دوست خوب شخص  پدر، مادر و 

منيژه احمدي - نورآباد ممسني

و ل ز ي ر
آقاي  اين  رف هاي 
آشفته  را  ذهن ام  ها 
ر، 19 ساله مي روم 
س مخالف مي پرسم، 
ايشان  با  را  قبلي 
ي كه دستي به مدل  
پسرها  اغلب  ي دهد: 
هستند. هركدامشان 
ن و جذاب ترين فرد 
اشتباه  دخترها  رد 
دخترها گندم اند كه 
. البته خود دخترها 
هستند.  سهيم  راتي 

به خانمبه خانم    ها بايد 
دروغ   دروغ     گفت؟!
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بيشتر  مردها  تجسم  قدرت  باشد.  زندگي  اول 
زمينه  جامعه  مي گويند.  دروغ  بيشتر  است. 
زنها  اختيار  در  را  زنانه  استعدادهاي  پرورش 
زنهاي مستعد  باعث سركوب  اين  و  نمي گذارد 

مي شود.
به نظر مي رسد خيلي از حرفهاي خانم رنجبر 
از  گروهي  انديشه ي  در  اين كه  هستند.  درست 
تلقي  كامل تر  و  برتر  موجوداتي  مردها  مردم، 
مردسالاري  سال  سال هاي  حاصل  مي شوند، 
در  زن ها  تلاش  از  زيادي  زمان  و  بوده  مطلق 

جهت رسيدن به حقوق خود نمي گذرد. به نظر 
به  زن ها  تا  است  لازم  بيشتري  زمان  مي رسد 
آنها  و تلاش  برسند  آنهاست،  آنچه شايسته ي 
داشته  صعودي  سير  اخير  سال هاي  اين  در 
است. گاه با زن هايي روبه رو شده ايم كه ديگر 
به  نسبت  كه  كرده اند  باور  هم  خودشان  حتي 

مردها چيزي كم دارند.
از  يكي  كه  خواندم  روزنامه  يك  در  جايي 
جمهوري  رياست  براي  شدن  كانديدا  شرايط 
رجل سياسي بودن است و بحث زيادي بر سر 
كه  تفكراتي  اغلب  بود.  شده  رجل  كلمة  معناي 
است  زن ها  به  نسبت  مردها  برتري  از  حاكي 
نهادينه  مردم  انديشه ي  و  جامعه  در  قدر  آن 
شاهد  امور  ريزترين  در  حتي  و  است  شده 
آنها  تغيير  براي  كه  هستيم  آنها  تأثيرگذاري 
دچار  پياپي  نسل  چند  تفكرات  و  ذهنيت  بايد 
تغيير اساسي شوند كه تقريباً غيرممكن به نظر 
مي رسد و اين امر صبوري و تحمل بالاي زنها 
را مي طلبد كه حداقل مي توانند شرايطي بهتر از 
دخترشان  فرزندان  براي  را  دارند  خود   آنچه 

رقم بزنند.
كه  مي كند  تأكيد  ساله   26 رحيمي،  مجيد 
را  و قضيه  است  نامزد خواهرم  بنويسم  حتماً 
ديده ي  در  اگر  مي گويد:  و  مي گيرد  به شوخي 
نبيني.  ليلي  خوبي  از  غير  به  نشيني،  مجنون 
ساله ي   23 دانشجوي   – احمدي  ايمان  آقاي 
دخترها  كه  هستند  مدعي   - مكانيك  رشته ي 
درحال  شخصيت شان  سالگي   23-24 سن  تا 
ثابتي  آن شخصيت  از  بعد  و  است  شكل گيري 
دارند و شخصيت پسرها در طول عمر درحال 
تغيير و شكل گيري است. دخترها خيلي ساده و 
به سختي  مي خورند،  گول  زود  و  باورند  زود 
رابطه  طول  در  اما  مي كنند،  برقرار  ارتباط 

متوجه مي شوي كه چقدر ساده اند.
دروغ  بيشتر  عاقبت انديش ترند.  دخترها 
مي گويند و اگر مودبانه تر بخواهم بگويم، چندان 
روراست نيستند. دخترها به شيطان معروفند اما 
اگر توجه كنيم اين پسرها هستند كه شيطان اند. 
اين را هم بگويم كه هر مردي متانت و نجابت 

دختران را بيشتر از هر چيزي مي پسندد.
آقاي مسعود پاكدل، 25 ساله و دانشجوي 
مي رسد  نظر  به  و  هست  حسابداري  رشته ي 
بقيه ي  به  نسبت  روحشان  خباثت  درصد 
هم  جنسانشان كه با آنها برخورد داشته ام كمتر 
به  بايد  زنها  از  حتي الامكان  كه  معتقدند  است، 

دليل غيرقابل اعتماد بودن دوري كرد.
البته وقتي با دخترها رابطه برقرار مي كني 
متوجه مي شوي كه حتي بدترين آنها هم مستعد 
خوب بودن هستند. زن ها براي به دست آوردن 
مي كنند.  كاري  هر  دارند،  دوست  كه  آنچه 
خانم ها زهرا رحيمي، مريم قديمي، خانم شفيعي 

    ها بايد به خانم    ها بايد 
  گفت؟!دروغ     گفت؟!

از معلمان مهربان و  نام فريبا كه  به  و خانمي 
زحمتكش هستند، همگي به توافق رسيده اند كه 
مدتي  براي  والدين  اطلاع  با  بايد  پسر  و  دختر 
به  تا  باشند  ارتباط  در  هم  با  ماه)  (حداقل سه 
نيز  خانمها  اين  برسند.  هم  از  نسبي  شناخت 
معتقدند كه براي شناخت طرف مقابل مي شود 
حتي  و  كار  محل  دوستان،  خانواده،  وضعيت 
در  را  وي  زدن  حرف  و  پوشيدن  لباس  نحوه 

نظر گرفت.
به دختر  كتابخانه مي زنم، چشمم  به  سري 
با  زيادي  شباهت  كه  مي افتد  ساله اي   17-18
 - سبز  حلقه  سريال  بازيگر   – تيرانداز  سيما 
آن قدر  كه پسرها  با خوشرويي مي گويد  دارد. 
نيستند  ترسناكي  موجودات  مي گويند  كه  هم 
قابل  و به طور قطع نمي توان گفت كه همه غير 
زن ها  به  نسبت  مردها  البته  هستند.  اعتماد 
خانم ها  ديد  افق  و  مي كنند  فكر  بسته  و  كلي تر 
و  مي كنند  فكر  بهتر  دخترها  است.  گسترده تر 
به نظر من بهترين ويژگي كه يك پسر مي تواند 

داشته باشد قابل اعتماد بودن است.
از او مي پرسم كه چند سال سن دارد و با 
تعجب مي گويد: نسرين هاشمي، دانشجوي ترم 
8 حقوق و 21 ساله است. دختر خوبي به نظر 
مي رسد و مي گويد خوب است كه قيافه اش كمتر 
از سن اش به نظر مي رسد. توي كتابخانه دارم 
دنبال كتابي مي گردم كه بدون پيش داوري ها و 
كينه هاي شخصي از روحيات و خلقيات زن و 
مرد گفته باشد. كتاب راز آشكار به تأليف احمد 
حسينيا كتاب جالبي است كه ذكر مطالبي از آن 
خالي از لطف نيست: با توجه به وضع طبيعي و 
احتياجات جسمي و روحي زن و مرد، هرگز اين 
دو گروه حقوقي مساوي با هم را پيدا نمي كنند، 
حقوق  مساوي  حقوقي  بخواهد  اگر  زن  زيرا 
كند  پيدا  مرد  مساوي سعادت  و سعادتي  مرد 
راه منحصرش اين است كه مشابهت حقوقي را 
با  متناسب  حقوقي  مرد  براي  بردارد.  ميان  از 
مرد و براي زن حقوقي متناسب با خودش قائل 
شود. تنها از اين راه است كه وحدت و صميميت 
واقعي ميان مرد و زن برقرار مي شود. زن از 
اين جهت كه مايه آرامش و رفع كننده ي اضطراب 
و نگراني است بر مرد فضيلت دارد و مرد به 
دليل توانايي انجام دادن كارهاي سخت و تدبير 
از زن برتر است. زن منبع الهام و عشق و اميد 

مرد است.

* انديشه جوان:
خواهرتان  عروسي  پيشاپيش  سلام، 
آرزوي  ايشان  براي  و  مي گوئيم  تبريك  را 
هم  خواهرتان  عكس  بابت  داريم.  خوشبختي 
اين اشتباه  شايد شباهت ظاهر شما موجب  
شده. شايد هم چاپ عكس ايشان سبب خير 
نوبت  هم  بار  اين  باز شده!  بخت شان  و  شده 

شماست!
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همگام با خبرنگاران جوان

اين  از كساني كه مفصل در  باب عشق يكي  در 
مورد هنرنمايي كرد كسي نيست جز شاعر عاشق پيشه 
ـ خواجه حافظ شيرازي او از هر دري از عشق سخن 
مي توان  را  زميني  و  آسماني  عشق هاي  است،  گفته 
به وضوح در اشعار نغز و زيبايش يافت؛ او همواره 
چنانچه  مي پنداشت،  باارزش  و  والا  را  عشق  مقام 

مي فرمايد:
جناب عشق بلندست همي همتي حافظ
كه عاشقان ره بي همتان به خود ندهند

است،  عشق  خالق  خود  تنها  نه  يكتا  پروردگار 
بلكه عاشق نيز مي باشد، او به مخلوقات خود همانند 
به  را  عشق  همواره  و  مي ورزد  عشق  مهربان  مادري 
كه  مي كند  توصيه  را  او  عشقي  مي كند.  توصيه  آنها 
باعث بزرگي بنده اش شود، نه موجب حقارت او هر 

از عشق  بنگري گوشه اي  او را كه  از مخلوقات  جنبه 
كه چه  مي بيني  و  مي كني  مشاهده  را  مخلوقش  به  او 
عاشقانه و عاقلانه خلق شده. از بندبند وجود مخلوقش 
و  كني  حس  را  همكاري  و  همگاني  نواي  مي تواني 
مي بيني كه همه چيز را در ارتباط با هم آفريده است. 
بيت زير نيز مبين عاشق بودن خداوند و ارتباط اجزاي 

مخلوقات او را مي رساند:
مطرب عشق عجب ساز و نوايي دارد
نقش هر پرده كه زد راه به جايي دارد

عشق يعني از برايش تنها فرزند را قرباني كردن، 
عشق  فريادش،  عين  در  علي(ع)  سكوت  يعني  عشق 
يعني تحمل حسن(ع) در عين توانايي، عشق يعني خون 
حسين(ع) در مقابل شمشير، عشق يعني مشك خالي 
آب به دندان كشيدن، عشق يعني ... اينها نمونه هايي از 

عشق مخلوق به خالق است. اين تعابير از عشق كجا و 
معاني زميني عشق كجا،  وقتي انسان اين عشق ها را در 
تاريخ مي خواند ديگر تعبيري براي واژة عشق نمي تواند 
بيايد، ولي واقعيت اين است كه در جامعه امروز عشق 
كه  است  شده  تبديل  بازاري  و  عاميانه  واژه  يك  به 
كه  دريافت،  ازآن  ساده  معني  يك  اتفاق  به  مي توان 
همان عشق دو جنس مخالف به يكديگر است. (البته 

نبايد عشق هاي ديگر را ناديده گرفت).
به  مخلوق  عشق  سخن  شيرين  حافظ  زيبا  چه  و 

مخلوق را به قلم كشيده است:
داشت،  يوسف  كه  روزافزون  حسن  آن  از  من 

دانستم كه عشق از پردة عصمت برون آرد زليخا را
طوري از عشق در جامعه سخن گفته مي شود كه 
هوس  و  هوي  و  جاهلي  و  جواني  با  مساوي  را  آن 
عاشق  كسي  كه  بدانند  اگر  و  مي دانند  جواني  دوران 
شده او را مورد سرزنش قرار مي دهند. در صورتي كه 
عشق مقام والا و بزرگي دارد كه رسيدن به آن بسيار 

دشوار و سخت مي باشد.
براي  كه  است  خداوند  جانب  از  وديعه اي  عشق 
داده  هديه  آنها  به  انسانها  بين  بيشتر  الفت  و  دوستي 
خرج  بيهوده  را  آن  باشيم  مواظب  بايد  و  است  شده 
نظر شايسته  از هر  نثار كسي كنيم كه  را  نكنيم و آن 

اين موهبت باشد.
عشق هاي امروزي از جمله عشق هايي است كه در 
پي يك ديوار آتشين صورت مي گيرد و به اصطلاح با 
يك نظر ديدن عاشق مي شوند. البته همگان واقفند كه 
سرنوشت اين عشق ها به كجا مي انجامد. آنان مصداق 

اين بيت اند:
عشق، كز پي رنگي بود

عشق نبود عاقبت ننگي بود
به كساني  بيابيم و  را  بايد راه درست عاشق  پس 
عشق بورزيم كه عشقشان باعث سربلندي و افتخارمان 

باشد. و اين جمله پاياني را از حافظ پذيرا باشيم كه:
جهانيان همه گر منع من كنند ز عشق

من آن كنم كه خداوندگار فرمايد
واقعاً عشق چيه؟ و به چه حالتي عاشق شدن گفته 

مي شود؟ در پاسخ به اين سؤالات نظرها متفاوت است:
آقاي محمد خيري كه كارمند بانك ملت است و 
26 ساله مي گويد: عشق زندگي است، عشق رسيدن به 
بي نهايت است و زماني كه ديگران را به خود ترجيح 

دهي آن زمان است كه عاشقش شدي.
آقاي محمد صادقي، 25 ساله و تازه دانشگاهش 
آماده  ارشد  براي كارشناسي  را  تمام كرده و خود  را 
كه  است  قلبي  شديد  علاقه  عشق،  مي گويد:  مي كند 
به چه و كه را چيزي نگفت)  ابراز كني(اما  مي تواني 
و عاشق شدن خوبه اما دوست داشتن بالاتر از عشق 

و عاشقي است.
تربيت  فرهنگي  كارشناس  محمودي،  آقاي  اما 
يعني  عشق  مي گويد:  و  دارد  ديگري  نظر  بابل  معلم 
الهي خود را غرق كردن، همه را ديدن و  بيكران  در 
خود را نديدن، عشق يعني در راه ديگري خود را فنا 
كردن و اين نوع عاشق شدن مخصوص كساني است 
كه عشق واقعي را درك كرده باشند و به عشق لايزال 

رسيده باشند. 

طيبه هاشم زاده

معرفت بي غش!معرفت بي غش!
در اين جامعه كوچك مي شود معرفت را هم بي غش، هجي كرد. از ديروز مي گويم. ديروز صبح كه پسر جواني 
دراتوبوس از جايش بلند شد تا من بنشينم و خودش ميله را چسبيد. مي گويند مشت نمونه خروار است و بعضي 
وقتها ناخودآگاه خنده ام مي گيرد. بيچاره مردها! همه جا در اقليت اند و همانها هم، گاهي جايشان را مي دهند به 

خانم هاي بچه به بغل و زنهاي غُرغُرو و خودشان تمام مسير را سرپا مي ايستند!
اول! خبردار  اخبار دست  از  تا  نداري  نانوايي رفتن هم  اگر در طول روز خيلي خسته اي كه حتي حوصله 
و مستفيض بشوي، سازمان اتوبوسراني را دعا كن! نه تنها اطلاعات مجاز مي شود از چنين محيط هاي باصفايي! 
دريافت كرد كه حتي مي تواني خودماني بشوي و با چند بار سلام و عليك، بلوتوث هايي با برچسب غيرمجاز و 

خلاف عرف هم هديه بگيري.
و آن وقت است كه بعضي موقع ها خونت به جوش مي آيد. همانجا كه رقص دخترانه چند دانشجو را در 
خوابگاه دو خيابان پايين تر از منزلتان، مي بيني كه دو خانم با شخصيت، با ذوقي ناموصوف مشغول ارسال آن براي 
يكديگرند و تو از يكي شان سؤال مي كني «اگر فيلم خودت هم بود، باز بلوتوثش مي كردي؟!» و او جرقه مي زند 

كه «واي نه، خدا نكنه!»
در زندگي يا به عبارتي روزمرگي، گاهي از خودت مي پرسي با اين همه كلاه سر هم گذاشتن ها و دوز و دغل 
بازي ها آيا مي شود به كسي اعتماد كرد؟ و يك شب زن بخت برگشته اي برايت تعريف مي كند كه دختر كوچولوي 
6 ساله  اش دياليزي است و شوهرش كارگر ... و حالا خوشحالترين لحظه زندگيش را به تو نشان مي دهد. النگوهاي 
ظريف و قشنگي كه حاصل چندين سال حقوق بگيري خودش در بيمارستان بوده و تو نگاه هاي خبيث را حس 
مي كني و هشدار مي دهي «مراقب كيفت باش» ولي آن زن با سادگي تمام به تو اطمينان مي دهد كه هنوز مي شود 

حتي به «آدم» اعتماد كرد. ولي تو هنوز شك داري.
برايت زياد مهم نيست با روند كندي كه اتوبوس دارد ممكن است دير به كلاس يا كارت برسي؛ كه اگر پياده 
طي مي كردي بهتر بود. چيزي كه حالا برايت اهميت دارد، آدم هايي است كه دنبال چهره هاي آشنا ميانشان هستي. 

شايد دوستي قديمي يا معلمي بازنشسته.
ديگر با وجود علاقه اي كه به پياده روي و تماشاي سر در مغازه ها و بوتيك ها داري، امروز و بعد از عمومي و 
همگاني شدن اتوبوس ها كه نه مثل سابق آنها را يك روز در ميان و قايم باشكي! در ايستگاه مي ديدي، مي تواني با 

قوّت قلب به پاهايت بگويي. «باي باي، خط يازده»!
علي اصغر عشيري ـ نكا

سلام، اميدوارم اكنون كه در حال مطالعه مجله هستيد، از سلامت كامل برخوردار باشيد 
و شاد و سرحال و قبراق در دشتهاي سرسبز نكا گذر ايام مي كنيد: هرچند به اندازة كافي 
به مسأله عشق پرداخته شده است،  امّا بررسي ديدگاه هاي بزرگان نسبت به مسأله عشق 

خالي از لطف نيست.

اين از كساني كه مفصل در  باب عشق يكي  در 
مورد هنرنمايي كرد كسي نيست جز شاعر عاشق پيشه
ـ خواجه حافظ شيرازي او از هر دري از عشق سخن
مي توان را  زميني  و  آسماني  عشق هاي  است،  گفته 
همواره او يافت؛ زيبايش و نغز اشعار در وضوح ه

بنگري گوشه او را كه  از مخلوقات  جنبه 
مي و  مي كني  مشاهده  را  مخلوقش  به  او 

عاشقانه و عاقلانه خلق شده. از بندبند وجو
ح را  همكاري  و  همگاني  نواي  مي تواني 
آ ه با اط ت ا د ا ز چ ه ه كه ن ب م

عشق هاي امروزيعشق هاي امروزي

سوگند ـ ماهشهر
سلام، ما هم متقابلاً حلول سال جديد را به شما و خانواده محترم تبريك مي گوييم و آرزوي 

بهترينها را در سال جديد برايتان داريم.
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 ـ تهران آرزو جزايري 
سلام، همگام بي وفا! پس از 6 سال مطلبي برايمان 
در  پس  نوشته ايد!  رو  و  پشت  كه  كرديد  ارسال 
با توجه  با سوژه مناسب و  تدارك مطالب ديگري 
به 12 بند اشاره شده در شماره هاي پيشين برايمان 
كه  در صورتي  برسانيم  اطلاعتان  به  بايد  و  باشيد. 
مطالب قابل چاپي از شما دريافت كنيم، كارتتان را 

تمديد خواهيم كرد.
مسلم دلاوري ـ جهرم

سلام، مطلب ارساليتان را به صفحه چه خبر؟ سپردم. 
اميدواريم از اين پس با صفحه همگام بيش از پيش 

همكاري نمائيد.
جواهر مطيعي پور ـ خوزستان

را  شما  اثر  متشكرم،  ارساليتان  مطلب  از  سلام، 
نظرهاي  از  برخي  اما  كنم،  چاپ  نتوانستم  هرچند 
آثار  منتظر  بود  برانگيز  تأمل  و  زيبا  واقعاً  اثرتان 
بعديتان هستم تا بتوانم خواسته تان را اجابت نمايم.

هر  در  رسيد.  بدستم  ويژه نامه  از چاپ  بعد  اثرتان 
صورت براي چاپ مطلبتان نبايد عجله داشته باشيد. 
همچنان كه ما هيچ عجله اي براي چاپ اثر دوستان 

نداريم و سعي مي كنيم بهترين ها را انتخاب كنيم.

مجيد سيفي ـ مرند
كرديم  ارسال  برايتان  را  شما  عيدي  اولين  سلام، 
تا هميشه بعنوان يادگار روزهاي گذشته داشته باشيد. 

سلامت و سربلند باشيد.

اصغر طالبي ـ اليگودرز
سلام، از اينكه پس از سالها مطالعه مجله دست به 
به فراخوان صفحه همگام پاسخ داده ايد  كار شده  و 
متشكرم. براي عضويت در خبرنگاران افتخاري مدارك 
نشاني   + شناسنامه  فتوكپي   + عكس  قطعه  (دو  لازم 
دقيق پستي) را برايمان بفرستيد تا كارت برايتان صادر 

شود. منتظر آثار جديدتان هستيم.

آرزوهاي هر انساني نمادي از سازمان شخصيت اوست و زندگي مجموعه اي از 
هدفها و آرزوهاي هر فرد است. يكي از اين هدف و آرزوها، ازدواج است. ظاهراً 
خبر مسرت بخشي است ميزان وام ازدواج افزايش يافت. ضمن اينكه در خبر تاكيد 
اداري  با كمترين تشريفات  بانك ها در كمترين و كوتاهترين زمان ممكن و  شده 
اين وام را مي پردازند و اين بدان معناست كه نوعروس و تازه داماد مجبور نيستند 
براي دريافت اين وام، برخلاف ديگر وامهاي بانكي، در ابتدا مبلغي به عنوان وديعه 
و براي مدتي طولاني در بانك بسپارند. پس از آن نيز دو ضامن معتبر و پولدار 
معرفي كنند  و يا معادل 3 ـ2 برابر وام درخواستي، ساختمان و زميني در رهن 
بانك بگذارند و در عين حال بيش از دو برابر وام دريافتي را به عنوان كارمزد اگر 

نگوييم بهره؛ بپردازند.
ابوالفضل آشوغ ـ دانشجوست مي گويد: جواناني كه ناگزير تن به ازدواج 

مي دهند 2 دسته اند:
دسته اول، آناني هستند كه اگر شغل مناسبي ندارند و به عبارت ديگر بيكارند 
مورد  دختر  خواستگاري  به  خود،  پردرآمد   و  پولدار  پدر  پشتوانه  و  اتكا  به  و 
را تصور كرد؛  فرجامي خوش  نمي توان  براي چنين جواناني  علاقه شان مي روند. 
زيرا بيكاري و جولان دادن با اتومبيلي كه پول آن از جيب پدر پرداخت مي شود و 
اسراف در هزينه هاي آغاز زندگي، به ويژه با بلند پروازي و چشم و همچشمي هاي 
دختران امروزي، سرانجام پدر را كه سرمايه و درآمدش ملعبه فرزند بيكارش قرار 
گرفته است، به ستوه مي آورد و ناگزير او را به حال خود رها مي كند و نتيجه غايي 
و نهايي اين زندگي براي جوان، ياس و نوميدي و بالاخره ازهم گسيختگي كانون 
خانواده و بدبختي دختري است كه با هزار آمال و آرزو، لباس سپيد عروسي به 
تن كرده است دستة دوم هم جواناني هستند كه با وجود در آمد ناكافي از روي 
غرايز و احساسات دوران شباب و يا به توصيه و اصرار بستگان و دوستان به جمع 
متاهلان مي پيوندند. برخي از اين دسته، باز هم به پدري كه احتمالاً پس از سالها 
رنج و مشقت، صاحب پس اندازي شده و يا داراي درآمدي است، متكي مي شوند و 
او را براي تامين بخش عمده اي از هزينه هاي اوليه ازدواج، از جمله وديعه مسكن 
استيجاري ـ كه اين روزها به ميليون تومان مي رسد و قبول پرداخت كرايه خانه و... 
تحت فشار قرار مي دهد و مصيبت  بارتر آنجاست كه جوان شغل مستقلي نداشته 
باشد و باز هم براي ادامه زندگي، چشم به جيب پدر بدوزد و آينده خود را وابسته 

به درآمد پدر بداند...
اكنون در چنين موقعيت هايي پرداخت 4 ميليون تومان وام ازدواج چاره ساز چه 
دردي است؟ آيا جز رقمي كه بر ارقام بدهي ها و هزينه هاي جاري جوان مي افزايد؛ 
نتيجه ديگري هم حاصل مي شود. آيا جواني با اين ويژگي ها قادر به بازپرداخت 
اقساط وام خود و همسر آينده اش كه او هم سهمي دارد خواهد بود و يا بايد در 

انتظار عواقب چنين وامي باشد؟!

آرزوهاي هر انساني نمادي از سازمان شخصيت اوست و زندگي مجموعه اي از 
هدفها و آرزوهاي هر فرد است. يكي از اين هدف و آرزوها، ازدواج است. ظاهراً 

ي و ي ي ي ر ي

خبر مسرت بخشي است ميزان وام ازدواج افزايش يافت. ضمن اينكه در خبر تاكيد 
اداري  با كمترين تشريفات  بانك ها در كمترين و كوتاهترين زمان ممكن و  شده 

در آرزوي ازدواجدر آرزوي ازدواج

عبدالرب دلدارزهي ـ سراوان
سلام،   از اينكه به فراخوان صفحه همگام پاسخ داده ايد متشكرم. از آنجائيكه اكثر خوانندگان صفحه همگام 
دختران و پسران دم بخت هستند، هر كدام به نوبه خود با مشكلات ازدواج دست و پنجه نرم كرده يا مي كنند، از 
بين بقية موارد فراخوان به مشكلات و موانع موجود در راه ازدواج پرداخته اند. هركدام از مطالب دوستان برايمان 
ارزشمند بوده و هست، اما نوع پرداختها مهمتر است كه از بين مطالب ارسالي به چاپ مطلب شما دوست عزيز 
به نمايندگي از ديگر دوستان اكتفا كرديم، باشد كه با ياري و همت خود جوانان در راه برنامه ريزي و ارائه طرحها و 

راهكارهاي مناسب بتوان قدمي مثبت در حل مشكلات مهم جوانان برداشت.

سلام، مجله ويژه نوروز 18 اسفندماه زير چاپ 
بود و ايميل و پيام تبريك شما دير بدستمان رسيد. 
وقت  هيچ  پيامهاي خوب  گفتن  براي  حال  هر  در 
همة  و  شما  طرف  از  جا  همين  از  نمي شود  دير 
اسفندماه)   18) را  گراميتان  همسر  تولد  همگامان 
تبريك مي گوئيم و اميدواريم سالهاي سال در كنار 

هم پايدار باشيد و برقرار.

مدارك شما عزيزان جهت صدور كارت 
به دستمان رسيد، منتظر دريافت كارت باشيد

ليلا فعله گري و ساناز حسيني پور

امين سقالي ـ بندر تركمن

آثار غيرقابل چاپ
بوشهر)،  (ريز  محمودي  فاطمه  سيده  كنكور)  (پشت 
(بهتر  مطيعي پور  جواهر  دوستي)،  زينتي(معيار  حسين 
ازدواج  موانع  و  مشكلات  كس)،  بهترين  به  جملات 

(اصغر طالبي)
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خلوت 
انس

شعر معاصر

محمدرضا شفيعي كدكني
(م. سرشك)

آرزوي آرزوي ستارهستاره
ستاره مي گويد:

دلم نمي خواهد غريبه اي باشم
ميان آبي ها

ستاره مي گويد:
دلم نمي خواهد، صدا كنم اما

هجاي آوازم
به شب درآميزد، كنار تنهايي

و بي خطابي ها
ستاره مي گويد:

تنم درين آبي، دگر نمي گنجد
كجاست آلاله

كه لحظه اي امشب
رداي سرخش را به عاريت گيرم

رها كنم خود را
از اين سحابي ها
ستاره مي گويد:

دلم ازين بالا، گرفته
مي خواهم بيايم آن پايين

كزين كبودينه، ملول و دلگيرم
خوشا سرودن

و آفتابي ها

تازگي چشمتتازگي چشمت
معصومه سادات شاكري، نيشابور

سال هاست
تنها به بوي ساحلي مي انديشم

و گندمي كوتاه
نمي دانم، چرا، هر وقت سيب آيه هاي سبزت،

روي خطوط تيره ي انگشتانم مي رقصد،
قلبم تير مي كشد؟!

شايد دريا بودنت را لايق نبوده ام؟!
در جهاني كه اعتراف به گناه جايز نباشد،

فرياد بر صليب مي خشكد،
و تخيل حلق آويز ريسماني از واژه هاي پوچ است.

آه! چقدر دلم مي سوزد!
از وقتي عطش آدم «تسنيم» تو را هاشور زده،

فرشته ها آن قدر نبض زمين را اندازه گرفته اند
كه دست هايشان ورم كرده.

بايد تازگي بهشت چشمت را به صورتم پيوند بزنم.
طنين حادثه كه در بهت دشت بپيچد،

ديگر بانگ جرسي نيست
و قافله اي هم نمي گذرد

چوب فلكچوب فلك
قاسم پهلوان، صومعه سرا

دل همين دل به تو يك روز كلك خواهد زد
ناگهـان بخـت به پـاي تـو فلـك خواهد زد
باز شـب پشـت هميـن پنجره ي  يخ بسـته
زد خواهـد  تـرك  آه!  را  آينـه  چهـره ي 
سـعي كـن مرهـم دل هاي پريشـان باشـي
ورنـه تقديـر بـه زخم تـو نمـك خواهد زد
حتـم دارم كـه تـو اي سـرو اگر قد نكشـي
باد مي آيد و يك شـب به تو تك خواهد زد
پـر كـن از بـوي دعا سـفره ي خـود را ورنه
هرچه داري توي اين سـفره كپك خواهد زد

ديگر نمي توانيديگر نمي تواني
حديث صياد عشق دوست، بندرانزلي

يـك روز شـايد ايـن را در چهـره ام بخواني
روانـي يـك شـاعر  روانپريشـم  يـك  مـن 
يـك روز سـرد و تنبـل بي حسّ و حـال تازه
«مي توانـي» فعـل  در  اسـتحاله  روز  يـك 
يك شهر خسـتگي را در كوله پشتي ام ريخت
يـك عمر بـا تو بـودن - يك غفلـت نهاني-
هـي كـوك مي كنـم خـود را بي  خيـال غصّه
هي كوك مي شـوم هر شـب بـا غزل پراني
ايـن برگه هـا به سـود تو فـال مي نويسـند
ايـن فال هـا دروغنـد! لعنت بـه ايـن تباني
بعد از تو حالم اصلاً خوش نيسـت در ركودم
آسـماني اعجـاز  اميـد  در  تـو  از  بعـد 
سـهم مـن از تـو تنهـا بـا تـو نمانـدم شـد
سـهم تو از من اينسـت: «ديگـر نمي تواني»
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تنديس ترك خوردهتنديس ترك خورده
رضا حداديان، كرمانشاه

قناري در قفس مرده سـت، مي دانـي؟... نمي داني
نمي دانـي مي دانـي؟...  پژمرده سـت،  لبخنـد  گل 
ببيـن وهـم غريبـي را كـه در رويـاي پرواز اسـت!
نمي دانـي مي دانـي؟...  آزرده سـت،  پروانـه  دل 
عجـب جشـن قشـنگي! ميز آماده سـت، امـا حيف
كسـي سـهم مرا خورده سـت، مي داني... نمي داني
ميـان كوچـه امشـب سـايه ي يـك مـرد مي ريزد
كه تنديسي ترك خورده ست، مي داني... نمي داني
از قلـب غزل هايـم تـو را فريـاد مي كـردم مـن 
نمي دانـي مي دانـي؟...  افسرده سـت  واژه  چـراغ 
در ايـن تاريـك و روشـن ها، تـو را ديگـر نمي بينم
كسـي ماه مـرا برده سـت، مي دانـي؟.... نمي داني

نمي دا...
نمي د...

نمي...

... اما نيستي... اما نيستي
اسداالله حيدري فخر، بندرانزلي
حُسن گُل داري ولي در بين گُلها نيستي
در به در مي جويمت، امّا تو پيدا نيستي

شامه مي سايم ببويم ردّ پاهاي تو را
در مشام دل نمي آيي، دريغا نيستي

مي شدم غرق تماشا تا كه مي كردي طُلوع
پس چه پيش آمد تو را ديگر هويدا نيستي؟
قلب من از زمهرير لحظه ها يخ بسته  است

تو مگر دلگرمي خورشيد رخشا نيستي
 چند خوانم از براي رونق گُلها غزل

بلُبُل شيدا چرا با من همآوا نيستي؟!
دردهاي انتظارت مي كُشد آخر مرا
سوختم از آنكه در بند مداوا نيستي

شمع چشمم مي شود روشن ز ديدار تو، باز
پس چرا در شام من اي ماه زيبا نيستي؟

ياد بادا وعده گاه اوّلين ديدار ما
گاه  گاهي مي روم مي بينم آنجا نيستي

خواب ديدم عيد نوروز است، در باغ بهار
دربه در گشتم ولي ديدم تو پيدا نيستي

كي شود بينم بيايي از دهانت بشنوم
در كنار من اگر باشي تو تنها نيستي

نگاه تونگاه تو
ابوالفضل رنجبرراد ـ مشهد

زلالي چشمانت، قيامتي است
آن زمان، كه به اصرار، مي گويي:

ـ بخوان!
و من بي تكلف، در مهرباني كودكانه ات

آغاز مي شوم!
مجاور  سان  اين  را  اقيانوس  دو  هيچ گاه، 

نديده بودم
كه چشم هاي تو را!

* * *
دلت، بي گمان، نيلوفري است

رها شده در حواشي تالاب!
بنفشه اي است

در مرز سرد برف هاي زمستان!
* * *

و
گويا، بدين گونه است

كه جراحت امروز دست هاي تو
التيام فرداي دست هاي من است!

* * *
آن زمان، كه به اصرار، مي گويي:

ـ بخوان!
زلالي چشمانت قيامتي است!

بهار آخرين منبهار آخرين من
آرشه، تهران

او سـبز بـود و بـاغ دلـم را بهـار كـرد
قلـب مـرا از آتـش غـم لالـه زار كـرد
مهتاب سر زد از سـر شب هاي چشم او
يـاد دوبـاره از شـب بي ماه و تـار كرد
مثـل نسـيم پنجـره را باز كـرد و رفت
فكـري بـه حـال آينـه ي پـر غبـار كرد
او بـاغ بـود، بـاغ پـر از قصـه و غـزل
كـرد بهـار  مـرا هـم  شـعرهاي  پاييـز 
شـعر تـوي  پريشـان  آهـوان  صيـاد 
با يك اشـاره قلـب مرا هم شـكار كرد
منعـم نكـرد عقل كـه دل نسـپرم به او
بـا من اگر چـه جور و جفا بي شـمار كرد
هي اخم هي سـكوت هي از من گريختن
هـي غصه هديه داد به من غم نثار كرد
آن دسـت هاي سـبز كه حـالا غريبه اند
ايـن سـيل اشـك هاي روان را مهار كرد
آخـر گذاشـت رفـت بهار آفريـن من!
كـرد انتظـار  مـرا  عمـر  تمـام  رسـم 
پاييـز سـر رسـيد و كلاغ سـياه بخـت
آمـد به حـال و روز بـدم قار قـار كرد

هواي چشمانتهواي چشمانت
سيدمحسن عزيزي، سرپل ذهاب

چشـمانت بـراي  امشـب  نوشـته ام  غـزل 
چشـمانت هـواي  امـا  رفتـه اي  اگرچـه 
بانـو مي زنـد  چـرخ  مـن  سـر  در  هنـوز 
جـادو چشـمهايتان  مـرا  كـرده  دوبـاره 
دارم را  تـو  از  گفتـن  وسوسـه ي  هنـوز 
دارم هـوا  را  تـو  چشـم  آبـي  هنـوز 
از تـو سـرودن مجـال مي خواهـد بيـا كـه 
و پـر زدن بـه هوايـت دو بـال مي خواهـد
شـو پناهـم  بيـا  اميـدم  پشـت  شكسـته 
دوبـاره همـدم غربـت، غـروب، آهم شـو
سرشـار غـزل  از  كـه  نگاهـت  بهـار  بـا  و 
مرا رها كن از اين شـب كـه روي من آوار...
چقدر خسـته ام از شـب از اين همـه ترديد
از ايـن جهـان پـس از تـو جهان بي خورشـيد
لبخنـد و  بوسـه  و  بـاران  و  گل  از  برايـم 
بخوان كه بـا تو به خورشـيد مي خورم پيوند
بخوان كه لحن نگاهت هميشـه رويايي سـت
چقـدر وسـعت چشـم شـما تماشايي سـت
شروع شـو كه پس از تو مجال ماندن نيست
و شـوق از تو سـرودن دوباره با من نيسـت
ايـن هميشـه زرد تمـام مي شـوم آري در 
برگـرد بيـا  بيـا  بي تـو  هميشـه ي  ايـن  در 

برگرد...برگرد...
مهديه كريمي پور، بندرانزلي

اين بـار در وجود خودت غرق مي شـوي
هـي لاي تار و پود خودت غرق مي شـوي
اسـپند/دود مي شـوي هر روز از خودت
در بـودن و نبـود خودت غرق مي شـوي
 *
بت مي شوي كه پير خودت مي كني مرا؟
يـا زائـر مسـير خـودت مي كنـي مـرا؟
هرچند باز حوصله ات سـر... به زير باش
سـلطان بـد بيـا و كمي هـم وزيـر باش
نگـذار پشـت سـايگي ات تيره تر شـوي
گنجينه هـاي زندگـي ات را هـدر شـوي
 *
اين دفعه سرنوشـت تو از تو جلو ترست
بر ايـن غرور مطلق وامانده سرترسـت
روي پلي شكسـته و سسـت ايسـتاده اي
در زير پات دوزخ و صحراي محشرست
از ارتفـاع پـوچ خـودت پـرت مي شـوي
روي مسـير كوچ خودت پرت مي شـوي
بايـد دوباره از خـودت اول شـروع كني
با روح سر سپرده ي خود گفت و گو كني
روحي كـه در زمينه ي خود جا نمي شـود
نمي شـود پـا  خودزنـي اش  خوابهـاي  از 

*
برگرد، سـاده باش، خـودت را پياده كن
از لحظه هـاي زندگـي ات اسـتفاده كـن
برگرد، عشق پشت اتاقت نشسته است
آن را ببيـن و مانـدن مـن را اراده كـن
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كارگاه 
ادبي

سال و فال و مال و حال و اصل و نسل و تخت و بخت
بادت اندر شهرياري برقرار و بردوام

سال خرم فال نيكو مال وافر حال خوش
اصل ثابت نسل باقي تخت عالم بخت رام

دوست خوبم سلام.
اميدوارم لذت تعطيلات و روزهاي خوش آغاز سال نو 
ردپايي از خنده و اميد و نشاط در چهره و انديشه ات گذاشته 
باشد و تفأل همه روزت چنان خيرو دلخواه باشد كه هرشب 

احساس كني اين دو بيت برايت تعبير شده است.
در سال نو مثل هميشه همراه و همكارم باش و مرا از 
هر نظري، انتقادي و پيشنهادي كه صلاح مي داني باخبركن 
تا در تهيه مطالب صفحات شعر، قدم هاي بهتري بردارم و 
محبت فرستادن نامه ات را با كسب رضايتي از خواندن مجله 

جبران كنم.
منتظر دريافت پاكت هاي سرشار از مهرتان هستم.

توضيح و پوزش
در شماره ي 2017 خلوت انس (29 بهمن 1386) 
اشعار زيبايي از شاعران بندرانزلي خوانديد كه متأسفانه 

غزل خانم مهديه كريمي پور به مطلع:
چشم هاي تو استواي زمين، لحظه هاي تو خيس و 

باراني ست
من ولي خشك در دلم حتي يك وجب جاي خيس 

پيدا نيست 
بدون عنوان و نام ايشان چاپ شده بود.

در همين فرصت (هرچند با تأخير) از اين دوست 
و  مي طلبيم  پوزش  محترم  خوانندگان  شما  و  خوبم 
ايراد چاپي در  و  اشتباه  اميدواريم كه در سال جديد 

صفحات شعر نباشد و يا به اين شكل نباشد.

برايم نوشتي
برايت نوشتم

سعيد رحيميان، ساوه
چرا دگر نمي رسي به زخم هاي كاريم

من عاشق غريبيم، نماد بي قراريم
گلايه وار مي رسي. پرنده وار مي روي

از آن اتاق كوچك مكان سوگواريم
در انتهاي كوچه ي نبودنت نشسته ام

چرا كلام ساده ات نمي رسد به ياريم
دلم به تنگ آمده چرا تو طعنه مي زني
به تيره بودن من و به اين گناه كاريم

روا مباد همنفس ميان موجي از بلا
توهم درون قايق شكسته اي گذاريم

به خاطر  است  كليشه اي  آخر كمي  بيت  توصيف 
همين براي چاپ در خلوت انس انتخاب نشد.

سيدرضا موسويان (13 ساله)، فريدونكنار
تقديم به موعود (عج)

ماهي  و  آب  از  پر  خشكيده  بركه هاي  بيايي  تو 
مي شوند

در  باراني  شكوه هاي  از  را  آسمان  مي تواني،  تو 
بياوري

تو مي تواني آسمان را سياه يا نيلي كني
دوستت دارم، يك روز، يك دقيقه، يك ثانيه

و اين اشتياق به مرگ مبتلا مي كند مرا
روي نيمكتي نشسته اي،

همة بلبل هاي جهان برايت آواز مي خوانند
اين حرفها براي روز دوست داشتن من به تو بود

شعر  ارسال  از  ذوقم،  خوش  و  نوجوان  دوست 
اميدوارم هميشه موفق باشي و خبر  فوق سپاسگزارم. 
پيروزي هايت را براي ما هم بفرستي و ما را در شادي 

آن ها شريك كني.
فريبا رمضاني، نوشهر

خداي من!
اميد بي بهانه ي هميشه ام! سلام

خسته ام
دلشكسته آمدم به پيشگاه تو

خداي من، بگو
چگونه با حضور آشناي تو غريب مانده ام

چگونه بين اين همه كبوتر سفيد
روسياه عطر سيب مانده ام!!

...
بهترين قسمت هاي مناجاتت را باهم خوانديم.

بيت ضعيف  هر  دوم  مصراع  در  «نمي مانند»  غزل 
بود و در بعضي موارد حتي ربط دو مصراع در سطح 

افقي از دست رفته بود مثل بيت دوم و چهارم.
مخيلي  و  قوي  توصيفات  آشنايي...»  جرم  «به 

نداشت.
تغيير در نوبت بعدي چاپ  با كمي  «انتظار»  شعر 

مي شود.
فريباي عزيزم خواسته بودي اشعارت اگر ايرادي 
سعي  هم  من  شوند.  بررسي  متن  آوردن  بدون  دارند 
كردم رضايتت حاصل شود. خواهش مي كنم شما نيز 
موقع نوشتن نامه، هر مصراع يا هر سطر شعرت را در 

يك خط جدا و زيرهم بنويس تا كار ما آسان تر شود.
ممنونم و برايت آرزوي شادي مي كنم.

محمد گل صنملو، اردبيل
يا  نامفهوم   از توصيفات «در آسمان عشق»  برخي 

بي معني هستند مانند:
گرچه از چشم جماعت ظاهراً افتاده ام
ليك بخت من ز افتادن هنرور مي شود

يار من بر طالع ام يك خط بطلان مي كشيد
او برفت و دفتر عشقم مصور مي شود

چون ز بند بخت و اقبال جهان وارسته ام
گر خدا خواهد دلم چون ماه انور مي شود

بهتر است زبان سروده هايتان را امروزي و خلاقانه 
تصاوير  سراغ  تعابير  و  كلمات  انتخاب  در  و  كنيد 
صورت   اين  غير  در  نرويد.  تكراري  و  كليشه اي 

مخاطب امروزي از خواندن آن لذت نمي برد.
ميكا ـ مازندران

گفته بودم شعرهايت از لحاظ قافيه صحيح هستند. 
در اين نامه ات نيز شعر «بي معني» قافيه داشت اما دو 
نوشته ي ديگر «اونا ندارن...» و «زمستونه» كاملاً بي قافيه 

بودند. وزن هر سه مورد نيز كاملاً نادرست بود.
كار  به  كه  هم  تعابيري  و  جملات  و  توصيفات 

برده ايد ضعيف بودند مانند:
بگو كه طلا ديگه خيلي بده واسه ماها

بگو كه چون جنگا واسه داشتنه اونه عزيزم
دوست من وزن شعر يعني كوتاه و بلندي و ريتم 
كه  هجاهايي  و  ضرباهنگ  مصراع،  هر  در  جملات 
اين  تعداد  مي رسد.  گوش  به  مصراع  هر  خواندن  در 
در  بايد  آنها  بلندي   و  كوتاه  و  يا هجاها  ضرباهنگ ها 

تمام مصراع هاي شعر يكسان باشد.
شما بايد كتاب عروض قافيه سال سوم دبيرستان 
و  بخوانيد  بارها  و  دقت  به  را  انساني  علوم  رشته ي 
تمرينات آن را نيز انجام دهيد تا با ويژگي هاي وزن و 

قافيه صحيح، آشنا شويد. موفق باشيد.
روستاي  تايباد،  سعادت آباد،  ارجمند  مليحه 

كاخچر
شاعرانه اي  و  احساسي  نگاه  و  تخيل  مليحه جان، 

جملات  و  توصيفات  بخواني  بيشتر  شعر  اگر  داري، 
زيباتري هم خواهي سرود. اما بايد دقت داشته باشي 
شعر  وزن  خصوص  در  شعر،  مطالعه ي  بر  علاوه  كه 
نيز مطلب بخواني تا شما هم مثل دوست ديگرمان ـ 
و  ريتم  لحاظ  از  را  سروده هايت  ـ  مازندران  از  ميكا 
موسيقي و وزن تصحيح كني و اشعار بعدي ات ديگر 

وزن نادرست نداشته باشند.
شعبان پريدل، بابل

چاپ  قابل  خواندم.  را  «زندگي»  و  «شاليزار» 
بهتري  سروده هاي  بعدي  نامه ي  در  اميدوارم  نبودند. 

برايم بفرستيد.
فاطمه كامران آزاد، بندرانزلي

نوشته تان «داستانك» بود با تمام ويژگي هاي زباني 
نوشته  زيرهم  را  آن  جملات  شما  فقط  ساختاري  و 

بوديد شبيه شعر نو!!!

 وجيهه تيموري 

مجموعه شعر : بانوي غم
نارويي  خديجه  شاعر: 

(يادگار)
ناشر: انتشارات بام دنيا

زاهدان ـ چاپ اول
شهرستان  (جوانان 
براي  مي توانند  ساوجبلاغ 
 2418838 تلفن:  با  كتاب  تهيه 
تماس  اعظم  فاروق  انتشارات 

بگيرند)

معرفي كتاب

دوستان عزيز برداشت هاي ذهني و مخيل خود را 
از اين عكس در قالب يكي دو بيت شعر، هايكو، متني 
اگر  يا  و  كنيد  بيان  هنري  و  موجز  و...  ادبي  و  كوتاه 
شعري، ضرب المثلي، جمله ي قصاري را تداعي مي كند 

برايمان بنويسيد و بفرستيد.
پستي، شماره عكس و عنوان  نام و آدرس كامل 

صفحه و مسابقه پشت پاكت «حتماً» نوشته شود.
به اميد دريافت احساسات مكتوب و خواندني شما.

مسابقه ي «نگاهي و نظري»
عكس (5)
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در وادي 
داستان

شكستند  در  لاي  را  دستم  انگشتان  وقتي 
نتوانستم  هرگز  كنم.  اعتراف  شدم  مجبور 
بدم  ناتواني ام  از  كنم.  ثابت  را  بي گناهي ام 
از  دارم  از چهار سال  بعد  امروز  مي آمد. حالا 
زندان آزاد مي شوم. باران مي بارد. روي برگ ها 
و ميله ها و كف خيابان ريتم نرمي گرفته. تك و 
توك چراغ خانه ها يكي يكي روشن مي شوند. 
يقه ي لباسم را بالاتر مي آورم. بوي نم را درون 
انگيزه اي  مي دارم.  نگه  كمي  و  مي دهم  سينه ام 
بهترين  از  سال  چهار  ندارم.  افتادن  راه  براي 
اينجا  دليلي  هيچ  بدون  را  زندگي ام  سال هاي 
گذراندم. از زن و فرزندم جدا مانده ام و جايي 

براي رفتن ندارم.
راضيه همان سالها طلاقش را گرفت، همان 
روزهايي كه صاحبخانه عذرشان را خواسته بود. 
حتي حرفم را هم باور نمي كرد، فكر مي كرد من 
را  نويد  شنيدم  بعدها  خلافكارم.  و  بي عرضه 
را  اينجا كسي  از  بيرون  ديگر  رفته.  و  برداشته 
فرق  بود وضع  منتظرم  راضيه  اگر  ندارم. شايد 
مي كرد. مادرم مرد، نمي دانم به خاطر مرگ پدر 
در آن روزها بود يا به خاطر زنداني شدن من. 
پدرم كمرم  از  بعد  بلافاصله  او  دادن  از دست 
را خم كرد. اما هيچ وقت ناله نكردم. خودم را 

نباختم. زندگي ام اينجا مردن بود، مردن تدريجي. ديگر هيچ پشتوانه اي هم ندارم. من يك 
كارگر ساده بودم. قناعت كرده بودم به لقمه نان حلالي كه براي زن و بچه ام مي بردم، مرا چه 
به دزدي، آن هم چند فقره؟ وقتي دستگير شدم خودم هم متعجب بودم جرمي مرتكب نشده 
بودم. اما آنها باور نمي كردند. اول سعي كردند از من اعتراف بگيرند. وقتي مقاومت كردم 
انگشتانم را لاي در شكستند. مجبور شدم جرمي را به گردن بگيرم كه مرتكب نشده ام. حالا 

آزادم ولي در بند غمي بزرگ. بيرون هم براي من زندان است.

زيرنظر: روح االله مهدي پور

گل سرخ و زيبايي كه چند 
عمرش  از  صباحي 
رو  بود،  نمانده  باقي 
به كبوتر سفيدي كه 
داشت  زيبايي  منقار 
كرد و گفت: دوست عزيز 
از تو مي خواهم كه بذرم را به 
آن طرف اقيانوس ببري و بر روي 

همه تپه ها رها كني.
كبوتر هم كه سالها بود با گل سرخ رفاقت داشت، 
قبول كرد. او بذر گل سرخ را به آن طرف اقيانوس برد 
و با منقارش آن را بر روي همه تپه ها پاشيد آن گاه به 
سوي گل سرخ بازگشت، اما ريشه هاي گل سرخ ديگر 
پير و فرسوده شده و بر روي خاك ولو گشته بودند و 
نابودي مي رفتند.  مثل خار و خس هر لحظه به سوي 
كبوتر قطره اشكي بر روي ريشه هاي آن انداخت، ريشه 
پير و فرسوده لب گشود و گفت: دوست عزيزم، هرگاه 
به آن طرف  ياد من گرفت  به  آمدي و دلت  اينجا  به 

هر چقدر  و  برو  تپه ها  روي  بر  و  پرواز كن  اقيانوس 
از جهان  بعد ديده  بريز، و  برايم اشك  دلت خواست 
فرو بست. كبوتر كه خود را تنهاتر از هميشه احساس 
مي كرد به آن طرف اقيانوس پرواز كرد و به روي تپه ها 
رفت و اشك خويش را بر روي همه تپه ها جاري كرد. 
فصل بهار هم كم كم از راه رسيده بود، كبوتر هم وقتي 
را مي ديد دلش خيلي  جاي خالي دوستش گل سرخ 
به  و  مي كرد  پرواز  اقيانوس  آن طرف  به  و  مي گرفت 
بار  اين  اما  مي پوشانيد،  عمل  جامه  دوستش  خواسته 
بر روي تپه هاي خشكي كه حتي يك گل وحشي هم 
نمي روييد، جوانه هاي زيادي روييده بودند. كبوتر منقار 
سفيد تعجب كرد و با اشك چشمانش آنها را آبياري 
بعد كه خيلي گرفته و غمگين  ماه  كرد و رفت. چند 
بود مثل هميشه به آن طرف اقيانوس پرواز كرد، كبوتر 
منقار سفيد اين بار بر روي تپه ها گل هاي سرخ زيادي 
با خوشحالي  سپس  بودند.  او  سرخ  گل  مثل  كه  ديد 
نفس عميقي كشيد و فهميد كه گل سرخ مي خواسته 

كه نسلش دوباره جوانه بزند.

سميه رمضاني ـ رشتجوانه ها (1)

بهمن ترابي ـ رامسر (2)
خاطره؟ ـ شهركرد (3)

سوت 
دربنددربندكوچولوكوچولو

اسباب بازي  ماشين  فروشگاه،  ويترين  پشت  از  پسرك 
شد  آن  سوار  رويايش  در  بار  چندين  كرد.  نگاه  را  بزرگ 
و در حياط منزلشان دور زد. اما پدرش دست او را گرفته 
بود و با آخرين هزارتوماني باقي مانده از حقوقش در فكر 
آن بود كه پسر را از فكر خريد اسباب بازي منصرف كند، 
پسرك اما ول كن نبود و هر طوري كه شد پدر را به داخل 

فروشگاه برد.
حالا چهره ي پدر به كلي تغيير كرده بود و ترس انتخاب 

وسيله اي گران از طرف پسر او را آزار مي داد.
رنگارنگ  اسباب بازي هاي  طرف  به  چندبار  پسرك 
گران قيمت رفت و برگشت اما بالاخره با انگشت به سوت 

پلاستيكي كوچكي اشاره كرد.
پلاستيكي اش  بسته ي  از  را  كوچولو  سوت  فروشنده، 

بيرون آورد و گفت: سيصدتومن.
پدر با خوشحالي نفهميد بقيه ي هزار تومان را چطور از 

فروشنده گرفت.
و در حالي كه دست نوازش بر سر پسركش مي كشيد از 

فروشگاه بيرون آمدند.

در واديي 
داستان

س گگلل
ص
ببا
ببه

منقار
كرد و گفت
از تو مي خواهم

آن طرف اقيانوس ببري
م

همه تپه ها رها كني.
كبوتر هم كه سالها بود با گل سرخ رفاقت
قبول كرد. او بذر گل سرخ را به آن طرف اقيا

خ م

و با منقارش آن را بر روي همه تپه ها پاشيد آن
خخ

سوي گل سرخ بازگشت، اما ريشهها
پير و فرسوده شده و ب

خ و مثل خار
ك

گل سرخگل سرخ



ساعت چهار عصر بود كه نامه رسان نامه اي را از زير در به درون خانه فرستاد، كسي 
استراحت  رختخواب  در  و  بودند  بيمار  همه  كند، چون  باز  را  در  و  برود  نمي توانست 

مي كردند.
وقتي احساس كرديم حالمان خوب شد و مانند پرنده اي كه از قفس آزاد شده باشد 
از آن اتاق تنگ و تاريك و نمور بيرون رفتيم بدون اينكه حتي نگاهي به تخت خوابهايمان 
بيندازيم يا آنها را مرتب كنيم. وقتي در آشپزخانة كوچك و دود گرفته مان بوديم برادر 
كوچكم مي خواست بيرون برود و بازي كند، چشمش به نامه افتاده بود و آن را به مادر 
داد، مادر نامه را خواند، بعد نگاه ناراحت خود را از نامه برگرداند و آن را به دست پدر 
داد و باعصبانيت گفت: آخه چرا بايد خونه رو تخليه كنيم، ما كه هفتة پيش اجاره رو 
داديم، تازه هنوز شش ماه از قراردادمون مونده، حالا مگه اين خونه چيه؟ ... مگه بيشتر از 
يه زيرزمينه كه يه آلونك دود گرفته بهش وصله و اسمشو گذاشتند خونه. و بعد نگاهي 
غمناك به خانه كوچك و محقرشان انداخت و در حالي كه بغض گلويش را مي فشرد، 
براي خودمون داشتيم، هرچند محقر ولي مال خودمون  گفت: اي كاش ما هم خونه اي 
بود، اونوقت ديگه زير بار منتّ صابخونه نبوديم و مجبور نبوديم از شام شبمون بزنيم تا 

اجاره رو جمع كنيم.
پدر مضطرب و غمگين به نامه نگاهي انداخت و در حالي كه سرش را پايين انداخته 
بود گويي كه خجالت مي كشيد به چهرة همسر و فرزندانش نگاه كند، گفت: خيلي دلم 
مي خواد كه يه خونه براتون تهيه كنم... يه خونه با كلي اتاق... بدون صابخونه ... منم از 

اين قفس متنفّرم.
مادر ديگه داشت گريه اش مي گرفت، براي اينكه ما گريه اش را نبينيم فوراً از روي 
صندلي پايه شكسته بلند شد و به طرف تنها اتاق خانه رفت. بعد از چند لحظه صداي 
جيغ مادر بلند شد و پدر به دنبال آن به اتاق رفت. ما هم همانجا مانديم تا آنها برگردند و 
باهم صبحانه بخوريم. به سر تا پاي خانه كه مي شد فقط با يك نگاه همه را از نظر گذراند 
نگاه كردم و فكر كردم كه چقدر دلم مي خواهد اتاقي براي خودم داشته باشم و هيچ كس 
نتواند مزاحمم شود. بتوانم تمام روز را آنجا بمانم و هر طور كه دلم مي خواهد وسايلم را 
بچينم. ياد دروغ هايي افتادم كه دربارة ويلاي بزرگمان گفته بودم، ويلايي كه برادرم در 
آن گم شده بود و بعد به زور آن را ماستمالي كردم. چون در شهرمان اصلاً ويلايي به آن 
بزرگي كه من گفته بودم وجود نداشت. چقدر در مدرسه دربارة اتاق خواب دومّم و اتاق 
بازي برادرم چاخان كرده بودم. از يادآوري آن خاطرات كمي ناراحت شدم، فكر كردم 

خانه اي خانه اي 
براي خودمانبراي خودمان

(4)  طيبه مرادي نصاري - ايوانغرب

اگر پدرم بفهمد من و برادرم چقدر دوست داريم اتاقي براي خودمان داشته باشيم، چقدر 
ناراحت مي شود كه نمي تواند آرزويمان را برآورده كند.

بعد از گذشت مدتي مادر و پدر با چهره هايي كه غم و غصه بر آنها سايه انداخته بود 
ولي سعي داشتند آن را با لبخندي بپوشانند، وارد آشپزخانه شدند. مادر بسيار غمگين و 
وحشت زده بود، كاملاً از چهره اش معلوم بود چقدر لبخند زدن برايش مشكل است. دستي 
روي شانه هايمان گذاشت و گفت: بچه ها شما دلتون براي مادربزرگ و پدربزرگ تنگ 
نشده... اصلاً مي خوايد بريم پيششون، چند ساله كه نديديمشون. برادرم با ناله گفت: ولي 

مامان من اونجا رو دوست ندارم...
به ناچار قبول كرد. پدر گفت:  انداخت و برادرم  به برادرم  مادرم نگاه ملتمسانه اي 
اتاق داشته  براي خودتون  اونجا مي تونيد  بياين، ولي  نداريد  بچه ها مي دونم كه دوست 
برده كمي  درونم  به  پي  و  فهميده  مرا  دل  پدر حرفهاي  بردم  پي  اينكه  از  من  و  باشيد 
خجالت كشيدم. پدر ادامه داد: به هر حال الان تنها جايي رو كه داريم فقط اونجاست...

بعدازظهر با بدرقة همسايه ها سوار ماشين شديم. همه از رفتن ما ناراحت بودند و 
گريه مي كردند. كمي تعجب كردم، چون آن ها هيچ وقت از ما خوش شان نمي آمد.

در راه به پدرم گفتم: پدر مگه شما نگفتيد كه پدربزرگ و مادربزرگ از اون خونه 
رفتن؟ پدر حرف مرا تأييد كرد و گفت: خوب ماهم مي ريم خونة جديدشون، مطمئناً براي 

ما هم جا دارن البته كوچك هست ولي مي تونيد براي خودتون اتاق داشته باشيد.
وقتي رسيديم هريك به اتاق خودمان رفتيم، از تصورم به دور بود، چهار اتاق براي 

هر چهار نفرمان.
برادرم از اتاق خودش فرياد زد: پدر، اتاق من خيلي كوچيكه، در ضمن تاريك هم 

هست، مي شه يه اتاق ديگه بردارم؟
عادت  زمان  مرور  به  تاريكند،  اتاقها  همة  ولي  پسرم،  مي شه  گفت:  در جواب  پدر 
مي كني. ولي اينا مهم نيست، ما قبلاً حتي اينارو هم نداشتيم پس بهانه نگير، مهم نيست 

اتاقها روشن باشن يا تاريك مهم اينه كه حالا هممون براي خودمون اتاق داريم.
براي خودمان...  نيشخند غمگيني زدم و فكر كردم. خانه اي  با شنيدن حرفهاي پدر 
هرچند تنگ و تاريك ولي مال خودمان بود تا آخر دنيا... حالا ديگر دليل گرية همسايه ها 
را مي فهميدم، دليل جيغ وحشت زدة مادر؛ «ما مرده بوديم» و خانه اي داشتيم در قبرستان، 

امّا مهم اين بود كه به آرزويمان رسيده بوديم...

از زياد گفتن و روده درازي و دخالت هاي مخل باز مي  دارد.
3) آدم داستان «دربند»، ماجراي ترس و صداقت احمقانه اش را براي ما بازگو 
مي  كند. داستان را خيلي خوب و فني شروع كرده است. تعليقي كه در آغاز روايت 
ايجاد كرده، كشش و هول و ولاي خواننده را براي خواندن متن و ادامه دادن ماجرا 

افزايش داده و او را تا آخر با خودش همراه كرده است.
اصل ماجرا با همه غمناكي و دردناكي اش، طرحي پليسي دارد. درهمه طرح هاي 
افتاده،  اتفاق  آن  آن كه چگونه  روايي  باز  براي  مي  افتد. سپس  اتفاقي  اول  پليسي، 
صحنه ها بازسازي وبازگويي مي  شود تا خواننده كلاف  كاموا را كه توسط گربه ي 
شيطان روايت و راوي (نويسنده) باز مي  شود، قدم به قدم تعقيب نمايد و چه بسا 
برابر چشمش  ديگري  روزنه هاي  و  دريچه ها  ماجرا،  پيشروي  و خم هاي  پيچ ها  در 

پديدار شود.
داستان، حديث در بند بودن انسان را در مناسباتي غيرقابل اعتماد و غيرانساني، 
بيان مي  كند. نويسنده مي  توانست  و مي  بايست در قد و قواره اي بلندتر ظاهر مي  شد. 

ببينيم فردا چه مي  كند!
بر تن سيخ  4) در خانه اي براي خودمان، سياهي وتاريكي و تلخي، مو را 
مي  كند. ما پا به پاي روايت پيش مي  رويم، بدون آنكه خيال بدي داشته باشيم. پدر 
آنها  قديمي  به خانه  ما مي  خواهند  داستان  آدمهاي  و  مُرده اند  بزرگ  مادر  و  بزرگ 
بروند. اما با كمال تاسف مي  بينيم كه سر از گورستان در مي  آورند. متن، طنزي گزنده 
و تلخ را بر دوش خود حمل مي  كند كه در پايان آن را نه برزمين بلكه بر دوش ما 

مي  گذارد و مي  رود.
نمي دانم اگركس ديگري به جاي طيبه خانم مرادي نصاري بود، چگونه با اين 
سوژه كنار مي  آمد؟! به هر روي اولين نوشته اين عزيز گرامي است و بيش تر از اين 
نمي شود آن را به چوب و فلك بست. اصلاً حيف نيست اين قصه ي خوب را بد 
جلوه دهيم؟ مي  دانم كه شما هم عينك سياه آفتابي را از چشم هايتان برداشته ايد و 

زلال و شفاف مي  بينيد. مگر اين طور نيست دوستان؟!

يادداشتي بر جوانه ها
1) گل  سرخ، رنگ و بوي افسانه و قصه دارد.

دادن سوژه،  و گسترش  پيرنگ  كردن  تمرين  براي  نوقلمان  از  بعضي  گاهي 
از قصه ها و افسانه ها استفاده مي كنند. در اين صورت بايد چند نكته را فراموش 

نكرد.
اين صورت  تبديل كنيم، در  به زمان حال  بهتر است زمان گذشته را  الف) 

ماجرا به ما نزديك تر مي شود و احتمال افسانه  بودن آن كمتر مي شود.
كنيم.  شخصيت پردازي  داستاني،  آدمهاي  از  بردن  نام  جاي  به  ب) 
طول  در  آدمها  و جسمي  روحي  قابليت هاي  دادن  نشان  يعني  شخصيت پردازي 

كنش ها و تلاش جهت تغيير كردن و تحول پذيرفتن اين آدمها.
ج) پرهيز از رفتارهاي شگفتي آفرين. در اين داستانواره، كبوتر با اشك هاي 
رؤياپردازي  نوع  اين  معمولاً  داستان،  در  مي كند!  آبياري  را  گل  بوته هاي  خود 

صورت نمي گيرد.
د) ما هيچ حركتي از كبوتر نمي بينيم بلكه اين نويسنده است كه انگار رفته 
بالاي درخت و از آن بالا دارد اتفاقات كبوتر را براي ما تعريف مي كند. حتي اجازه 

نمي دهد ما خودمان از نردبان بالا برويم و شاهد رفتارها و كنش هاي كبوتر باشيم.
2) در سوت كوچولو، شاهد هيچ توافقي ميان پدر و پسر و فروشنده نيستيم. 
نه پدر به پسر گفته كه پول براي خريدن اسباب بازي گرانقيمت ندارد و نه فروشنده 
با ايما و اشاره اي اين وضعيت را به پسر منتقل كرده و نه اينكه پسر دلش براي 
بي پولي پدر به رحم آمده است. بلكه در سطرهاي پاياني مي بينيم كه پسرك دست 
روي يك سوت پلاستيكي مي گذارد. نويسنده، موضوعي روانشناختي را در يك 
از  نشان  پدر  و رضايت  پسرك  انتخاب  است.  كرده  بيان  كوتاه  و  ساده  روايت 
ارتباط روحي ميان آن دو است. نويسنده به جاي آنكه مانند سميه رمضاني فقط 
حرف بزند، آدم اصلي داستانش (پسرك) را به انجام و اجراي عملي يك تصميم، 
وا مي  دارد و در عمل به ما نشان مي دهد. استفاده از عمل ونشان دادن، نويسنده را  20
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نيكولاس رويال
را  آت»  «تايم  مؤسسة  روزكتاب هاي  طول  در  نيستم.  وقت  تمام  نويسندة  من 
ويرايش مي  كنم. عادت كرده ام كه ساعت 8 و 9 صبح از خواب بيدار شوم و يك 

ساعت پيش از رفتن به دفتر كار كنم.
اما از زمان تولد پسرم چارلي، يعني از هجده ماه قبل، وقت كم مي  آورم. صبح ها 
كمك مي  كنم تا او بيدار شود و براي مهدكودك آماده اش كنيم. شب ها هم من و 

همسرم درب و داغانيم. معمولاً در حالي كه تلويزيون مي  بينيم، خوابمان مي  برد.
پس ناچارم كه در طي روز بنويسم، پشت ميز كارم، ناچارم برنامه ريزي مرتب 
داشته باشم. ميز كارم پر از يك خروار كتاب است. من خيلي با وسواس كار مي  كنم 
ودر ميان كار ممكن است كه فقط چند فنجان چاي بخورم. البته به موسيقي گوش 
مي  كنم. اما موسيقي بدون كلام. معمولاً در مقابل كامپيوترم مي  نشينم و تلاش مي  كنم 

كه خودم را رها كنم.
بنويسم. وقتي كه سرحالم آن  تا يك رمان  در حدود يك سال طول مي  كشد 
را دو سه بار دست نويس مي  كنم. و بعد در عرض يكي دو ماه آن را مرتب كرده و 
عنوان بندي مي  كنم بعضي از اشخاص مي  توانند در عرض سه يا چهار هفته يك كتاب 

بنويسند، ولي من اينطوري نيستم.
به هرحال خوشم نمي آيد كه رمان نويس تمام وقت باشم. اغلب ايده هاي زيادي 
براي رمان دارم. اما پيش از نوشتن، ترجيح مي  دهم كه كمي در راه هاي مختلف چرخ 
زمان  در  را  ايده هايم  بيشتر  من  مي  رسد.  مواقع  اين  در  هميشه  الهام  اتفاقاً  بخورم. 

پياده روي ويا نشستن درمترو و اتوبوس بدست مي  آورم.
دلمشغولي هاي زيادي دارم كه يكي از آن ها سينما است. سينما در رمان بعديم 
نقش خيلي مهمي دارد. تا به حال ايده هاي داستاني مستقيم وكامل به ذهنم نيامده 
كه  نمي دانم  قبل  از  هم  هيچ وقت  و 
مي  رسند.  آخر  به  چطور  داستان هايم 
البته از گفتن اين چيزها ناراحتم. ولي 
باشد.  زنده  كتابم  كه  مي  كنم  تلاش 
اجازه  موقعيت ها  و  شخصيت ها  به 
مي دهم، هركاري كه مي  خواهند بكنند. 
اگر  كند. چون  كه خسته ام  نمي گذارم 
بايد  نباشد، چطور  براي خودم جذاب 
خواندني  اثري  كه  باشم  داشته  انتظار 

بشود؟

1ـ فاطمه مهمي ـ ؟
با اجازه ت، عبارتِ «خودش را فروخت» را از پايان داستانكِ «بها» حذف كردم. 
حتماً  را  نام شهرت  بي زحمت!  آينده چاپ شود.  شماره هاي  از  يكي  در  اميدوارم 

بنويس.
2ـ ايمان مسگرزاده ـ اهواز

وقتي  يك  نكند  باش!  سرعتت  مواظب  ولي  مي كني.  كار  داري  خوب  خيلي 
سكندري بخوري و خداي نكرده دست و پايت بشكند!

يا داستان زياد مي خواني و يا سوژه هاي فراواني در چنته داري. در هر صورت 
پيشنهاد مي كنم آهسته تر و پيوسته تر حركت كني.

بايد  هم  طور  همين  دارد.  تفتيده  جنوب  هواي  و  حال  من»  واسه  ماهي  «بوي 
نبض  و  بود  خوب  و  بود  جنوب  اهالي  از  كه  محمود  احمد  شادروان  مثل  باشد. 
زندگي  كه  همان طور  داشت.  داستانهايش جريان  در  و جنوب  مي دانست  را  زمانه 
در داستانهايش موج مي زد. اگر ناراحت نمي شوي، بيشتر وقت خودت را به مطالعه 
سپري كن. ضرر نمي كني. مگر دو چشم براي ديدن و دو گوش براي شنيدن و يك 

زبان براي گفتن نداري؟
و البته دو دست و هزاران قلم براي نوشتن. از من گفتن و از تو هر كاري كه 

دوست داري! منتظر نامه هايت هستم.
3ـ هايده نثري ـ تهران

به  هم  يكبار  كردن،  سفارش  و  گفتن  همه  اين  از  بعد  خلاصه  كه  خوشحالم 
حرفهاي اين معلم كوچك گوش دادي و عينك هميشگي را از چشم هاي زيبابين ات 

برداشتي و از زاوية ديگري به دور و اطرافت نگاه كردي.
داستانكِ «كاسب» علي رغم تكراري بودن موضوع و سوژه، با نگاه  نويي نگريسته 
و نوشته شده است. اميدوارم اين طرز ديدن را ادامه بدهي ولي نه آنكه آش آن قدر 

شور شود كه خودت هم به آن لب نزني.
آينده  از شماره هاي  يكي  در  داستانريزه  نام  به  را  داستان كوچك كوچك  اين 

چاپ مي كنم.
4ـ سحر ـ ت ـ شهرضا

داستانِ «اگه تكون بخوري مي ميري» قابليت چاپ شدن را دارد، منتها بايد چند 
شماره صبر كني. تو كه صبرت زياد است، دو سه هفته هم روش!

و  داستان  به  علاقه مندان  و  داستان نويسان  خوانندگان،  همة  براي  و  برايت 
داستان نويسي آرزوي روزهاي خوش و سرشار از اميد و بهروزي مي كنم و چشم به 

راه نوشته ها، داستانها و نامه هاي پرمهرتان هستم.

(1)
جز  هم  امروز  آمد.  فرود  شاخه  روي  و  بست  را  بزرگش  بال هاي  پرنده، 
جُفتش، پرنده اي مثل خودش را نديد. سال ها بود كه به دنبال پرنده ها گشته بود. 

چند بهار هم روي تخم هايش خوابيده بود ولي جوجه  اي درنياورد!
پاهاي باريك و بلندش را جمع كرد و پر زد چند شاخه بالاتر و آهسته در 
انباشته را از روي تخم ها كنار زد و  سبد آشيانه اش نشست. علف ها و پرهاي 
بالهاي بزرگش را روي تخم ها كشيد. نمي دانست چند روز روي تخم ها خوابيده 

بود، ولي حس مي كرد كه چيزهايي توي تخم ها دارد وول مي خورد.
(2)

جوجه ها، يكي يكي جيك  جيك زدند و بيرون آمدند. حالا در گودي سبد 
آشيانه، پوسته هاي شكستة زيادي كوت شده بود. پرنده در هر وعده چند تا از 
پوسته ها را مي خورد. از همان روز تولد جوجه ها، شور و شعف زايدالوصفي 
نبود. جفتش روزي يكي  در خود احساس مي كرد. هيچ وقت اين قدر مغرور 
دو بار مي آمد و به آنها سر مي زد و مي رفت. پرندة مادر پر مي كشيد و با حلقوم 

پر از خرت و پرت برمي گشت. منقارش را باز مي كرد و جوجه ها نوك هاي زرد و 
كوچك شان را تا حلق مادر فرو مي كردند و كرم ها را مي ربودند و مي بلعيدند. 

(3)
پرنده ها برگشته بودند و براي خودشان زار و زندگي بهم زده بودند ولي اعتنايي 

به پرندة داستان ما نداشتند.
هر روز كه مي گذشت، شور و شعف پرنده به شك و دلهره تبديل مي شد. نكند 

بزرگ شوند و مثل بقيه، او را تنها بگذارند! نكند او را قبول نداشته باشند!
نكند رو دستش بلند شوند!

(4)
رودة آخرين جوجه اش را كه به منقار گرفت، پرندة نر پر كشيد 

.

.

.
و ديگر برنگشت...

زندگي در چهار سكانسزندگي در چهار سكانسداستانريزه

داستان هاي شما ـ پاسخ هاي ماچگونه مي  نويسم؟
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ورزشى 
خارجى

دوران هاي  سخت ترين  از  يكي 
و  مي شود  گذاشته  پشت سر  روزها  اين  آ.ث.ميلان 

تماشاگران اين تيم از وضعيت كنوني آنان اصلاً ابراز رضايت نمي كنند.
آ.ث.ميلان قهرمان اروپا در فصل فوتبال 2008 ـ 2007 همه چيز را از دست داده و 

تنها انتظارش رسيدن به جمع چهار تيم صدر جدول رده بندي «كالچيو» است كه با اين مقام بتواند 
جواز ورود به مسابقات فصل آينده جام قهرماني باشگاههاي اروپا را به چنگ آورد.

در جمع تازه واردان به اين تيم نام «الكساندر پاتو» بيشتر از هركس ديگري به چشم مي خورد 
و شايد بتوان گفت كه او تمام اميدهاي «كارلو آنجلوتي» مربي اين تيم و تماشاگران آنان محسوب 
مي شود. مردي كه هفته قبل هم در ديدار دوستانه تيم ملي برزيل در انگليس باعث پيروزي يك بر 
صفر برزيليان در مقابل تيم ملي سوئد شد و «كارلوس دونگا» سرمربي برزيل از او به عنوان پديده 
امسال فوتبال جهان نام برد. «پاتو»ي 18 ساله از آغاز بازيهاي نيم فصل به جمع مردان آ.ث.ميلان 

اضافه شده و از جمله اميدهاي آنان براي هفت ديدار باقي مانده تا پايان فصل مي باشد.
«پاتو» در اين ارتباط مي گويد: من با آرزوهاي زياد راهي آ.ث.ميلان شده ام و نمي خواهم در 

اولين فصل حضورم با ناكامي صحنه مسابقات را ترك كنم.
در همين حال مطبوعات ايتاليا نوشته اند كه سفر هفته قبل «خوزه مورينيو» مربي سابق چلسي 
به ميلان و ديدار با «ماسيمو موراتي» رئيس باشگاه اينترميلان به همين خاطر بوده و اين ديدار و 
گفتگوهاي پنهان به خواست «سيلويو برلوسكوني» رئيس باشگاه آ.ث.ميلان بوده كه دوستي سياسي 
و اقتصادي با «موراتي» دارد و حالا كه يوونتوس بار ديگر بدل به غول دوباره برخاسته در فوتبال 
ايتاليا شده است، آنان مي خواهند با  اتحاد خود قدرت را از انحصار يوونتوس در آورند و آنچه كه 

طي سالها در مقابل راه راه پوشان شهر تورين از دست داده اند 
را با تشكيل يك اتحاد بزرگ مجدداً به دست آورند.

ارتباط  اين  در  رم  چاپ  اسپورت»  دلو  «گازتا  روزنامه 
مي خواسته   ميلان  در  آنچه  به  آنجلوتي»  «كارلو  مي نويسد: 
دست يافته و ديگر ايده و تفكر تازه اي ندارد كه به بازيكنان 

قديمي اين تيم آموزش دهد.
با اشاره به آواراژ سني  در اين ميان مفسر اين روزنامه 
بازيكنان آ.ث.ميلان در مقابل آرسنال در جام قهرماني قاره كه 
چيزي حدود 30/5 سال بوده و اين شرايط براي آرسنالي ها 
يك  به  نياز  آ.ث.ميلان  مي گويد:  و  كرده  اشاره  بوده   24/5
تحول جديد دارد زيرا اين معدل سني در فوتبال كنوني اروپا 

پاسخگوي هيچ چيز نيست.
«اندري  بازگشت  از  همگان صحبت  شرايطي  چنين  در 
شوچنكو» بازيكن سابق اين تيم به آ.ث.ميلان كرده و تنها راه 
بزرگ و كناره گيري  اين گلزن  بازگشت  را  ميلاني ها  نجات 

نيمي از بازيكناني دانسته اند كه سن آنان از مرز 32 سال گذشته و ديگر قدرت و كارآيي سابق را 
ندارند. «اندري شوچنكو» طي هفت سال حضورش در جمع روسونري ها بيشترين گلهاي آنان را 
در ميادين مختلف به ثمر رسانيده و در سال 2006 به دليل دوستي با رئيس روسي باشگاه چلسي 
از اين تيم جدا و راهي «استامفورد بريچ» در لندن شد كه نه او از اين نقل و انتقال بهره برد و نه 
باشگاه آ.ث.ميلان و چلسي و حالا همگان خواهان بازگشت وي به ميلان شده اند و بعيد است كه 
«شوچنكو» هم از اين دعوت به سادگي بگذرد و باز هم ترجيح دهد كه در شهر هميشه باراني 
لندن باقي بماند. شهري كه همسر آمريكايي «شوچنكو» زندگي در آنجا را به ميلان ترجيح داد و 
حالا بعد از دو سال خود شوچنكو نيز از اين انتخاب پشيمان شده و مي خواهد به ميلان باز گردد 
اين فوتبال  نام و آوازه بزرگي اش را در  تا شايد در آخرين سالهاي حضورش در فوتبال جهان 

مجدداً احياء نمايد.
به هرحال بايد صبر كرد و ديد كه در پايان فصل آيا ميلاني ها قادر خواهند بود تا در جمع 
تيم هاي راه يافته به دور نهايي جام قهرماني باشگاههاي اروپا قرار گيرند و يا اينكه همه چيز با ناكامي 

به سر مي آيد و نام آ.ث.ميلان در جمع غايبان بزرگ جام در سال آينده به چشم خواهد خورد.
به هرحال مطمئناً چنين شرايطي براي «برلوسكوني» خوش آيند نيست و او تابستان آينده همه 

چيز را در تيم خود متحول كرده و بايد به انتظار ميلاني جديد نشست.

سورنا نيك نژاد ورزشى 
خارجى

دوران هاي  سخت ترين  از  يكي 
و مي شود  گذاشته  پشت سر  روزها  اين  آ.ث.ميلان 

تماشاگران اين تيم از وضعيت كنوني آنان اصلاً ابراز رضايت نمي كنند.
و ي ر پ ين

همه چيز را از دست داده و 2007 ـ آ.ث.ميلان قهرمان اروپا در فصل فوتبال 2008
م

تنها انتظارش رسيدن به جمع چهار تيم صدر جدول رده بندي «كالچيو» است كه با اين مقام بتواند 
جواز ورود به مسابقات فصل آينده جام قهرماني باشگاههاي اروپا را به چنگ آورد.

م مع

در جمع تازه واردان به اين تيم نام «الكساندر پاتو» بيشتر از هركس ديگري به چشم مي خورد 
م

و شايد بتوان گفت كه او تمام اميدهاي «كارلو آنجلوتي» مربي اين تيم و تماشاگران آنان محسوب 
م م م ع

مي شود. مردي كه هفته قبل هم در ديدار دوستانه تيم ملي برزيل در انگليس باعث پيروزي يك بر 
م م

ا ا ا ل گا ل كا ل ل ا ا ل
م م

سورنا نيك نژاد

آ.ث.ميلان دگرگون مي شود
آ.ث.ميلان دگرگون مي شود
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سابق  كاپيتان  بكهام»  «ديويد  بالاخره 
رسيد  ديرينه اش  آرزوي  به  انگليس  ملي  تيم 
فرانسه يكصدمين  ملي  تيم  مقابل  بازي  و در 
ديدار ملي خود را برگزاركرد. و نامش را به 
انگليس  فوتبال  تاريخ  بازيكن  پنجمين  عنوان 
ثبت  به  فوتبال جهان  در جدول ركوردداران 

رسانيد.
قبل از او تنها چهار بازيكن ديگر توانسته 
بودند از مرز يكصد بازي ملي عبور كنند و در 

فوتبال انگليس بدل به بازيكناني جاودانه شوند.
«بيلي رايت» كاپيتان اسبق تيم ملي انگليس در سال 1959 به اين مهم دست يافته و با 
105 بازي ملي نام خود را به عنوان اولين بازيكن انگليس كه به اين ركورد دست مي يابند 
در جدول ركوردداران به ثبت رسانيد و بعد از او «بابي چارلتون» با 106 ديدار، «بابي مور» 

با 108 بازي و پيتر شيلتون با 125 بازي به اين ركورد دست يافته بودند.
اگرچه بازي  انگليس در ورزشگاه «استاد دوپرنس» شهر پاريس با شكست يك بر 
تا پس  اين شرايط را بوجود آورد  بكهام»  براي «ديويد  انگليسي ها بسر آمد، ولي  صفر 
انتظاري طولاني و حرف و  از  و پس  بپوشاند  آرزو جامه عمل  اين  به  انتظار  ماهها  از 

حديث هاي زياد به اين آرزو دست يابد.
به هنگام تعويض ديويد بكهام در دقيقه 62 اين بازي، تماشاگران انگليسي و فرانسوي 

حاضر در ورزشگاه او را تشويق كرده و يك صدا نام او را سر دادند.
در پايان بازي هم «ويليام گالاس» كاپيتان فرانسوي آرسنال او را به شانه هاي خود 

سوار كرده و به دور ورزشگاه دويد.
«ديويد بكهام» دو ماه قبل براي حفظ آمادگي اش مدتي را در جمع آرسنالي ها حضور 

يافت و سنگين ترين تمرينات را با آنان پشت سر گذارد.
با خبرگزاري فرانسه مي گويد: من  اين ديدار در مصاحبه اش  از  بعد  «ديويد بكهام» 
بسيار خوشحال هستم كه در ورزشگاهي يكصدمين بازي ملي خود را برگزار كردم كه در 
آن فينال تاريخي سال 1998 ميان فرانسه و برزيل برگزار شده و فرانسه با دو گل اعجوبه 
تاريخ خود به نام زين الدين زيدان توانست بازي را با پيروزي سه بر صفر به پايان ببرد و 

اولين جام جهاني تاريخ يكصد ساله اش را به دست آورد.
 جام جهاني كه خود فرانسوي ها بنيانگذار آن بودند و هميشه 
علي رغم برتري هاي نسبي به خصوص در جام هاي 1982 اسپانيا 

و 1986 مكزيك از دستيابي به آن محروم مانده بودند.
مي گويد:  بازيگريش  دوران  آينده  درباره  بكهام»  «ديويد 
بازيهاي  در  انگليس  ملي  تيم  در  حضور  من  آرزوي  تنها 
در  و شركت  آفريقاي جنوبي  مقدماتي جام جهاني 2010 

دور نهايي اين مسابقات مي باشد.
ايتاليايي تيم ملي  در اين ميان «فابيو كاپلو» سرمربي 
انگليس از بازي بكهام ابراز خوشحالي كرده و مي گويد: 
كه  داد  نشان  او  و  داشتم  را  انتظار  همين  او  از  واقعاً 
مي تواند هميشه يك نقطه اتكاء براي من باشد. «كاپلو» 
دليل تعويض ديويد بكهام در اين ديدار را اين چنين 

توضيح مي دهد: من به نوع بازي او آشنا بودم و در دقيقه 62 
را  ديگران  بايد  حالا  و  نيست  بيشتر  شناخت  به  نياز  ديگر  كه  كردم  احساس 

ارزيابي كرد.
ديويد بكهام اولين بازي ملي خود را در كادر رقابتهاي مقدماتي جام جهاني 1998 
فرانسه در سال 1996 در مقابل مولداوي برگزار كرد و اولين گل ملي اش را در رقابتهاي 

نهايي جام جهاني 1998 در هفدهمين بازي ملي خود مقابل كلمبيا به ثمر رسانيد.
چهار روز بعد در مقابل آرژانتين دومين گل خود را به ثمر رسانيد و در دقيقه 50 
بازي به دليل خطاي عمد بر روي «ديه گو سيمونه» هافبك آرژانتيني ها از بازي اخراج شد 

و اين يكي از تلخ ترين روزهاي تاريخ فوتبال او است.
آن بازي در نهايت با تساوي 2ـ2 بسر آمد و ضربات پنالتي حكم به اخراج انگليس 
متعصب  تماشاگران  سوي  از  ماهها  بكهام»  «ديويد  و  داد  جهاني  جام  رقابتهاي  دور  از 
انگليس تهديد به مرگ مي شد. او در جام جهاني 2006 در مقابل اكوادور به گل برتري 
انگليسي ها دست يافت تا به اولين بازيكن انگليسى تاريخ جا م هاي جهاني بدل شود كه 

در سه تورنمنت پياپي به گل دست مي يابد.

آ.ث.ميلان دگرگون مي شود

م
دستيابي به آن محروم مانده بودند.

م

مي گويد:  بازيگريش  دوران  آينده  درباره 
م

بازيهاي در  انگليس  ملي  تيم  در  ضور 
در  و شركت  آفريقاي جنوبي   

م
ي 2010

قات مي باشد.
ايتاليايي تيم ملي بيو كاپلو» سرمربي 
هام ابراز خوشحالي كرده و مي گويد:

م

كه  داد  نشان  او  و  داشتم  را  نتظار 
و ي ر ي و بر م

 نقطه اتكاء براي من باشد. «كاپلو» 
 بكهام در اين ديدار را اين چنين

62  به نوع بازي او آشنا بودم و در دقيقه
م

را ديگران  بايد  حالا  و  نيست  بيشتر  شناخت  به  نياز  ديگر 
م

ين بازي ملي خود را در كادر رقابتهاي مقدماتي جام جهاني 1998
1 در مقابل مولداوي برگزار كرد و اولين گل ملي اش را در رقابتهاي 

199 در هفدهمين بازي ملي خود مقابل كلمبيا به ثمر رسانيد.
50 در مقابل آرژانتين دومين گل خود را به ثمر رسانيد و در دقيقه

 عمد بر روي «ديه گو سيمونه» هافبك آرژانتيني ها از بازي اخراج شد 
ين روزهاي تاريخ فوتبال او است.

بسر آمد و ضربات پنالتي حكم به اخراج انگليس  يت با تساوي 2ـ2
متعصب  تماشاگران  سوي  از  ماهها  بكهام»  «ديويد  و  داد  جهاني  ام 
رگ مي شد. او در جام جهاني 2006 در مقابل اكوادور به گل برتري 

م م

فت تا به اولين بازيكن انگليسى تاريخ جا م هاي جهاني بدل شود كه 
م

جام جهاني جام جهاني 20102010  

آرزوي ديويد بكهام
آرزوي ديويد بكهام



اطلاعات فوري:
نام: اميرحسين 

نام خانوادگي: صادقي 
متولد: 15 آذر سال 1360 در تهران 

وضعيت تاهل: متاهل (از سال 1384)
تعداد فرزند: يك پسر 

ميزان تحصيلات: ديپلم 
شاهين،  ملت،  بانك  جمشيد،  تخت  باشگاهها: 

مقاومت تهران و استقلال.

شانس  روي  يكي  من  فقط  انگار  نه!  (مي خندد) 
نبودم.

پنالتي  خطاي  يك  كه  هم  بازي  اواخر  در 
كردي؟

هيچ  من  گرفتند.  بي دليل  را  پنالتي  كه  كنيد  باور 
خطايي مرتكب نشدم.

تو را خراب  پس شايد داور مي خواست روز 
كند؟

نمي دانم. شايد همه چيز دست به دست هم داده 
بود تا من بد بياورم.

خيلي هم بد نبود. چون به هر حال استقلال 
برد؟

اتفاقات نمي افتاد يا  بله! اما خب تصور كنيد اين 
حداقل آن پنالتي را داور نمي گرفت. آن وقت اوضاع 

من يكي خيلي بهتر از اين بود.
پس دهم اسفند روز تو نبود؟

روز استقلال بود نه اميرحسين. انگار قرار بود من 
كاپيتان شوم تا همه بلاها سرم بيايد.

پس از بازي چه كردي؟
باور كنيد حال و حوصله هيچ كاري را نداشتم و 

بغض راه گلويم را بسته بود.
استرس  كاپيتاني ات  اول  روز  مانند  هم  حالا 

داري؟
كار  استقلال  مثل  بزرگي  تيم  براي  كاپيتاني  البته 
بازي  چند  در  كه  حالا  راستي  به  اما  است  دشواري 
كمتر  نگراني ام  و  استرس  آن  تا حدي  بوده ام  كاپيتان 

شده است.
تعطيلات نوروز را چطور سپري كردي؟

هم تمرين مي كردم، هم ديد و بازديد و  هم در كتار 
خانواده  بودم. خلاصه يك تعطيلات مفيد را پشت سر 

گذاشتم كه همه چيز را درون خود گنجانده بود.
تعارف  پيشكسوت هايت  به  را  بازوبند  چرا 

مي كني؟
نمي خواهم  آنها  احترام  به  بلكه  نمي كنم  تعارف 
البته  باشم.  بازوبند را در حضورشان در دست داشته 
گاهي اوقات مجيدي و منصوريان بازوبند را گرفته اند 

و گاهي اوقات هم به خودم برگرداندند.
دربي 64 را چطور ديدي؟

بازي خوبي بود، ما مي توانستيم هر 3 امتياز بازي را 
بگيريم اما متاسفانه بعد از گل زودهنگامي كه به ثمر 
رسانديم، عقب كشيديم و پرسپوليس توانست از اين 

مسأله استفاده كند و گل تساوي را بزند.
از خودت راضي هستي؟

چند اشتباه داشتم ولي در مجموع بازي قابل قبولي 
ارائه دادم.

آيا اين تساوي كار شما را براي قهرماني دشوار 
نمي كند؟

ما به اندازه پرسپوليس شانس نداريم و اين تساوي 

گفتگوي 
ورزشي 

دبير سرويس ورزشي: غلامرضا صفايي شاد
گفت وگو:محمدرضا مدني

غيبت محمد نوازي در فهرست 18 نفره استقلال، 
منصوريان  محروميت  و  مجيدي  فرهاد  نبودن  فيكس 
تا  شد  باعث  در سال 86  برتر  ليگ  آخر  هفته هاي  در 
مدافع جوان اما قديمي استقلال بازوبند كاپيتاني اين 
را چند هفته  ايران  باشگاهي  در فوتبال  با سابقه  تيم 
كاپيتاني  اولين  تلخ  خاطره  اما  ببندد.  بازو  بر  متوالي 
يك  و  شيراز  برق  با  مصاف  در  صادقي»  «اميرحسين 
اين  تا  شد  باعث  پنالتي  خطاي  يك  و  خودي  به  گل 
بازيكن  اين  براي  او  بعدي  كاپيتاني هاي  براي  سرآغاز 
با خاطره اي نه چندان خوش همراه باشد. صادقي اين 
هفته و در اولين شماره سال 87 ميهمان گفت وگوي 
ورزشي خانوادگي جوانان امروز بود تا در اين باره و به 
ويژه بازي استقلال ـ پرسپوليس براي شما صحبت كند. 

با ما همراه شويد.

كاپيتان استقلال در 
گفتگو با جوانان امروز

در پى   
از اولين كاپيتاني ات راضي بودي؟

عنوان  به  استقلال  در  حضورم  كه  نظر  اين  از 
شد،  مبدل  جاري  فصل  در  بردمان  بهترين  به  كاپيتان 

بله راضي هستم.
فكر مي كني توانستي يك كاپيتان كامل باشي؟

اين را بايد از كادر فني بپرسيد. اما من تمام تلاشم 
را كردم تا اينگونه باشم.

در صحنه گل به خودي چرا توپ را به درون 
دروازه  خودتان زدي؟

هوا  به  توپ  دفع  نيت  با  من  بود.  تصادفي  كاملاً 
برخاستم اما سرعت توپ بيش از آن مقداري بود كه 
من انتظار داشتم و تا بخواهم پايم را براي دفع توپ به 
آن نزديك كنم توپ به پايم برخورد كرد و با ضرب به 

درون  دروازه رفت.
چه حالي شدي؟

اصلاً قابل بازگو كردن نيست و نپرسيد.
يك توضيح كوتاه؟

كه  بازي  در  نمي كردم  فكر  اصلاً  شدم.  شوكه 
كاپيتان بودم اين اتفاق برايم رخ دهد.

فكر مي كني اين بازي از ذهنت پاك شود؟
پايان رخ  تا  اتفاقاتي كه  با  به ويژه  بعيد مي دانم. 

داد.
طالب لو به تو چه گفت؟

مي خنديد. البته نه براي ناراحت كردن من بلكه 
ناراحت  به من روحيه بدهد و بگويد كه  اينكه  براي 

نباشم. وحيد مي گفت خودم را ناراحت نكنم.
اما گل به خودي تو بد زماني زده شد؟

بله. بازي 2 بر يك شد و اگر بچه ها براي جبران 
نمايش  به  باز  را  بازي  نمي كردند و  آن گل تلاش 
مي گذاشتند بعيد نبود آنها گل تساوي را هم به ثمر 
هم  خطرناك  موقعيت  چند  كه  چند  هر  برسانند، 

روي دروازه مان ايجاد كردند.
… و هر بار هم تو مي ترسيدي؟

نه! نمي ترسيدم بلكه بيشتر به اين فكر مي كردم كه 
بايد بيش از اينها مراقب برقي ها باشيم تا كار دستمان 

ندهند.
در كدام مسابقات شانس با شما يار نبود؟

از  خيلي  در  جاري  فصل  در  ما  خب 
وگرنه  نداشتيم  شانس  مسابقات 
امتياز   10 با  بايد  الان 
جدول  صدر  اختلاف 

بوديم.
همين  فوتبال 

است ديگر؟
بله. من هم كه 
بازي  روز  گفتم 
روي  ما  برق  با 
شانس هم بوديم.

همه شما؟
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بايد روي جام حذفي  بيشتر  و  را سخت كرد  ما  كار 
متمركز شويم.

بالاي  به  هم  باز  استقلال  مي كني  فكر  حالا 
جدول مي رسد؟

برد ديگر  با كسب 3، 4  تنها  اميدواريم.  ما خيلي 
مي توانيم خودمان را بالا بكشيم و از اين اوضاعي كه 

گريبانگير مان شده، رها شويم.
كدام اوضاع؟

شايسته  اصلاً  كه  ليك  در  چهارم،پنجمى  همين 
دلخوري  اينقدر  شده ام  خسته  ديگر  نيست.  استقلال 

هواداران را مي بينم.
مگر چه مي گويند؟

بازيكنان  جا  هر  و  هستند  استقلال  عاشق  آنها 
تيمشان را مي بينند سر درد دل را باز مي كنند. من هم 
ديگر طاقت ديدن ناراحتي شان را ندارم. خدا را  شكر 
مي كنم كه بازي هفته پيش برابر برق با بردمان به پايان 
رسيد و آنها خوشحال شدند چون در غير اين صورت 

وضعمان خيلي بد مي شد.
خوشحالي كه پيروز در استقلال ماند؟

قرار نبود برود.
چرا. يك صحبتهايي بود.

به  هم  آن  كند.  استراحت  كه  رفت  فقط  پيروز 
صلاحديد كادر فني. همين.

همين؟
بله. همين. حالا هم  كنار تيم است.

اما انگار دلخوري هايي پيش آمده بود؟
به  يكسري سوءتفاهم  ها بود كه همه برطرف شد. 
حديث  و  حرف  و  بحث  خانواده اي  هر  در  حال  هر 

هست و استقلال هم از اين قاعده مستثني نيست.
اسم پسرت چيست؟

اميرمهدي.
چند وقتش است؟

يك سال و 4 ماه.
مي خواهي او هم فوتباليست شود؟

هرچه خودش بخواهد. من كه بدم نمي آيد.
اگر فوتباليست شد اجازه مي دهي مدافع شود؟

مانعش  اما  است  سختي  خيلي  كار  اينكه  با 
نمي شوم.

بازي  پست  كدام  در  داري  دوست  خودت 
كند؟

بيشتر فوروارد بازي كند بهتر است.
توپ را مي شناسد؟

نه به آن شكل، اما در ميان اسباب بازي هايش توپ 
از همه بيشتر است.

از زندگي زناشويي ات راضي هستي؟
چيز  همه  از  و  است  خوب  خيلي  خدا.  شكر 

راضي ام.
اگر بار ديگر متولد شوي باز هم سراغ فوتبال 

خواهي آمد؟

صددرصد. من عاشق فوتبال هستم.
اميرحسين صادقي را چطور تعريف مي كني؟

در  اما  هستم  خشن  فوتبال  در  مي گيرم.  را  حقم 
خارج از آن خشونتم خيلي كمتر است. حرف حق را 
اوقات شوخي  گاهي  هستم.  هم  و خريدارش  مي زنم 

هم مي كنم.
فكر مي كردي در آخرين روزهاي سال 1386 

به تيم ملي دعوت شوي؟ 
راستش ما در چند بازي اخير ليگ بازي هاي خوبي 
بسيار  استقلال  دفاعي  خط  و  گذاشتيم  نمايش  به  را 

هماهنگ در زمين ظاهر شد. 
با توجه به بازي هاي درخشان تيم و آمادگي خودم 

انتظار اين را داشتم كه به تيم ملي دعوت شوم.
با اين اوضاع فكر مي كني تيم ملي از مرحله 

مقدماتي صعود كند؟
و  هستند  تجربه  با  همه  ما  بازيكنان  باشد  هرچه 
آنهايي هم كه تجربه دارند اينقدر داراي انگيزه هستند 
دهند.  نشان  ملي  رده  در  را  خودشان  بخواهند  كه 

بنابراين دور از انتظار است كه ما صعود نكنيم.
اما حريفان را نمي توان دست كم گرفت.

صددرصد اينطور است. آنها هم در اين ماهها روي 
نفراتشان كار كرده اند و براي صعود برنامه دارند.

استقلال در ليگ برتر بهتر نتيجه خواهد گرفت 
يا جام حذفي؟

جام حذفي كه اسمش روي خودش است و همواره 
هم محل وقوع شگفتي ها بوده. اما بحث ليگ برتر فرق 
مي كند، ما در ليگ برتر از ابتداي فصل با يك هدف 
مشخص حركت نكرديم و پس از فشارهايي كه پس از 
نتايج ضعيف نيم فصل اول روي تيم بود ناصرخان جاي 
خود را به فيروزخان داد و تيم ما در شرايطي جديد 
وارد  تازه اي  انگار در فصل  تيم  بنابراين  قرار گرفت. 
شده است. پس از آن ما روش هايمان را تغيير داديم و 
نوع كارمان عوض شد تا اينكه به اينجا رسيديم و حالا 
فكر مي كنم نبايد در مورد استقلال فصل جاري خيلي 
چنين بحث هايي كرد و اگر عمري باقي ماند بايد در 

مورد فصل بعد صحبت كنيم.
يعني استقلال در فصل بعد بهتر خواهد شد؟

را  نفراتش  خود  تفكرات  با  سرمربي  يك  وقتي 
انتخاب كند خيلي فرق دارد تا اينكه با نفراتي كه به او 
داده شده كارش را شروع كند. مطمئن باشيد استقلال 

فصل هشتم ليگ برتر، يك تيم از پيش قهرمان است.
صرف  وقت  پسرت  و  همسر  براي  چقدر 

مي كني؟
اردو. من سعي مي كنم  و  تمرين  از  غير  زمان  هر 

بيشتر اوقاتم را كنار آنها باشم.
تنگ  اميرمهدي  براي  دلت  اردوها  در 

نمي شود؟
برمي گردم  خانه  به  من  وقتي  هم  او  زياد.  خيلي 
رحسابي خوشحال مي شود و دوست دارد با او بازي كنم.
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تا چه زماني به فوتبال ادامه خواهي داد؟    جام حذفى هستيم 
تا هر زمان كه بتوانم سرحال و آماده باشم.

آرزوي ورزشي  ات چيست؟
اينكه همراه تيم ملي در جام جهاني 2010 حاضر باشم.

آرزوي خودت در زندگي چيست؟
اينكه بتوانم اسباب خوشبختي خانواده ام را فراهم 

كنم و فرد مفيدي براي اجتماع باشم.
دوست داري در خارج از ايران فوتبال بازي كني؟

بله. اين آرزوي هر فوتباليستي است.
كجا؟

اسپانيا يا ايتاليا.
در كدام تيم ها؟

بارسلونا و آ ث ميلان. شايد دور از ذهن باشد اما 
به هر حال هر كسي آرزوهايي دارد. من هم توقع ام بالاست.

حرف پاياني؟
از همة شما و همكارانتان متشكرم.

حرف باقيمانده؟
از همة كساني كه برايم زحمت كشيده اند به ويژه 

پدر ومادرم و همه مربيانم متشكرم.
جوانان امروز: براي اميرحسين صادقي و خانواده 
محترمش آرزوي موفقيت وسربلندي داريم. ضمن اينكه 
پيشاپيش فرارسيدن سال جديد را به وي و خانواده اش 

تبريك مي گوييم.

بيشتر وقتم را 

صرف خانواده 
مي كنم 

شايد پسرم هم مدافع شود



نقد 
ورزشي

سالي كه نكوست از بهارش پيداست!
فاتحة  بايد  حالا  همين  از  كنيم،  استناد  اين ضرب المثل  به  بخواهيم  واقعاً  اگر 
ورزش در سال 1387 را بخوانيم چون ورزش سال جديد را اصلاً خوب شروع نكرد 
و حتي مي توان گفت كه تا حدود بسياري هم بد آغاز كرده است! سال جديد براي 
ورزش ابتدا با فوتبال و سپس با كشتي آغاز شد ولي به سبب اهميت كشتي با اين 

رشته آغاز مي كنيم!

كشتي آزاد؛ در به در سهميه المپيك

كشتي آزاد پس از پايان رقابتهاي جهاني باكو، كادر فني اش را دستخوش تغيير 
كرد به بهانه آنكه قصد دارد در المپيك 2008 پكن موفق باشد و بتواند سربلند از 
آن رقابتها بيرون بيايد ولي به نظر نمي رسد اين تيم با نفراتي كه دارد بتواند دست 
به كار بزرگي بزند! حرف ما اصلاً بر سر كسب سهمية المپيك 2008 نيست چون 
بالاخره اين سهميه به دست خواهد آمد يا  در مسابقات انتخابي مارتيني سوئيس و يا 
در لهستان كه در ارديبهشت ماه برگزار خواهد شد! حرف ما اين است، تيمي با چنين 
مشخصاتي كه براي كسب سهميه المپيك 2008 پكن اين طوري مي رود و دور دنيا 
را مي چرخد قادر خواهد بود در پكن ما را به آرزوي كسب مدال برساند و برايمان 
آبرو بخرد؟! ديگر اين را همه مي دانيم كه در بين رشته هاي ورزشي ايران كه عازم 
رقابتهاي المپيك خواهند شد، كشتي آزاد براي ما بيشترين اميد را براي كسب مدال 
مي آفريند ولي اين رشته با وضعيتي كه فعلاً دارد، كمترين اميد را براي ورزش ايران 
با خود دارد! سهمية المپيك 2008 بالاخره به دست خواهد آمد و تيم ملي كشتي 
آزاد ايران قادر خواهد بود با تركيب كاملي پا به مسابقات پكن بگذارد ولي مسأله 
اينجاست؛ وقتي كشتي گيري نمي تواند در رقابتهاي جهاني جزو نفرات اول باشد و 
سهميه بگيرد يا در مسابقات آسيايي نمي تواند بر روي سكو برود، چگونه مي توان 
منتظر درخشش او در رقابتهاي سخت و نفس گير المپيك بود؟! اين كشتي گير چه از 
لحاظ فني، چه از لحاظ روحي و رواني و چه از نظر آمادگي جسماني در سطحي 
قرار ندارد كه بتواند روي سكوي قاره اي برود آنگاه قادر خواهد بود در رقابتهاي 
المپيك، مدال كسب كند؟! واقعيت تلخي است ولي بايد بپذيريم كه كشتي آزاد، اين 
روزها با 2 مشكل مهم و اساسي روبروست! اول آنكه كشتي آزاد اين روزها فاقد 
يا  استعدادهاي درخشان است و ديگر ما كشتي گيري در سطح عليرضا حيدري و 
عليرضا دبير نداريم چون نخواسته ايم كه داشته باشيم! چون تربيت نكرده ايم! و مشكل 
دوم هم اينجاست كه همين نيروهاي كم و  اندك را هم خوب مديريت نمي كنيم و 
آنها را به خوبي آمادة مسابقات نمي سازيم! مثلاً تقي داداشي در وزن 50 كيلوگرم 
و   2006 سال  در  بوداپست  جهاني  رقابتهاي  مي بازد،  فقط  كه  است  سال  چندين 
رقابتهاي جهاني باكو در سال 2007، 2 نمونة اخير شكست هاي او هستند ولي بازهم 
نام داداشي در ليست مسافرت جهت شركت در مسابقات آسيايي هم ديده مي شود!

است  و شكست  باخت  به  بنا  اگر  پدرجان  كه  بگويد  يا  و  بپرسد  نيست  يكي 
خوب يكي ديگر، يك جوان ديگر را هم مي توانيد ببريد و آزمايش كنيد! مگر در اين 

صورت ما چيزي از دست مي دهيم؟! وقتي با داداشي مي بازيم خب چه فرقي مي كند 
اگر بدون او هم ببازيم، حداقل شايد بتوانيم در ميدان دادن به آدمهاي پشت سر او يك 
كشتي گير جديد پيدا كنيم! ولي كج سليقگي هايي از اين دست باعث مي شود كه تك 
استعدادهايي هم كه وجود دارند بسوزند و از بين بروند! مادامي كه كشتي آزاد اسير 
چنين تفكراتي است و مادامي كه شيوة مربيگري درآن، همان شيوة ماقبل تاريخي 
است بي توجه به مسائل روزدنيا، نبايد هم منتظر درخشش آنچناني باشيم و حتي به 

المپيك اميدوارانه نگاه كنيم!

كشتي فرنگي؛ مديون بنا
در حالي كشور ما كشتي آزاد را براي خود مي داند ولي اكنون در رشتة وارداتي 
كشتي فرنگي موفق تر است و سرحال تر! در واقع كشتي فرنگي مديون «محمد بنا» 
است كه با ورودش به اين رشته در كشورمان، يك تغيير نگرش اساسي به وجود 
مي داد،  انجام  را  آن  خوب  خيلي  بنا  كه  بود  كاري  جوانان  به  دادن  ميدان  آورد! 
نمونه اش همين حميد سوريان است كه با شجاعت بنا، ملي پوش شد! چه كسي جز 
او جرات داشت حسن رنگرز را كنار بگذارد و سوريان را جانشينش كند! مديريت 
صحيح بنا در كشتي فرنگي پس از او در تيم ملي ادامه يافت تا همچنان فرنگي كاران 
بدون او موفق باشند و حتي در اين زمينه از آزادكاران سبقت بگيرند! براي فرنگي 
مي توان از همين حالا يكي يا دو تا مدال را كنار گذاشت البته اگر اتفاق خاصي نيفتد 
ولي آيا در آزاد هم مي توان با قاطعيت از كسب مدال حرف زد! مسلماً جواب منفي 
است! هر چقدر كشتي فرنگي با رضا سيم خواه همان راه درست محمد بنا را ادامه داد 
تا در جاده موفقيت همچنان گام بردارد، كشتي آزاد بدون هيچ سنت شكني همچنان 

سنتي پيش مي رود تا كمترين اميد را به آزادكاران داشته باشيم!

سالي كه نكوست از بهارش پيداست!
فاتحة  بايد  حالا  همين  از  كنيم،  استناد  اين ضرب المثل  به  بخواهيم  واقعاً  اگر 
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اشتباهات دايي و هفت ماه مديريت غلط!

پس معجزه كو؟!
7 ماه بي توجهي نسبت به تيم ملي آخر و عاقبتي بهتر از اين نخواهد داشت!

امير قلعه نوعي از تيم ملي كنار گذاشته  پس از رقابتهاي جام ملتهاي آسيا كه 
شد، تيم كشورمان بدون مربي ماند تا زماني كه تيم ملي ايران يك مسابقه اش را هم 
در رقابتهاي انتخابي جام جهاني 2010 انجام داد! با وجود همة تلاشهايي كه محسن 
زودتر سرمربي  هر چه  تا  داد  نشان  از خود  انتقالي  كميته  رئيس  فراهاني،  صفايي 
بدني  تربيت  نمايندگان سازمان  برگزيده شود ولي دست دست كردنهاي  ملي  تيم 
افتاد!  جديد  فدراسيون  گردن  به  جديد  سرمربي  انتخاب  كه  رساند  بدانجا  را  كار 
و اين يعني آنكه تيم ملي ايران زمان مناسبي را براي آماده سازي خود و برگزاري 
انتخابي جام  به ديدارهاي  آمادگي  با كمترين  از دست داد و  ديدارهاي تداركاتي 

جهاني 2010 رسيد!
ديگر علي دايي سرمربي شده بود و دوستان تصورشان بر اين بود كه علي دايي 
مي تواند معجزه كند و با معجزه اي همة مشكلات تيم ملي را يك شبه حل كند! همة 
اشتباهات 7 ماهة آقايان قرار بود با يك معجزة علي دايي جمع و جور شود ولي 

آيا شدني است؟!
تيم ملي با يك بازي تداركاتي مقابل بحرين به كويت رسيد و اين يعني فاجعه! 
را  نفراتش  نمي شناخت،   را  تيمش  دايي  علي  داد!  كه جلوي كويت رخ  فاجعه اي 

نمي دانست چه توانايي هايي دارند! 
و  چيد  اشتباه  تركيب  كه  شد  اين 
تا  داد  انجام  هم  اشتباه  تعويضهاي 
آن شود كه كويت از يك شكست 
به  ما  برابر  و  كند  فرار  خانگي 
كار  اميدواريم  فقط  برسد!  تساوي 
به همين جا ختم شود و در بازيهاي 

آينده جبران مافات كنيم!

قى
عرا

ى 
عل
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داور اسپانيايي دربي شصت و چهارم گفت:  به هيچ وجه توجيه نشده بودم و قضاوت اصلي ام 
را به نمايش گذاشتم.  

برناردينو گونسالس واسكوئس  اظهار داشت: ديدار دو تيم پرسپوليس و استقلال پنجمين 
دربي بود كه در دوران فعاليت ورزشي ام قضاوت كردم. 

وي ادامه داد: پيش از حضور در تهران، از گونسالس هموطنم كه اين ديدار را سوت زده 
بود، اطلاعاتي دريافت كرده بودم. 

داور اسپانيايي در خصوص توجيه شدن خود از سوي مسئولين فدراسيون پيش از دربي، 
گفت : به هيچ عنوان توجيه نشده بودم. قصد به تعادل كشاندن مسابقه را نداشتم. روز پنج شنبه 

قضاوت واقعي ام را انجام دادم. 
نيكبخت، عنوان كرد: در  گونسالس در مورد خطاي مدافعان استقلال تهران روي كعبي و 

مورد مسايل فني قضاوت حرفي نمي زنم؛ اما مطمئنم تيم داوري در دربي نمره قبولي گرفت. 

يك بازي تكراري بدون هيچ نكته جديدي!
حتي از شانس دو تيم گلزنهاي مسابقه همان گلزنان ديدار قبلي بودند! اين در 
حالي است كه هم پرسپوليس و هم استقلال به 3 امتياز اين مسابقه احتياج مبرمي 
داشتند! پرسپوليس با 6 امتيازي كه از دست داد، ديگر حق اشتباه كردن نداشت و بايد 
امتيازات هر مسابقه را مال خود مي كرد و از طرفي اگر استقلال مي خواست در جمع 
مدعيان باقي بماند و همچنان شانس قهرماني داشته باشد بايد 3 امتياز اين ديدار را از 
آن خود مي كرد ولي هم آبيها و هم سرخها آنقدر شل و ول بودند كه نگو و نپرس!

سرعت دو تيم و بالطبع آن سرعت بازي آنقدر پايين بود كه به شدت كيفيت 
مسابقه را پايين آورده بود به علاوه احتياط بيش از حد مربيان دو تيم، بازيكنان را به 
شدت ترسو كرده بود تا آنها از بازي عادي شان بازبمانند! شايد به جرأت بتوان گفت 
كه بازيكني مثل مجتبي جباري و يا كريم باقري تك چهره هايي بودند كه تيم خود را 
جمع و جور مي كردند! براي استقلال اين مجتبي جباري بود كه يك تنه تيم را جمع 
مي كرد و آن طرف كريم در عين بالا بودن سن و سالش از جوانان پرسپوليس بهتر 
بازي مي كرد! ولي حيف كه مابقي بازيكنان محو مسابقه و ترس خود شده بودند! با 
اين شرايط سرخابي ها به سپاهان كمك كردند تا از جمع مدعيان يك فاصلة مناسب 
برابر استقلال  با پيروزي كه  امنيت برخوردار شود! سپاهان  بگيرد و از يك حاشية 
اهواز به دست آورد موفق شد خود را از پرسپوليس و استقلال جدا كند و با 4 امتياز 
اختلاف و با 46 امتياز به تنهايي در صدر جدول قرار بگيرد! حالا براي به زير كشيدن 
سپاهان يك معجزه لازم است وگرنه اين تيمهاي سرخابي كه بعيد است از عهدة اين 

كار برآيند چون آنها مردان بازيهاي بزرگ نيستند!
ليگ منهاي سرخابي ها

اگر بپذيريم كه استقلال تهران هنوز شانس كسب عنوان قهرماني را دارد، حتماً 
مي توانيم بگوئيم كه مقاومت سپاسي هم از اين شانس برخوردار است چون آنها هم 
مثل استقلال 38 امتيازي هستند! تيم غلام پيرواني مثل هميشه در نيم فصل دوم به 
بلوغ رسيده و نتايج خوبي مي گيرد، آنها پيكان را در خانه اش شكست دادند تا با 
ايستادن در مكان پنجم جدول خود را در حد يك مدعي نشان دهند! پاس همدان اگر 
ابومسلم را مي برد به جمع مدعيان اضافه مي شد ولي از عهدة اين كار برنيامد تا ساير 

تيمهاي بالاي جدولي شاد شوند!
از آن طرف در پائين جدول، شيرين فراز ديگر از بابت افتادن مطمئن است و فقط 

به حريفان مي بازد و پگاه و صنعت نفت جدال تماشايي براي نيفتادن دارند!
از  سرخابي ها  منهاي  برتر  ليگ  كه  است  اين  مي شود  ديده  آنچه  مجموع  در 
ديدارهاي جذابي برخوردار است و بي جهت ما خودمان را معطل دربي و بازي به 

اصطلاح بزرگ مي كنيم!

مسابقه شل و ول

بازي به اصطلاح بزرگ!

گونسالس: براي چگونگي قضاوت توجيه نشده بودم 
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از 
قديمي ها 
چه خبر؟

او كسي است كه سال ها بازيكنان تيم هاي حريف با شنيدن نامش لرزه براندامشان مي  افتاد. او يكي از مهره هاي 
كليدي تيم پرسپوليس و تيم ملي كشورمان در سال هاي دهه 60 بود. امروز او آرام و بي صدا، به دور از هياهوهاي 
گذشته زندگي مي  كند. مطمئناً او هنوز هم مي  تواند مهره كليدي در جامعه فوتبال كشورمان باشد. امروز با زندگي 

يكي از فوتباليست هاي سال  هاي دور كشورمان بيشتر آشنا مي  شويم.
خودتان را بيشتر معرفي كنيد.

عباس كارگر هستم، متولد يكم فروردين ماه 1335 در شهرري.
از چه سني پا به توپ شديد؟

از 5ـ6 سالگي فوتبال بازي مي  كردم، در مدرسه هم از ابتدا در مسابقات فوتبال مدارس شركت مي  كردم.
والدين تان موافق فوتباليست شدن شما بودند؟

در ابتدا پدر ومادرم مخالف فوتبال بازي كردن من بودند، ولي وقتي پشتكار و علاقه من را ديدند من را تشويق كردند.
چند فرزند داريد؟

دو دختر 7 و 13 ساله دارم.
چه  در  حرفه اي  صورت  به  را  فوتبال  بار  نخستين 

تيمي بازي كرديد؟
حضور در تيم بانك ملي به مربيگري پرويز هدايت زمينه 

رشد فوتبالم را فراهم كرد.
بهترين مربياني كه در اين سال ها داشتيد چه كساني 

بودند؟
و  افغان  حسن  مديون  را  فوتبالم  رشد  و  يادگيري  من 

يوسف بازتابي هستم.
پس از بانك ملي به چه تيمي رفتيد؟

به  وسپس  بهشهر  صنعتي  تيم  به  ملي  بانك  از  پس 
تراكتورسازي تبريز رفتم.

و پس از تراكتورسازي؟
پس از دو سال باز در تراكتور سازي به تيم پرسپوليس 
رفتم و 11 سال عضو اين تيم بودم كه در اين تيم در پست 

فوروارد بازي مي  كردم.
چند سال عضو تيم ملي بوديد؟

13 سال عضو تيم ملي كشورم بودم.
پس از پرسپوليس فوتبال را ادامه داديد؟

بله، دو سال عضو تيم بسيج تهران بودم و پس از آن براي 
هميشه از فوتبال خداحافظي كردم.

به مربيگري فكر مي  كنيد؟
هيچ وقت نمي خواهم مربي شوم!

چرا؟
امروز برخورد با مربيان فوتبال به حدي نامناسب است كه بسياري از مربيان خوب از مربيگري كناره گيري مي  كنند.

بهترين دوست دوران فوتبالتان چه كسي بود؟
يكي از بهترين دوستانم كيان طهماسبي بود كه با او دوران خوبي را در پرسپوليس داشتيم.

درحال حاضر هم فوتبال بازي مي  كنيد؟
بله، در هفته يك بار با تيم پيشكسوتان تمرين مي  كنم.

تفاوت فوتبال امروز با گذشته.
فوتبال امروز ايران با گذشته بسيار تغيير كرده و از نظر كيفي ضعيف تر شده است. فوتباليست  هاي قديمي به حدي با 
تعصب بازي مي  كردندكه تيم هاي حريف را به تعجب وامي داشتند در حالي كه اين خصيصه در بين فوتباليست هاي امروز 

كم رنگ شده است.
حرف پاياني؟

اميدوارم فوتبال امروز به روزهاي اوج گذشته خود بازگردد وشاهد تيم ملي قدرتمندي باشيم.

سميه لاري 

كارگر: هيچ وقت نمي خواهم مربي شوم!
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آدرس مطب يانگوم را بدهيد؟
ياران هميشگي مجله سلام، اميدوارم سال جديد را به خوبى و با توكل به 

خدا شروع كرده باشيد. 
باز هم يك سال ديگر را با همراهي و همدلي شما عزيزان به پايان رسانديم. 
در اين مدت مجله با كم و كاستي هايي روبه رو بوده كه در اين صفحه با صداي 
انتقادها و پيشنهادهاي خوانندگان خوبي مثل شما سعي كرده ايم آن را به سمتي 

سوق دهيم كه باب ميل و طبع شما عزيزان باشد.
در اين يك سال تلفن ها و نامه هاي رسيده به اين صفحه اين نويد را به ما 
داد كه هنوز خوانندگان نكته بيني داريم كه تك تك صفحات را بررسي مي كنند 
و با سليقه هاي هزار رنگ ما را همراهي مي كنند و در اين بين خاطرات زيادي 

از اين تماس ها و نامه هاي رسيده به دفتر مجله داريم.
 2006 شمارة  در  «يانگوم»  با  طنز  مصاحبة  خاطرات  اين  از  نمونه  يك 
با من تماس گرفت و گفت: لطف كنيد  از خوانندگان عزيز  بود. يكي  مجله 
آدرس مطب يانگوم در تهران را بدهيد؟! وقتي تعجب مرا از سؤالش فهميد، 
گفت: خود شما در مجله نوشته ايد كه يانگوم آمده تهران و قرار است مطب 
كه چرا  ناراحت شد  كلي  است  بوده  هنري  طنز  مطلب  كه  گفتم  وقتي  بزند! 

خوانندگانتان را سر كار مي گذاريد.
پستال و هدايايي  فرستادن كارت  با  از شما خوانندگان عزيز هم  بعضي 
تمام همكاران مجله را شرمنده  كرديد. عزيزاني مانند خانم گلناز برافراشته پور، 
شهلا كلانتري، سيما كيوان كه از لطف شما عزيزان و تمام كساني كه اسمشان 

از قلم افتاده تشكر مي كنم.
در هر حال اميدواريم در سال جديد بتوانيم تا حدودي خواسته هاي شما 
عزيزان را عملي كنيم و صفحات مورد نظرتان را به مجله اضافه نماييم و آن 
نيست، حذف  از مشكل پسندها  بعضي  ميل  باب  تا حدودي  صفحاتي هم كه 

كنيم!
امّا شما عزيزان هم قول بدهيد در سال جديد به خواسته ما توجه كنيد و 
روي پاكت نامه هاي ارسالي تان به دفتر مجله، حتماً نام، نام خانوادگي خود و 

عنوان صفحة مربوطه را بنويسيد.
شاد و موفق باشيد.

عكس هايتان را چاپ كنيد 
از  مجله  صفحات  بيشتر  پرطرفدار  خوانندگان  از  يكي  عنوان  به  سلام؛ 
كنيد،  كار  را  صفحه  آن  مسؤول  عكس  صفحه  هر  بالاي  كه  مي خواهم  شما 
كه  مطلبي  با  بيشتري  ارتباط  نويسنده اي  هر  عكس  ديدن  با  خوانندگان  زيرا 
دوست دارند، برقرار مي كنند. در ضمن طرح روي جلد 2018 خيلي قشنگ بود 

مي خواستم بابت آن تشكر كنم.
روياي خيس - خمين

خوانندة رويايي مجله، از اينكه لطف كردي و پيشنهاد دادي ممنون. امّا 
به دليل اينكه يكبار نويسندگان هر صفحه به طور كامل معرفي شده اند، 
سردبير محترم مجله با اين مساله موافق نيستند. امّا همانطور كه خودت 
آن  ارتباط  نوع  بخاطر  را  صفحات  از  بعضي  مسؤول  عكس   مي داني  هم 

صفحه با خوانندگان نمي توانيم معرفي كنيم.
در هر صورت اميدوارم از دست ما دلخور نشوي و در سال جديد هم 

همچنان جزو خوانندگان پروپاقرص ما باقي بماني.
سالي پرنشاط برايت آرزو مي كنم

يك صفحه به مجله اضافه كنيد!
تمام  به  كه  مي خواهم  از شما  مجله  از خوانندگان  يكي  عنوان  به  سلام؛ 
نامه ها جواب دهيد و فقط پاسخ تعدادي از خواننده ها را ندهيد. در صورت 
امكان يك صفحة بيشتر به مجله اختصاص دهيد با عنوان «چه كنم؟» به اين 
تا سريعاً جواب  باشيد  تمام زمينه ها داشته  تلفني در  صورت كه مشاوره هاي 

مشكلات خود را بگيريم.
گل نسترن - مرودشت

خوانندة عزيز، مطمئن باشيد كه به تك تك نامه هاي رسيده به دفتر 
مجله حتي شده به عنوان مطلب غيرقابل چاپ جواب داده مي شود ولي اگر 
بعضي اسامي بيشتر به چشم مي خورد به اين دليل است كه همكاري آنها 
با مجله بيشتر است وگرنه پارتي بازي در كار نيست. امّا صفحة اضافه اي 
كه خواسته ايد مقدور نيست. با اين حال شما دوست خوب اگر مشكلي 
چه از نظر پزشكي و يا حقوقي و يا به عنوان همراز داريد، مي توانيد تماس 
پاسخ  باشيد كه سريعاً  بودن مشكل، مطمئن  در صورت فوري  و  بگيريد 

خود را مي گيريد.
موفق و پيروز باشيد

نامه هاي رسيدهنامه هاي رسيدهشهره باقري نژاد
توجه:

عزيزاني كه براي صفحات مختلف مجله نامه ارسال مي كنيد. حتماً روي پاكت نامه هايتان، نام 
و نام خانوادگي و عنوان صفحة مربوطه را بنويسيد.

سردبيري: سوما صياد ـ پاوه، مجيد كاظمي ـ گناباد، پيام سعيدي ـ سنندج، خانم حسيني (مشهد) 
ـ حسيني، همدان ـ

گزارش: محمد ذاكري ـ ژاپن، ميلاد رنجبر ـ كرج،
همراز: روژين هدايتي، تهران ـ

ـ  زينتي  اصفهان، ح  قاسمي ـ شهرضا  تنكابن، كارولين ـ رشت،  ـ    Delpiero يادداشت:  دفتر 
گنبدكاووس، فاطمه احمدي ـ شهر ضا.

همگام با خبرنگاران: آرزو جزايري ـ تهران، گل نساء كياني ـ قوسجين، ليلا فعله گري ـ ورامين، 
امين متعالي ـ بندرتركمن، مهدي هاشملو ـ همدان، جواهر مطيعي پور ـ شادگان، تايماز گلولة يخ ـ اروميه،  

ح ـ زينتي ـ گنبدكاووس، 
معلوم: اسماء منصورزاده ـ خواف، هاجر آقاجان ـ كلاچاي، خانم گل از ديلم (نام خود را روي 
پاكت بنويس) يخ دربهشت ـ چابكسر، مژده ارشادي ـ فارسان، آرزو جهان پيما ـ لارستان، گلي از سه راه 
جهنم، Star از آسمان ـ كلارآباد، سپيده برگ بيده ـ مراغه 2 نامه، بهشاد نديمي ـ محمودآباد، سوگل 
ايران زاده ـ صومعه سرا، نگين بابايي ـ ماسال گيلان، جوهي چالا ـ گنبدكاووس، رؤياي خيس ـ خمين، 
سرباز ـ تهران، سحر ـ سرپل ذهاب،  كهتري ـ سلمانشهر، PSN6  ـ مازندران(2 نامه)، كياني ـ شيراز، 
عقرب سياه ـ شهرك انديشه، گل نساء كياني ـ قوسجين، غريبه تنها ـ لار، فاطمه احمدي ـ شهرضا، اعظم 

آهنگران ـ تهران.
خلوت  انس: نجف امير عضدي ـ كازرون، شهناز اميني ـ اصفهان، منصور عليزاده ـ اميديه، علي اكبر 
ـ  آهنگ  بندرانزلي، سيدقاسم  ـ  يگانه  رامهرمز، سروش محبوب  ـ  باقري ـ خميني شهر، محمد رحيمي 
تنكابن، شيوا فرازمند  ارگاني ـ  اميد رستگار زارع ـ قم، خديجه سلطاني  ميثم رباني ـ آستارا،  سميرم، 
ـ آستارا، زهرا بزازي ـ تهران، مجيد دوستي ـ همدان، فؤاد منوچهري ـ بندرعباس، اميرمحمد دهقان ـ 
نيك شهر، سروش كياني ـ ايذه، ابوالفضل فياض ـ مشهد (2 نامه)، مريم صالحي ـ تهران، ميكا ـ مازندران، 

شيدا واحدي ـ لار، علي  كيانلويي ـ دهلران.
جدول: غلامرضا نيرودل ـ تهران، رضا معيني ـ كرمانشاه، عزيز عساكره ـ آبادان (3 نامه)، سياح ـ 
تهران، جواد حاتمي ـ ايلام، بهمن ترابي ـ رامسر، فاطمه حسيني ـ آشتيان، كاظم كاظم پور، سوسنگرد 
مياندوآب،  ـ  رادا رضايي  پرويزي ـ كرج،  فرشته  تهران،  تهران ـ عليرضا حامد ـ  ـ  اميرحسين قدس، 
رامسر،  ـ  ترابي  بهمن  تهران،  ـ  عبدالهي  عظيم  تهران،  ـ  نيرودل  غلامرضا  لردگان،  ـ  دانيالي  سيدسعيد 

فضل ا... فلاح ـ آمل، حسن يزدان پناهي ـ فسا، آرش جنگجو ـ فسا (2 نامه)، حاج مسلم شمس ـ فسا.
اهواز، سيد  تلوري ـ  ميثم رباني ـ آستارا، اسماء منصورزاده ـ خواف، مهدي  در وادي داستان: 
كرامت اله افسريان ـ بهبهان، مريم دلخون ـ پيرانشهر، زهرا ميرعظيمي ـ ميانه، روژين هدايتي ـ تهران، 

عطاا... حسنجاني ـ ساري، ايمان مسگرزاده ـ اهواز، ميثم رباني ـ آستارا، گل نساء كياني ـ قوسجين.
حكايت آشنايي: يوسف حسن بگلو ـ هاديشهر، مريم، س، خراسان

باترانه: علي اكبر باقري ـ خميني شهر، Devooneh ـ گناباد، آرزو جهان پيما ـ لارستان، مليكا ـ 
مازندران، مريم صالحي ـ تهران، نوشين محمدي ـ كرج

پاتوق: صالح قياسي ـ اميرمحمد فتحي ـ فاطمه جلالوند ـ نهاوند، رضايي ـ سمنان، نرگس عطارزاده 
ـ سرايان، پريسا رحمتي ـ ماسال، مسعود توحيدي ـ تهران

مشهد،  ـ  رنجبرراد  ابوالفضل  اميديه،  ـ  عليزاده  منصور  كازرون،  ـ  اميرعضدي  نجف  خنده جام: 
PSN6 ـ مازندران، 

دلشوخي: سونيا ـ تهران، وحيده فروغي ـ نهبندان ، غريبه تنها ـ لار.
سنگ صبور: گل نساء كياني ـ قوسجين، اسماء منصورزاده ـ خواف، روژين هدايتي ـ تهران 

تهران، جوهي چاولا  ـ  ققنوس طلايي  فارسان،  ـ  ارشادي  ـ  م  ممسني،  نورآباد  ـ  كامليا  مجهول: 
ـ  فرامرزي  آناهيتا  اسماء ـ خواف،  مارال ويلسون ـ سلمانشهر، حسيني ـ صومعه سرا،  ـ گنبدكاووس، 
بندرانزلي، DEVooneh ـ گناباد، ZIZI ـ كلارآباد، خپلي پردردسر ـ كرج، سپيده برگ بيده ـ مراغه، 
ساچلين مهديلو ـ اردبيل، سوگل ايران زاده ـ صومعه سرا، Black moon ـ خواف، روژين هدايتي ـ 
تهران، فريده ـ پارس آباد مغان، خپلي پردردسر ـ كرج، حسام ـ رشت، bade ـ تهران، psn6ـ مازندران، 

كهتري ـ سلمانشهر، كياني ـ شيراز.
فال و تماشا: مجيد كاظمي ـ گناباد، آرزو جزايري ـ تهرانپارس(2 نامه)، محمود زرقاني ـ شهرك 
انديشه، بهار مينو ـ تهران، سپيده سوري ـ تهران، ناصر قهرماني ـ رامسر، افسانه  اصلاحي ـ خواف، مهدي 
اباذري ـ قم، حامد واعظي ـ تهران، كبري چول ـ رامشير، هاجر آقاجان زاده ـ  رضواني ـ تبريز، برير 
كلاچاي، آن شرلي با موهاي قهوه اي ـ از سنگسر، شهر سنگر ـ امين و علي سقالي، بندر تركمن، نرگس 
فرشته  تهران،  ـ  آهنگران  اعظم  تهران،  ـ  انصاري  فرزانه  تهران،  ـ  توحيدي  مسعود  ـ رشت،  نژاد  علي 
پرويزي ـ كرج، حسني ـ اطلاعات، حبيبه شكركار ـ تبريز، نسرين عبدي ـ تبريز، فاطمه صفري ـ بهشهر، 
كهتري ـ سلمانشهر، حميد سلامت ـ تهران، فاطمه حيدري ـ آمل، آرش جنگجو ـ فسا، حميد جانقرباني 

ـ گنبدكاووس، 
كامي نت: عاطفه احمدي ـ شهرضا، غريبه تنها ـ لار.

مسابقه هنري: سعيد توحيدي ـ تهران، ناصر قهرماني ـ رامسر، بهمن ترابي، رامسر، هدي نصاري 
ـ رامشير، زهرا ايزدي ـ شهرضا، فرزانه قائم منظر ـ آباده، هاجر آقاجان زاده ـ كلاچاي، آقاي كاس آقايي 
ـ شهرسنگر، خانم بالادوستي گنزقي ـ تهران، كيانا غلامي ـ تهران، فرزانه انصاري ـ تهران، آن شرلي با 
اطلاعات، معصومه  تهران، حسني ـ روزنامه  ـ  آرزو جزايري  از سنگسر ـ شهر سنگر،  قهوه اي  موهاي 
آقايي ـ اصفهان، عظيم  پروانه  اميري ـ كتالم،  بهجت  تبريز،  پروانه و محمد عربي ـ  پوركربا ـ رشت، 

عبداللهي ـ تهران.
اسماء  كوهبنان،  ـ  حسيني  علي محمد  گچساران،  خليلي  رحيم  نهبندان،  ـ  فروغي  اعظم  روزنه: 
منصورزاده ـ خواف، فواد منوچهري ـ بندرعباس، سعيد اصلاحي ـ خواف، تنهاتر از يك قطره اشك ـ 
اشنويه، هوشنگ شش بلوكي ـ شيراز، حاجيان ـ سنقركليايي، علي باقري ـ چوكام، صالحي ـ طاهر آباد 

كاشان، علي اكبر باقري ـ خميني شهر.
مشاور پزشكي: معصومه . گ ـ كلارآباد، رويا راحت ـ خواف، 

آزمون خودشناسي: معصومه كرباسدهي ـ رشت، كهتري ـ سلمانشهر (2نامه)، اعظم آهنگران ـ 
تهران، فاطمه حسيني ـ آشتيان.

بدون عنوان:زينلي ـ قيامدشت، كبري چول ـ رامشير، محمدرسول سوري ـ بومهن، آزاده بي باك 
ـ ايوانغرب، فرزانه صادقي ـ مشهد، محمدحسين نصيرنيا ـ مارليك، عليرضا حقي ـ چوار، محسن برزيده 

ـ اسلام آباد غرب. 
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در اتاق نشيمن به تركيبي كه براثر باهم آرايي رنگ ها 
از  امكان  درصورت  كنيد.  دقت  مي شود،  ايجاد  اشياء  و 
اشتباه  رنگ  انتخاب  در  تا  كنيد  استفاده  رنگ ها  چرخه  

نشود. 
هال،  گوشه  در  بزرگ  گل  گلدان  يا  آباژور  يك 

هميشه جلب توجه مي كند. 
ـ اگر در خانه شما، اغلب رنگ ها، خنثي و بي روح 
بزرگ،  اشياي  از  يكي  هستند. 
تند  رنگ هاي  از  را  كاناپه  مثل 
كامل  تركيب  تا  كنيد  انتخاب 

شود. 
قاب  كه  آيينه هايي  ـ 
بيشتري  شكوه  دارند،  طرحدار 

به منزل شما مي بخشند. 
اما  نكنيد،  باور  شايد  ـ 
وسايل كم اهميتي مثل صندلي، 
كوسن يا روتختي، در ظاهرخانه 
شما تغييري بزرگ ايجاد مي كنند، پس در انتخاب رنگ و 

طرح آنها وسواس بيشتري به خرج دهيد. 
كناره  كه  آباژور  هايي  ـ 
و منگوله دار دارند، نورپردازي 
رويايي  را  شما  اتاق 

مي كنند. 
پرده  رنگ  همگوني  ـ 
با پايه هاي تخت  اتاق خواب 
شما، هر بيننده اي را به تحسين 

وا مي دارد. 
يا  گليم  كردن  پهن  ـ 

سلام به كدبانوهاي سرزمين جوانان
و  كم  همه  با  را  نشيب  و  فراز  از  پر  سالي 
كاستي هايش پشت سر گذاشتيم. نمي دانم اين 
صفحه دراين سال چقدر توانسته به دانسته هاي 
توانسته ام غذاهاي مورد  شما اضافه كند؟ آيا 
را آموزش دهم؟ هرچند مايل بوديم  علاقه تان 
گويا  اما  دهيم  آموزش  شهرتان  غذاهاي  از 
همكاري و همياري نزديكي با  يكديگر نداشتيم 
جز دو سه نفر از دوستان كه اميدوارم سال جديد 
محلي  غذاهاي  از  و  شود  بيشتر  همكاري  اين 
شهرتان براي ما بفرستيد و ما را مورد لطف خود 

قرار دهيد.
و نيز اميدوارم سالي كه گذشت سالي پربار 
برايتان بوده و سال جديد سرشار از موفقيت و 
ميوه هاي  هميشه  دلتان  باغ  از  و  باشد  پيروزي 
براي  باقلوايي  روزهاي  اميد  به  بچينيد.  محبت 
شما تك تك دوستان و كدبانوهاي صفحه هنر× 

خانه. 

تهيه اين شيريني سنتي يزد، كمي مشكل است. ولي 
بيشتر  آن  از طعم  كنيد  تهيه  منزل  را در  آن  اگر  مطمئناً 

لذت خواهيد برد.
تهيه  نان  بايد خميري مشابه خمير  باقلوا  تهيه  براي 
مايه محتوي  باقلوا گفته مي شود و يك  لواش  كنيد كه 
پودر پسته كه در ميان باقلوا قرار مي گيرد و يك شربت 

كه براي شيرين كردن، روي آن داده مي شود.
مواد لازم براي تهيه مايه داخل باقلوا:

پودر پسته يا بادام: 300 گرم
پودر قند: 150 گرم

هل: نصف قاشق غذاخوري

طرز تهيه:باقلوا
خوب  هل  و  قند  پودر  با  را  پسته  يا  بادام  پودر 

مخلوط كرده و آن را نگه مي داريم.
مواد لازم براي تهيه شربت باقلوا

شكر: نيم كيلو
آب: دو ليوان

گلاب: نصف ليوان
طرز تهيه:

شكر را با آب مخلوط كرده روي آتش مي گذاريم. 
زماني كه جوش آمد و كمي غليظ شد، گلاب را اضافه 
مي كنيم و پس از چند جوش، ديگر شربت را از روي 
اجاق برداشته از صافي رد مي كنيم و نگاه مي داريم تا 

در زمان لازم از آن استفاده كنيم.
مواد لازم براي تهيه لواش باقلوا

زرده تخم مرغ: 2عدد
روغن مايع: 3قاشق سوپخوري

بكينگ پودر: نصف قاشق مرباخوري
شير: يك استكان

كره: 100 گرم
نمك: كمي

گلاب: كمي
آرد سفيد: به مقدار كافي

طرز تهيه لواش باقلوا و طرز تهيه شيريني:
بكينگ پودر و نمك را در شير حل كرده، روغن 
آن  به  را  شير  كرده،  مخلوط  را  تخم مرغ  زرده هاي  و 
مي افزاييم و خوب مخلوط مي كنيم. آرد را الك كرده و 

كم كم به مايه موجود اضافه مي كنيم تا جايي كه خمير 
نايلوني  كيسه  در  را  خمير  نچسبد.  دست  به  حاصله 
از  سپس  بماند.  ساعت   2 الي  ا  مي گذاريم  و  گذاشته 
خمير گلوله اي به اندازه يك نارنگي برداشته، به وسيله 
(يا  فلزي  جعبه اي  مي كنيم.  نازك  كاملاً  را  آن  وردنه 
ظرفي كه قابل استفاده در فر باشد) را انتخاب كرده و 

خمير را كف آن پهن مي كنيم.
لواش دوم را به همين ترتيب پهن كرده و روي لايه 
ي اول لواش قرار مي دهيم سپس مايه ميان باقلوا كه 
يا پسته است را روي 2لايه خمير پهن  بادام  محتواي 
مي كنيم و با دست كاملاً فشار مي دهيم، سپس با دست 
پاشيم. مجدداً  مواد مي  را روي لايه هاي  كمي گلاب 
نازك  خوب  وردنه  با  كرده،  باز  را  ديگر  لواش  يك 
مي كنيم و روي موادمان قرار مي دهيم سپس كناره هاي 
با كارد جدا كرده و كل مواد  اضافي خمير لواش را 
را به صورت لوزي يا مربع برش مي دهيم. كره را داغ 
كرده و روي شيريني مي ريزيم. پس از آن كه كره كاملاً 
جذب شيريني شد جعبه باقلوا را در قسمت پاييني فري 
به مدت 20دقيقه گرم  با حرارت 350 درجه  قبلاً  كه 
شده قرار مي دهيم و سپس 10 الي 15 دقيقه، شيريني 
را در پنجره بالايي قرار مي دهيم تا روي باقلوا طلايي 
شربت  فر؛  از  باقلوا  كردن  خارج  از  پس  شود.  رنگ 
تهيه شده را كم كم روي آن مي ريزيم تا كاملا جذب 

شيريني شود.
و مي گذاريم شيريني سرد شود. اكنون باقلواي شما 
حاضر است. در صورت تمايل مجدداً كمي شربت به 

تدريج روي باقلواها بريزيد.

قاليچه اي با طرح سنتي در اتاق خواب، باعث ايجاد روحيه 
صميميت و گرمي در هر بيننده اي مي شود. 

ـ برخي لوازم كوچك مثل شمع ها، كوزه هاي گلي يا لوازم 
قديمي و ساعت هايي با طرح هاي جالب، فضاي اتاق شما را 

پرتر نشان مي دهند.
كه  خواب،  اتاق  در  كانوني  نقطه  يك  ايجاد  براي  ـ 
بلافاصله جلب توجه كند و احساس خنكي را ايجاد كند، يك 

تابلوي سفيد يا آيينه با دور سفيد، مؤثر خواهد بود. 
ـ در اتاق ناهار خوري خود دقت كنيد تاكوچكترين اجزا، 
اجزاي  ساير  با  متناسب  شكر،  و  وظرف سس  فنجان ها  حتي 

ميز انتخاب شود. 
نورپردازي  دارند،  منگوله دار  و  كناره  كه  آباژور  هايي  ـ 

اتاق شما را رويايي مي كنند. 
ـ همگوني رنگ پرده اتاق 
شما،  تخت  پايه هاي  با  خواب 
وا  تحسين  به  را  بيننده اي  هر 

مي دارد. 
طرح  كنيد  سعي  ـ 
روكش  با  سفره ها  دستمال 
رنگي  زمينه  يك  از  صندلي، 
داشته  ياد  به  شوند.  انتخاب 
وسايل  اكثريت  در  اگر  باشيد 
از رنگ هاي سرد استفاده شده، 
حتماً وسيله اي با رنگ گرم و 
تند براي ايجاد احساس گرمي 

و لطافت در اتاق استفاده كنيد. (يك گلدان رنگي روي ميز 
ناهار خوري انتخاب خوبي است.)

قراردادن  بدهيد.  بيشتري  اهميت  حمام  دكوراسيون  به  ـ 
مجسمه هاي زينتي در گوشه حمام مسير ديد را به خود جلب 

مي كند. 
درخشان  زرد  يا  آبي  ـ  صورتي  رنگي  طرح  دو  ـ 
شما  روحيه  روي  فوق العاده اي  تأثير  حمام،  در 

مي گذارد. 
آشپزخانه  در  سبك  و  روشن  زرد  پارچه هاي  ـ 
شما، نماد روحيه صميمي شما خواهد بود و به صرف 

غذا، حال و هوايي ديگر مي بخشد. 

دانستني × خانه دانستني × خانه 
نقش تزيينات در آپارتمان 

هنر
 × 

خانه

زينب خيرخواه
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سنگ 
صبور

تجسم عشق
و  نرم  وجود  در  مي يابد  عيني  تجسم  عشق 
چشمان  مقابل  در  را  خود  كه  بره اي  آن  لطيف 
تظاهر  فرار  به  و  مي گذارد  نمايش  به  عقاب 
مي انديشد  خويش  سپيد  ذهن  در  زيرا  مي كند 
هيچ  كه  است  روزي  چند  عقاب  كه جوجه هاي 
او چاشتگاه  نرم  اندام  بعد  لحظاتي  و  نخورده اند 
سفره جوجه هاي عقاب مي گردد و در آخرين دم 
حيات خويش، لحظه اي كه خواب مرگ آرام آرام 
شدن  روشن  شاهد  مي بندد،  فرو  را  پلك هايش 
لبخند شعف و شادماني است بر گونه هاي كوچك 
كه  مي بالد  خويش  به  دل  در  و  عقاب ها  جوجه 
توانسته است آن عشق خداوندي را تجسم عيني 

بخشد و رسالت خود را به اتمام برد.
اكنون با رويت هجوم ايثار و عشق در طبيعت 
به خوبي آگاهيم كه بايد همه هستي خود را يك 
تا  بگذاريم  گرسنه اي  دهان  در  و  كنيم  نور  لقمه 

سير گردد، اما از ايمانش نپرسيم.
اكبر شبان ـ كاشمر 

ـ خانوم اجازه! مداد ما نوك ندارد.
ـ خانوم اجازه! ما بزرگ شديم مي خواهيم «معلّم» شويم، عين شما!

ـ خانوم اجازه! پس چقدر مانده تا ما قدّ شما بشويم؟!
ـ خانوم اجازه! بايد درس بخوانيم تا «آدم تر» بشويم يا «پول دارتر»؟!

ـ خانوم اجازه! چند فصل ديگر مانده تا «املاي بي غلط»؟!
ـ خانوم اجازه! روي لباستان يك عالمه گچ نشسته!

ـ خانوم اجازه! مشق شب ما را ديشب باران خط زد.
ـ خانوم اجازه! شما لبخند وسيعي داريد، حتي زنگ آخر، آخر خستگي!

ـ خانوم اجازه! دست هاي گچي شما بوي خدا مي دهد!
ـ خانوم اجازه! چرا زنگ تفريح اين قدر كوتاه است؟!

ـ خانوم اجازه! ما هر وقت «حساب» را كم مي گيريم صورت بابا پر از اخم مي شود.
ـ خانوم اجازه! آن نشاني را بگذاريد در جيب قلب ما؛ از گم شدن مي ترسيم!

ـ خانوم اجازه! آن مرد با اسب مي آيد...
فصل كودكي تمام شد ...

حلال كن!
ميلاد ـ آمل

رويا
گذشته گاهان

در آن زمانجاي بعيدي
كه خواب ها و خاطره ها به هم درآميخته اند

تو از پس يك پنجره ي پوشيده پرپلك
پيدا مي شوي

و تمام رخ
مقابل يك چشم پر از پنجره مي ايستي...

تا مشرق تيره تو را طلوع كند
و بعد:

*
تو پلك هايم را ورق مي زني

تا من آن سوي خويش آشكار شود
من تو را مي نگرد

و ذهن قديمش را 
با تركه اي از جنس نگاهت 

مي تكاند
تو مي ماني

وقتي كه من ذهن قديمش را
از خواب و خاطره مي تكاند

تو، فقط تو مي ماني
و فاتحانه مرا مي ايستي

بر ايوان بلندي كه
طاق و تخت و حصار از آسمان دارد...

*
و ديگر خداست كه مي بيند

چگونه من اينجا تمام مي شوي!
هي، من!

تو چه زود از اين قرار مي روي!
*

هنوز هم
هر گذشته گاه رؤيايي 

كتابي را كه از پلك هايم دوخته اي
عاشقانه مقابل رويت ورق مي زنم...

شهاب آتشزاد اناركي ـ اصفهان

خانوم اجازه سلام!

در مكتب اسلام 
تعليم، به نور رساندن است و تربيت نوراني بارآوردن.

تعليم، به حكمت رساندن است و تربيت، حكيم بارآوردن.
تعليم، عالم كردن است و تربيت روحيه علمي بخشيدن.

تعليم، به اداراك رساندن است و تربيت صاحب درك صحيح نمودن.
تعليم، به شعور رساندن است و تربيت با شعور بارآوردن.
تعليم، به معرفت رساندن است و تربيت عارف بار آوردن.

تعليم، كشف مطلب است و تربيت كاشف بار آوردن.
مريم اسماعيلي نيا 

چقدر ساده بودم من
قاب هاي  نمي دانستم  من  بودم  ساده  چقدر 
تصوير  همان  مادر  و  مي گويند  دروغ  هم  چوبي 
دخترك معصومي نيست كه روي طاقچه به بهت 
هيچ  من  بودم  ساده  چقدر  مي زند.  لبخند  من 
ازدحام  در  خيابان  در  روز  هر  پدر  نمي دانستم 
تنهايي عصر و  هاي هاي شبانة باران پير مي شود. 
در  مادرم  دست هاي  كه  است  ديرزماني  اكنون 
است  مانده  خواب  دلتنگي  و  برف  از  اسفندي 
پيرتر  روز  هر  چوبي اش  ني لبك  آواز  در  پدر  و 
مي شود. چقدر ساده بودم من نهايت نوروز را گل 
فلسفه  به  بودم  دلخوش  و  مي دانستم  بنفشه  دادن 

پرنده اي كه بازمي گشت.
چقدر ساده بودم من...

رويا زاهدنيا ـ لوندويل
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يادداشت هاى

 يك آدم 
مجهول

يادداشت هاى   يك آدم مجهول

يكي از حسرت هاي من در ويژه نامة نوروز هر سال اين است كه بين آن تا 
شمارة بعدي مجله، تقريباً يك ماه فاصله مي افتد و اين وسط، خاطرات نوروز 
و چهار شنبه سوري و تعطيلات، به عنوان سوژه هايي براي يادداشت هاي من، 

سوخت مي شوند مي روند پي كارشان. 
تا  نكردم  رد  را  ماه  فروردين  شمارة  اولين  مطالب  عيد،  از  پيش  امسال 
بتوانم اقلاً در اولين سري يادداشت هايم در سال جديد، نقبي به خاطرات اين 

فاصلة يك ماهه بزنم، از هيچي كه بهتر است! 

«چهار  آتشين  سوروسات  مي خواست  دوستان  از  يكي 
شنبه سوزي» را بخرد. با هم رفتيم ميدان تجريش كه اين قبيل 
اجناس، علناً خريد و فروش مي شد، تازه يارو مي گفت: «اينها 
بي خطر است و وزارت دفاع بهشان مجوز داده!» دوستم حدود 
سي هزار تومان مواد محترقه و منفجره(!) خريد. من از فروشنده 
پرسيدم كوزه جني هم دارد؟ با خوشحالي و غرور گفت معلوم است كه دارم! گفتم 
ولي نبايد داشته باشي كه! مطمئنم اين يكي ديگر مجوز ندارد! ظاهراً حق با او بود 
چون دو تا سرباز نيروي انتظامي در آن محدوده قدم مي زدند و فعاليت هاي اوشان را 
هم زير نظر داشتند اما نفهميدم چرا طرف، هر بار كه يك مشتري را راه مي انداخت، 
را  آن  دوباره  بعدي،  مشتري  بارسيدن  و  كوچكش  انباري  توي  مي برد  را  بساطش 

مي آورد بيرون!؟

شيريني  و  آجيل  و  بوديم  نشسته  هم  دور  خانواده  با 
نوروزيمان را به دست خودمان قلع و قمع مي كرديم! خواهرم 
«بابا  يا  «بابا»، آب مي خواهم،  مثلاً  كه  مي داد  ارد  بابا  به  دائماً 
بابا آمد شاكي بشود كه چرا خودت نمي روي آب  ميوه بده». 
بياوري يا ميوه برداري كه خواهرم فوري گفت: «ببينيد بابا، از 
قديم هم گفته اند: «بابا آب داد، بابا نان داد!» خوشم آمد از بابا 

كه في الفور جواب داد: «بابا نون داد ديگه شعار ما نيست!»!

توي خيابان، خانمي با همسر بچه به بغلش، توجه همه ملت 
را جلب كرده بود، چون ايستاده بود و در حالي كه مثل بچه ها 
پايش را به زمين مي كوبيد، به شوهرش مي گفت: «تا آن مانتو 
را برايم نخري نمي آيم خانه... تا فردا مي خرندش!» مرد بيچاره 
سعي داشت يك جوري همسرش را آرام كند و به او وعده و 
وعيد بدهد اما خانم هيچ جور كوتاه نمي آمد و گوله گوله (!) 

اشك مي ريخت!
بابا جوان ها حق دارند از ازدواج فراري باشند!

 

من نمي دانم يك خارجي كه از چهار شنبه سوري چيزي 
نمي داند، با ديدن اوضاع و احوال تهران در اين روز چه فكري 
ميداني  بروم،  به خانه  ميدان رسالت  از  بودم  مجبور  مي كند؟! 
كه عمليات عمراني اش هنوز به اتمام نرسيده و به شكل بيابان 
بزرگي درآمده كه با توجه به خاكريز هاي دو طرف آن و آتش 
بازي و پرتاب ترقه و نارنجك و فشفشه از طرفين، درست شبيه يك ميدان جنگ به 

نظر مي رسيد كه عبور از آن، كم دل و جرأت نمي خواست! 
بسنده  آن  از  پريدن  و  آتش  به روشن كردن  بوديم،  ما كه جوانتر  مي آيد  يادم 
مي كرديم. آن قدر به همين يك قلم گير دادند كه ملت رفتند توي كار مواد بينداز و 

در روي خطرناك كه بتوانند آنها را حتي زير گوش ماموران انتظامي هم بتركانند!
پارسال با مهدي استاد احمد و خانمش و حسن صنوبري و برادر و زن برادرش 
و شكوفه موسوي و... سري به پارك ملت زده بوديم و به چشم خودمان ديديم كه 

جوان ها ترقه را مي انداختند سمت پليس! 
خلاصه اين كه سالم از چهارشنبه سوري تهران جان سالم به در ببري، خودش 

كلي شانس مي خواهد! 

ا الف ف كه

 
 
 
 
 

بازي و پرتاب ترقه

يخت! م اشك

پرسيدم كوزه جني

يكشنبه 
بازار 

پنجشنبه 
بازار

چهارشنبه 
بازار 

سه شنبه 
بازار

دوشنبه 
بازار 

شنبه 
بازار

حوالي ميدان قدس منتظر يكي از دوستانم ايستاده  بودم. 
مي دانستم  و  مي پلكيد  منطقه  آن  در  معمولاً  كه  جوانكي 
كارش خرده فورشي مواد مخدر است، به طرز مشكوكي 
من و سروضعم را زير نظر گرفته بود. قبلاً چند بار ديده 
بودم كه يواشكي از كسي پول مي گيرد و بسته كوچكي را 
از توي جورابش در مي آورد و به او مي دهد. گاهي وقت ها هم بسته كوچك را در 
كنارة داخلي جوي آب مي چسباند و وقتي از طرف، پول مي گرفت، آدرس آنجا را 

مي داد تا او خودش برود و بسته را بردارد. 
خلاصه اين شازده قاچاقچي خرده پا دقايقي به من نگاه كرد و نمي دانم چرا به 
نظرش آمد كه از قماش خودش هستم و شروع كرد به علامت دادن كه يعني اگر شما 

هم دستي در كار داري، يا از حوزة من بيرون برو يا بيا با هم كار كنيم! 
ناگفته نماند كه ملت، چند بار اوشان را لو داده اند  اما ظاهراً چون جنس كمي با 
خودش حمل مي كند، مدت زيادي در بازداشتگاه و زندان نمي ماند و به محل انجام 

شغل شريفش برمي گردد! 
كار  يك  كه  حال  عين  در  كه  مجهولم  چقدر  من  بدانيد  تا  گفتم  را  اينها  همه 
سر  به  ترديد  اين  در  نيز  متضاد(!)  كاملاً  مشاغل  صاحبان  مي دهم،  انجام  فرهنگي 

مي برند كه آيا ممكن است همكار آنها باشم يا خير! 

ايام عيد تهران را خيلي دوست دارم. در هيچ زمان ديگري 
از سال، اين كلانشهر مثل ايام نوروز، خلوت و دلپذير نيست. 
نه خبري از ترافيك هست و نه اثري از دود و سروصداهاي 
گوشخراش تهراني هايي كه تعطيلات عيد به مسافرت مي روند، 
در واقع بهترين روزهاي شهرشان را از دست مي دهند... و من 

جزو آنها نيستم!

عكس اين بچة خوشگل و با مزه را چاپ مي كنم تا برويد 
حالش را ببريد! 

 
 

جمعه 
بازار 

گير
بازار 

گنبدكاووس:  از  چاولا)  (جوهي  ويسي  شيخ   *
«مجهول اگه يه روز ديدي يه سوسك، پشت و رو افتاده 
پا مي زنه خيال نكن يكي زدتش، اون  و داره دست و 

داره قش قش به قيافة تو مي خنده!»
ـ نه آبجي، اون داره «غش غش» به وضعيت املاي 

تو مي خنده!
«مجهول  دور:  جاي  يه  از  نوروز  عمو   *
يه  تو  كه  رسيدم  نتيجه  اين  به  تحقيقات  كلي  از  بعد  من 
بده.»                                                                                                                                             جواب  خودت  لطفاً  نفهميدم  رو  دليلش  البته  هستي.  زنجيري  ديوونه 
ـ والا تحقيقاتت اشتباه جواب داده، چون من يه «قاتل زنجيره اي» هستم نه يه ديوونه 
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زنجيري. حالا اگه دوست داري باز هم شوخياي بي مزه بكن!
كلاً  دعا كن  عقلم.  دندون  براي كشيدن  برم  «بايد  از اصفهان:  بشارت سبز   *

بي عقل نشم.» 
ـ خب البته اگه واقعاً فكر مي كني عقلت تو دندونت  بوده، با كشيدنش اون رو 

از دست مي دي ديگه! 
* آبي ترين دريا از اروميه: مي گن بايد فيلم و موسيقي به زبان اصلي زياد ببيني 

و گوش بدي تا زبانت تقويت بشه. 

*مارال ويلسون از سلمانشهر: چرابيخود قضيه رو بزرگ مي كني؟ من قبلاً گفته 
باز  از اين جور چيزا مي ريزين،  نامه هايي رو كه توش نمك و شكر و گل و  بودم 
نمي كنم. حالا اگه دوست داري مساله رو به اين كه هيچ كس به فكرت نيست ربط 

بدي و مظلوم نمايي كني، امري است عليحده!
*PSN6  از رپستان: اتفاقاً چون تو يكي از بچه با حالاي صفحه هستي دوست 
ندارم ارتباطت رو با ما قطع كني تك تك بچه ها براي من مهمن، به خصوص اونايي 

كه يه ويژگي براي تو يادموندن داشته باشن.
از ماجراي شيطنت هايي كه توي نامه هات مي نويسي خوشم مي آد، منتظر نامه هاي 

بعديت هستم.
اما تو تاريخ  *خپلي پر دردسر از كرج: از قضا من هم چنين خوابي ديدم 

موعود، تعبير نشد. بي خيال!
*شيزوفرني حاد از بندر انزلي: تو از اون آدمايي هستي كه صميميت رو با 

بي ادبي اشتباه مي گيرن. هر وقت ياد گرفتي درست صحبت كني جوابت رو مي دم.
*حديث جهاني از بندرانزلي: تو حتي نمي دوني ترانه اي رو كه ادعا مي كني 

دوستش داري كي خونده!؟
*مادام كامليا از پشت دربهاي كنكور: «وقتي داشتم فيلم ميم مثل مادر رو 
نگاه مي كردم، دقيقاً در لحظه هاي جالب و هيجاني فيلم، يه آبميوه مي اومد تو صفحه 
و تبليغ مي شد. من هم قسم خوردم هيچ وقت محصولات اون شركت رو استفاده 

نكنم و مانع اطرافيانم هم بشم.»
خودش،  محصولات  جاي  به  شركتي  هر  مي كنم  پيشنهاد  توصيف  اين  با  ـ 

محصولات شركت رقيب رو تبليغ كنه!
*محبوبه از رشت: نه آبجي، اينجا جاي طرح مسائل خصوصي شما و دوستت 
نيست. بهتر رو در رو بشينين صحبت كنين، چون من مي خوام صفحه ام براي همه 

جالب باشه.
*گمنام از شهر بي نام: «يه موضوعي مدت هاست ذهنم رو مشغول كرده و اون 

اين كه هواپيما بوق داره يا نه؟»
ـ هواپيما مهم نيست، مهم خودتي كه خيلي بوقي!

*عاطفه از شهر عاطفه ها: همسرت راست مي گه، اما اين ميكروب فقط زماني 
ممكنه فعال بشه كه گربه دچار يه نوع بيماري خاص عفوني شده باشه، مي گن باعث 

نازايي مي شه. (بابا اطلاعات عمومي!)
*مهديه ژيگول از ريز: يكي از عيباي شما دخترايي كه ادعاي فمينيست بودن 
چقدر  نمي دوني  پريدم،  ديوار  رو  «از  مي گين:  مثلاً  خودت  مثل  كه  اينه  مي كنيد، 
اين خود شما هستيد كه مردانگي  احساس مردانگي مي كردم»! خوب، مي بيني كه 
رو صفت كامل انسانيت مي بينيد و در بهترين حالت زن بودنتون، تازه از «احساس 
هدفتون،  و  مي بريد  بالا  رو  مردها  خودتون  يعني  مي كنيد!  كيف  كردن»  مردانگي 
رسيدن به اونهاست! به هر صورت، در حالت كلي، من پريدن از درخت و در و ديوار 

رو ـ عليرغم تجربيات شخصي! ـ به هيچ كس توصيه نمي كنم. خطرناكه حسن! 
تيغ  و  كردي  بي مزه  شوخياي  اين  از  بود  آخرت  دفعه  مشهد:  از   11 *كبرا 
چسبوندي به نامه ات. مگه نگفتم سطل كاغذها رو مادرم خالي مي كنه؟ اگه يه وقت 

دست نازنينش رو ببره، من چي كار كنم؟
همين  نظرم  به  تهران:  از  (ياسمين)  * اعظم آهنگران 
كه دوستت به دروغش اعتراف كرده نشون دهنده اينه كه 

مي شه يه فرصت ديگه بهش داد.

*يه نفر از يه جايي (ZiZi توفان سابق): 
« ZiZi جان، چه خوب كردي كه حرف دلت رو 

زدي. شايد باورت نشه مني كه اين همه مجله رو خوندم باور كن اسم تو رو نديده 
بودم، شايد با دقت نخوندم. به هر حال اگه ناراحتت كردم عذر مي خوام، اين هم 

از اسم جديدم كه قبلاً مال داداشم بوده.»
بفرستي. همه  نداره»  نامه «خواهش مي كنم، اشكال  برنداري   ،  ZiZi ـ حالا 
مي دونن كه قاعدتاً جواب تو اين خواهد بود، بدم مي آد از اين حرفاي كليشه اي!

وقت  هيچ  «من  صحنه:  از  كاشفي  بهاره   *
نه  باشم  ناراحت  كسي  دست  از  ندارم  دوست 
«گذشت»  مورد  در  من  مي تونم.  نه  و  مي خوام 
خيلي فكر كردم. بعد از هر مشاجره اي، هر كسي 
من  درسته  مي گذاره.  راهم  جلوي  رو  كلمه  اين 
كينه اي نيستم اما اين قدرها هم برام آسون نيست. من 

در مورد ناراحت شدن و بخشش چند تا عقيده دارم:
1ـ اگه كسي من رو ناراحت كنه و بعداً پشيمون بشه، حتي اگه عذر خواهي 

هم نكنه اون رو مي بخشم.
2ـ اگه كسي به اعتقاداتم و باورهام توهين كنه و پشيمون بشه حتماً اون رو 
مي بخشم. اگه بدونم ديگه همچين كاري نمي كنه با او مثل سابقم اما اگه بفهمم 
فقط به خاطر ارتباطمون از كارش پشيمون شده با اين كه مي بخشمش و با روي باز 

مي پذيرمش اما رابطه ام رو باهاش خيلي كم مي كنم به خاطر اعتقاداتم.
3ـ اگه كسي هيچ وقت از كارش پشيمون نشه و مدام تكرارش كنه، طوري 
كه باعث ناراحتي ام بشه و هميشه به خاطرش عصبي بشم، باز هم فراموش مي كنم 
اما رابطه ام رو باهاش خيلي خيلي كم مي كنم تا از كارهاش در امان باشم، هميشه 

هم با روي باز قبولش مي كنم.
بچه ها، مي خوام بدونم كدوم طرز فكرم اشكال داره. اگه بگين كمك بزرگي 
عذابم  كارهاشون  با  خيلي ها  درگيرم.  خيلي  موضوع  اين  با  چون  كردين  من  به 
مي دن و اصلاً فكر نمي كنن در اشتباهن. نمي خوام هميشه ناراحت باشم اما همه 
اذيتمون  اگه اون آدم كه  بايد هميشه گذشت كنم. نظر شما چيه؟  به من مي گن 
مي كنه بزرگتر از ما بود چي؟ آيا با گذشت، اون هم هميشه، طرف مقابل رو بد 
عادت نمي كنيم؟ اگه به خاطر حرف و عمل يه عده، يه عمر گريون باشيد چه كار 

مي كنيد؟»
ـ فعلاً من نظر خودم رو مي گم. ببين دختر خوب، «گذشت» يعني كسي رو 
بد  كارهاي  تو  كه  اين  كني.  ناراحتي  و  رنج  قلباً احساس  كه  اين  بدون  ببخشي، 
نيست. شايد فقط مي خواي  ديگران رو تحمل مي كني و چيزي نمي گي گذشت 
به اصطلاح بعضي ها، يك «آدم خوب» باشي اما اين بخشيدن هاي اجباري عذابت 
مي دن. بايد تكليفت رو با احساساتت معلوم كني، يا كاملاً 
ببخشي و رنج نكشي يا به طرف مقابل بفهموني كه 

كارش رنجت مي ده.

علي  «دكتر  اشنويه:  از  حسن پور  *محمد 
شريعتي گفته: عشق وجود ندارد، عشق مي تواند 

وجود پيدا كند.»
اكرم  «رسول  از درگز:  ايمان خوشكاران   *
(ص) فرمود: هرگاه گناهان مومن زياد شود و او را 
عملي نباشد كه آن گناهان را پاك گرداند، خداوند او را 

به اندوه مبتلا سازد تا بدان سبب، گناهانش را بزدايد.»
* وحيده فروغي از نهبندان: «هميشه مي گفت تو نيمه گمشده مني. وقتي 
تركم كرد، فهميدم كه از شوق پيدا كردن نيمه گمشده اش، خودش را گم كرده 

است.»
* روژين از تهران:

«نياز عاشقان، معشوق را بر ناز مي دارد
تو سر تا پا وفا بودي، تو را من بي وفا كردم.»

* معصومه بي غم از بدره: «يه آقايي مي ميره. تو مراسمش يكي از بزرگان 
نپوشه.  مشكي  براش  كسي  كرده  وصيت  مرحوم  اين  مي گه:  مي شه  بلند  فاميل 
يكي از حضار داد مي زنه: اون مرحوم خيلي غلط كرده، ما به احترامش(!) مشكي 

مي پوشيم!»

كل كل 
بازار

گفتمان 
بازار

نكته 
بازار
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هيپنوتيزم چيست؟ به چه درد مي خورد؟ در پزشكي 
دارد؟  كاربردي  چه  غيرپزشكي  در  دارد؟  كاربردي  چه 
آگاهي مردم از آن چقدر است؟ آگاهي گروه پزشكي و 
حتي پزشكان متخصص از آن چقدر است؟ در ايران چه 

پيشرفتهايي داشته و... و شايد صدها سؤال ديگر. 
مقالات،  گفتارها،  سلسله  اين  از  من  قصد 
پرسش ها و پاسخ ها بالا بردن سطح آگاهي عمومي از 
اين پديدة علمي و حذف خرافه ها و ايده هاي غلط و در 
عين حال اصلاح و روشن كردن واقعيات اين علم بسيار 
مطالب  مي كنم  سعي  البته  است.  پردامنه  و  جذاب 
كاملاً علمي هيپنوتيزم را با زباني ساده بيان كنم كه 
خوانندگان،  از  وسيعتري  طيف  استفاده  مورد  بتواند 
را بلدند، تا آنها  از كساني كه فقط خواندن و نوشتن 
گروه  حتي  و  رشته اي  هر  در  دانشگاهي  تحصيلات  كه 
پزشكي و پزشكان قرار گيرد. اما بحث هاي اختصاصي تر، 
علمي تر و پيچيده تر را در مجله از هفته هاي آينده شروع 

خواهم كرد. 
البته سعي مي كنم بتدريج و در شماره هاي آينده 
خواهيد  شما  و  دهم  انجام  هم  را  هيپنوتيزم  عملاً 
باشد  مقدور  دور  راه  از  كه  ميزان  آن  توانست، 
هيپنوتيزم شدن را تجربه كنيد و البته خود هيپنوتيزمي 
و  موارد  نيز  و  است  گسترده اي  و  مهم  مبحث  كه  را 
جزئيات ديگر، را كم كم به شما آموزش خواهم داد كه 
بتوانيد به موازات بالا رفتن آگاهيتان در تئوري، آن را 

عملاً در بهبود كيفيت زندگي خود به كار بريد. 
هيپنوتيزم هيچ ربطي به خواب ندارد

خواب  معناي  به  لاتين  در  هيپنوزيس  يا  هيپنوز 
به  هيپنوتيزم همان خواب است؟ كه گاهي  آيا  است. 
يا خلسة  ياد مي شود،  آن  از  هم  نام خواب مصنوعي 
البته جواب كاملاً  نام هاي متعدد ديگر؟  هيپنوتيزمي و 
مي شود،  بسته  فرد  چون چشم هاي  شايد  است،  منفي 
شكلي شبيه به خواب به نظر مي آيد، اما از آنجايي كه 
ما هيپنوتيزم با چشم باز هم انجام مي دهيم؛ منتها براي 
برسانيم چشم ها  به حداقل  را  اينكه تحريكات بصري 
هيپنوتيزم  كه  مي كنم  نتيجه گيري  من  و  مي بنديم  را 

برخلاف نام آن هيچ ربطي به خواب ندارد. 
هيپنوتيزم خواب نيست، هوشياري است 

پس بالاخره هيپنوتيزم چيست و چه اتفاقي مي افتد؟ 
به طور خلاصه بايد بگويم كه هيپنوتيزم حالت ويژه اي 
از هوشياري است، شايد به زبان ساده تر بگويم خواب 
از  بيش  بيداري  گفت  بايد  بلكه  هيچ!،  نيست،  كه 
است  متمركز  بيداري  بگويم  است  بهتر  يا  است!  حد 
بيداري  و  بين خواب  باشد  قرار  اگر  و مي شود گفت 
بيداري  كنيم  انتخاب  را  دو  اين  به  نزديك  چيزي  يا 
هيپنوتيزم  بدانيد  است  جالب  اما  مي كنيم!  انتخاب  را 
بيداري هم نيست. پس در يك تعريف بهتر بايد گفت 
هم  كه  است  متمركز  هوشياري  از  شكلي  هيپنوتيزم 
ايجاد  بسته مي توان آن را  با چشم  باز و هم  با چشم 
افراد  از  نوارهاي مغزي (EEG) گرفته شده  كرد. در 
و  شده  مشخص  كاملاً  مسأله  اين  نيز  شده  هيپنوتيزم 
نزديك  چيزي  و  هستند  بيداري  نوع  از  مغزي  امواج 
اين  در  مي بينيم.  آنها  در  را  خواب  ابتداي  مراحل  به 

مورد در نوشتارهاي بعدي در جاي خودش با تفصيل 
بيشتري شرح خواهم داد. اما نكتة اصلي از گفتارهاي 
امروز اين است كه برخلاف انديشه غلط جاافتاده از 
آموزه هاي قبلي كه شايد به دليل آنكه اطلاعات فقط از 
طريق فيلم هاي تجاري به همگان در سراسر دنيا منتقل 
شده بود و به علت نام غلط آن، فهميديم كه هيپنوتيزم 
پندارهاي  به  بعدي  شماره هاي  در  و  نيست.  خواب 

اشتباه ديگر و اصلاح آن بتدريج خواهم پرداخت. 
مراحل مختلف هيپنوتيزم شدن 

شدن  هيپنوتيزم  مختلف  مراحل  مي خواهم  حالا 
چه  انتها  تا  ابتدا  از  كه  بگويم  برايتان  ساده   خيلي  را 
اتفاقي مي افتد كه مي توان آن را در سه مرحله خلاصه 
كرد. سه مرحلة عمده عبارتند از به ترتيب 1ـ تمركز 
 (Dissosiation)انفكاك 2ـ   (Conceutration)
اين  از  كدام  هر  البته   (Termination) پايان  3ـ 
به  كه  مي باشند  ديگري  مراحل  شامل  خود  مراحل 

اختصار به شرح آنها مي پردازم. 
* تمركز 

شخص  ابتدا  هيپنوتيزم  شروع  براي  حال  هر  به 
يك  روي  راحتي  شرايط  در  بايد  شونده  هيپنوتيزم 
همة  كه  طوري  به  گيرد  قرار  راحت  مبل  يا  صندلي 
اعضاي بدن او در حالت رها و آزاد قرار داشته باشد. 
قرار  بدي  مثل  بزند  برهم  را  او  تمركز  كه  عاملي  هر 
گرفتن دست ها يا پاها يا سر، آن را بايد حذف كرد. 
روش ديگر اينكه مورد مي تواند روي تخت در حالت 
درازكش قرار گيرد از طرفي اتاق بايد داراي كمترين 
بينايي باشد صداهاي مزاحم در  تحريكات شنوايي يا 
حداقل خود و نور اتاق در كمترين حالت كه البته با 
بستن چشم ها اين مشكل حل خواهد شد ولي اتاقي كه 
نقطه اي  در  است  بهتر  انجام مي شود  هيپنوتيزم  آن  در 
و  اتومبيل ها  عبور  مثل  بيرون  صداي  و  سر  كه  باشد 
يا هر صداي ديگر تا حد امكان حذف يا در معرض 
كه  چيزي  هر  واقع  در  باشد.  صداها  اين  حداقل 
ايجاد  يعني  بسيار هم مهم است  اول كه  براي مرحلة 
تمركز مزاحمت ايجاد كند را بايد حتي الامكان حذف 
و  خانم ها  در  سر  موي  گيره  يا  كش  فشار  حتي  كرد 
گرماي  و  سرما  يا  شده  بسته  سفت  كه  كمربندي  يا 
همه چيز  گاهي  بشود.  تمركز  مانع  مي تواند  نامناسب 
مناسب است ولي مثلاً مثانة بيمار خالي نيست لذا روند 
هيپنوتيزم در همان ابتدا متوقف مي شود. مثلاً من براي 
تمام بيمارانم قبل از شروع حتماً دستشويي را يادآور 
مي شوم و حتماً كار را با مثانة خالي ادامه مي دهم. بعد 
از همة اين تمهيدات با انتخاب يكي از 7 يا 8 تكنيك 
موجود و استاندارد و براساس نياز و نوع مورد به هر 
حال از اين مرحله عبور كرده و به مرحلة دوم يعني 

همان انفكاك مي رسيم. 
انفكاك 

يا  خواب  آن  به  كه  است  مرحله اي  همان  اين  و 
تغيير  كه  اينجاست  در  و  مي گوئيم  هيپنوتيزمي  خلسة 
همان  اين  و  مي آيد  وجود  به  پنج گانه  حس هاي  در 
زماني است كه شخص در حالتي است كه گرما را مثلاً 

سرما حس مي كند، مي تواند بوي ديگري را جز آن كه 
در محيط است حس كند، تاريكي را روشنايي ببيند، 
صدايي را كه نيست بشنود و يا صدايي را كه هست 
نشنود و يا حتي شكل  ديگري بشنود، و يا مثلاً درد را 
حس نكند، يا بدون تحريك دردي را حس كند و يا.... 
شده  هيپنوتيزم  مورد  كه  است  مرحله  همين  واقع  در 
نيز جدا شده و مي تواند مكان  از مكان و زمان خود 
اين مرحله  و زمان ديگري را حس كند. در واقع در 
از محيط خود جدا شده و ما براي او محيط ديگري، 
ايجاد  متفاوت  احساسات  با  ديگري،  مكان  و  زمان  با 
كنيم. يعني ابتدا مورد را Dissosiate (منفك) كرده 
و سپس به جاي دلخواه كه طرحش را از قبل ريخته ايم 
Assosiate(وصل) مي كنيم. در واقع در همين مرحله 
است كه مورد هيپنوتيزم شده را در ابتدا از آنچه هست 
دورش كرده ايم، جدايش كرده ايم و به جاي ديگري كه 
دلمان مي خواهد مي بريم و در همين مرحله است كه 

شخص ذهن پرسشگر خود را از دست مي دهد. 
ادامه دارد 

هيپنوتيزمهيپنوتيزم
و كاربردهاي آن

قسمت اول

 در اين مرحله است كه 
مورد هيپنوتيزم شده 

از مكان و زمان خود جدا 
شده و مي تواند مكان و 
زمان ديگري را حس كند 

هيپنوتيزم شكلي از هوشياري متمركز است كه هم با چشم باز و هم با 
چشم بسته مي توان آن را ايجاد كرد

دكتر شباك

اشاره
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6 تفاوت اين دو عكس را مشخص كنيد

فال و تماشا (24 ) پاسخ مسابقه (21 )

جوايز برندگان به نشانى آن ها 
ارسال خواهد شد.

برندگان مسابقه شماره 21

دوستان عزيز، لطفاً شماره مسابقه 
را روي پاكت بنويسيد.

محمد محمدپور
علي رضا باقري نژاد

ري
حيد

وبه 
محب

د ا ت تفا د6 كن شخ ا ك

اولين كشف سال جديد. كشف دلفين در يك گل. شما هم مي  بينيد؟

آيا اثر انگشت مي  تواند شبيه حيوانات باشد؟

انديشه 
مصور

 بعد از يك تعطيلات طولاني، اعصاب شما چگونه است؟ وقتي كوير هم به ستايش خداوند مي  رود
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جدول
توضيح:

در اين جدول اسامي تعدادي از شما عزيزان كه براي صفحه جدول نامه نوشته ايد، در جهت هاي 
مختلف قرار داده شده است. پس از مشخص نمودن اين اسامي در پايان 10 حرف باقي مي ماند .

از تركيب آن ها رمز جدول كه نام يكي از همين خوانندگان است به دست مي آيد.
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طراحان گرامي:

آقايان حسن چراغيان ـ بردسكن ، حميدرضا قياسوند ـ ملايرو بهنام بلوچ زهى - نيك شهر، ضمن تشكر از ارسال 

طرح هاي ويژة نوروزيتان. متأسفانه به دليل كمبود صفحه از چاپ آنها معذورشديم. از اين طريق با آرزوي سالي پربركت 
از زحمات شما تشكر مي كنيم. 

آبادان: عزيز عساكره
ابركوه: علي اكبر اميدواري

اروميه: سهيلا محمدزاده
اصفهان: مريم حيدري

ايلام: كيفيه فريادي، سجاد حاتمي
بشرويه: فاطمه سردار

بندر تركمن: امين سقالي
عظيم  سلامت،  حميد  افتخاري،  مهديه  تهران: 

عبدالهي، علي پورمحبي ، غلامرضا نيرودل
رامسر: بهمن ترابي

رامهرمز: شهلا كلانتري
رشت: نقي پارسا

زاهدان: ريگي
مژگان  كياني،  محبوبه  خليليان،  فرشته  ساري: 

متقي ،مهدي روح زاده
سبزوار: زينب جليلي

سرايان: فاطمه خداپرست ، فهيمه محمدنيا
سوسنگرد: كاظم كاظم پور

شفت: وحيد صمدپور
شهرضا: مهدي شمس

فسا: آرش جنگ جو و حسن يزدان پناهي
كبودرآهنگ: مهدي هاشملو

كرج: فرشته پرويزي
گناباد: مجيد كاظمي
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سبكبالان

شهيد آيت االله سيد محمدباقر صدر در سال 1353 قمري در 
خانواده اي اهل علم و تقوا در شهر كاظمين به دنيا آمد. او در 
كودكي پدر خود را از دست داد و در نوجواني همراه برادرش 
عازم نجف اشرف شد و در حوزه اين شهر به تحصيل علوم 

اسلامي پرداخت.
درجه  به  جواني  در  صدر  محمدباقر  سيد  آيت االله  شهيد 
اجتهاد رسيد. آنگاه به تربيت شاگردان و عرضه تحقيقات علمي 
خود پرداخت. ايشان علوم اسلامي را با سبكي نو و با تحقيقات 
به مسايل روز جامعه اسلامي  يافته لازم مطرح كرده و  انجام 
اصلاح  جهت  در  را  جديدي  آموزشي  سيستم  و  مي پرداخت 
در  ايشان  گرانبهاي  بسيار  تاليفات  نهاد.  بنيان  پويايي حوزه  و 
ـ  و...  تاريخ  فلسفه،  اقتصاد،  جمله  از  ـ  مختلف  زمينه هاي 

حكايت از نبوغ و تبحر ايشان در علوم مختلف داشت.
 1342 سال  در  ايران  در  اسلامي  نهضت  شروع  با  وي 
امام(ره)  از حضرت  حمايت  به  قاطع  موضع گيري  با  شمسي، 
پرداخت و پس از تبعيد امام به نجف، رابطه نزديكي ميان اين 

دو عالم بزرگوار برقرار گرديد.
به دنبال پيروزي نهضت اسلامي در ايران در 22 بهمن 1357، رژيم بعثي عراق 

اشاره:
حدود دو هفته پس از شهادت سيد شهيدان اهل قلم، شهيد سيد مرتضي 
آويني در سال 1372، حضرت آيت االله خامنه اي در ديدار با خانواده آن شهيد، 
سخناني در مورد مقام شهيد و زنده كردن ارزش هاي دفاع مقدس بيان فرمودند، 
كه به بهانه پانزدهمين سالگرد شهادت شهيد آويني، بخش هايي از آن را تقديم 

مي كنيم:
«من با خانواده هاي شهدا زياد نشست و برخاست كرده ام و مي كنم و از شرايط 
روحي آنان آگاهم. گاهي فقدان يك عزيز، مصيبتي است كه اگر مرگ او شهادت 
نبود، تا ابد قابل تسلي نبود. اما خداي متعال در شهادت سري قرار داده كه هم زخم 

است و هم مرهم، و يك حالت تسلي و روشنايي به 
بازماندگان مي دهد...

در اين مورد هم همين است. يعني وقتي شما 
در  متعال  خداي  پيشگاه  در  فرزندتان  كه  مي دانيد 
آن چيزي  يعني  مي كند،  پرواز  دارد  عالي  درجات 
سرگشته هاي  آن  و  سلوك  اهل  و  عرفا  همه  كه 
وادي هاي عشق و شور معنوي و عرفاني، يك عمر 
به دنبالش گشته اند و دويده اند، او با اين فداكاري 
قرب  و  رضوان  و  آورده  دست  به  شهادت  اين  و 
كه  مي شويد  خوشحال  است،  كرده  درك  را  الهي 
كه  اميدواريم  است.  رسيده  جا  اين  به  فرزندتان 

خداوند متعال درجات او را عالي كند...
روبروي  و  اينجا  آمد  مرتبه  سه  ـ  دو  ايشان 
من نشست. من يك نور و يك صفا و يك حالت 
روحاني در ايشان حس مي كردم و همين جور هم 
بود. همين ها هم موجب مي شود كه انسان بتواند به 

اين درجه رفيع شهادت برسد.
اگر ما به حوزه شهادت و شهيد و خانواده شهيد 
بنده  است.  خودمان  خاطر  براي  مي شويم،  نزديك 

محمدحسن استادي مقدم

شهادت آيت االله سيد محمدباقر صدر
فشارهاي خود را بر ايشان بيشتر كرد، اما شهيد صدر با اعلام 
تبعيت از امام خميني(ره)، در برابر همه شدايد مقاومت نمود. 
مردم عراق به منظور اعلام همبستگي با ايشان، به سوي نجف 
حركت كردند، اما رژيم بعثي كه از اين قيام به وحشت افتاده 
بود، با حمله به مردم، هزاران نفر را دستگير و روانه زندان ها 

كرد.
را  قمري   1399 رجب  شانزدهم  روز  صدر  االله  آيت 
اعتصاب عمومي اعلام كرد و به دنبال آن، مردم عراق دست 

از كار كشيدند و مغازه ها را تعطيل كردند.
فرداي آن روز، عوامل رژيم بعثي، آيت االله صدر را دستگير 
بنت الهدي  شهيد  ايشان  خواهر  دستگيري،  اين  پي  در  كرده، 

صدر نقش رهبري را برعهده گرفت.
آيت االله  موقتاً  عراق  بعثي  رژيم  اعتراضات،  اوج گيري  با 
صدر را آزاد كرد، اما پس از مدتي در 16 فروردين 1359 با 
حمله به منزل ايشان، مجدداً وي و خواهر گرامي اش را دستگير 
بزرگوار  دو  اين  روز،  سه  از  پس  كردند.  منتقل  بغداد  به  و 
زير شديدترين شكنجه هاي رژيم  در  فروردين 1359  در 19 

جنايتكار بعثي به شهادت رسيدند.

رهبر معظم انقلاب در ديدار با خانواده شهيد آويني مطرح كردند:

اهميت زنده كردن ارزش هاي دفاع مقدس
خودم احساس احتياج مي كنم...

نبايد بگذارند كه كارهاي ايشان زمين بماند. اين كارها، كارهاي با ارزشي بود... 
آن روز كه من اصرار مي كردم كه اين روايت فتح ادامه پيدا كند، درست نمي دانستم 
چگونه ادامه پيدا كند. بعد كه برنامه ها اجرا شد، ديديم همين است؛ يعني زنده كردن 
ارزش هاي دفاع مقدس در خاطرها. آن خاطره ها را يكي يكي از زبان ها بيرون كشيدن 
و آنها را به تصوير كشيدن و آن فضاي جنگ را بازآفريني كردن. اين كاري بود كه 
ايشان داشت مي كرد، و هرچه هم پيش مي رفت، بهتر مي شد... حالا هم بايد اين 

برنامه دنبال شود؛ يعني بازآفريني آن فضا از راه خاطره ها، يكي از كارهاست.»

روايت هاي آويني
نداري اي قلندر برگ سبزي يا تبرزيني
نگاه مهربانت سوخت گويا پشت پرچيني
اگر يك روز بر بام خيالم بال بگشايي
به روي شانه ام هفتاد زخم كهنه مي بيني
تو در شام غريباني به روي دست ها رفتي
ولي ما عاقبت مانديم با رؤياي رنگيني
خبر آمد: سوار عشق از بالاي زين افتاد

دوباره در گلو گل كرد آن شب بغض 
ديريني
مرا همزاد عشق كوهكن را سال هاي سال
رها كردي اگر با خاطرات تلخ و شيريني
دلم را آي مردم پيش چشمان شما بردند
و تنها ماندم آخر با روايت هاي «آويني»
عبدالحسين رحمتي
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ايستگاه 
سلامتي

انتقال از كودكي به جواني  دورة نوجواني، دوره 
است.  توام  بلوغ  و  جسمي  رشد  جهش  با  كه  است 
بنابراين تغذيه اين دوران از نظر رشد اهميت زيادي 
از  پيشگيري  براي  دارد. توصيه مي شود كه نوجوانان 
سوء تغذيه در اين دوران حساس از راهنمايي غذايي 
در  مي باشد،  غذايي  گروه هاي  تمامي  شامل  كه  ذيل 

برنامه غذايي روزانه خود استفاده نمايند.
1ـ گروه نان و غلات: روزانه 11ـ9 واحد. 

يك واحد نان برابر است با يك برش نان بربري يا 
سنگك به  اندازه يك كف دست. يك واحد از برنج و 

ماكاروني پخته شده برابر است با نصف ليوان.
2ـ گروه شير و لبنيات: روزانه 3 واحد يا بيشتر.

يك واحد از شير و ماست برابر است با يك ليوان 
با 45ـ30 گرم. يك واحد  برابر است  پنير  يك واحد 
از كشك برابر است با يك چهارم ليوان، يك واحد از 

دوغ برابر است با 2 ليوان
3ـ گروه ميوه ها: روزانه 3  تا 4 واحد.

يك واحد ميوه برابر است با يك عدد ميوه متوسط، 
ليوان آب ميوه،  تا سه چهارم  با يك دوم  برابر است 

برابر است با يك چهارم ليوان ميوه خشك

ميوه هاي تازه به خصوص پرتقال، ليمو و ساير مركبات 
همراه با غذا كه سبب مي شود آهن بيشتر جذب شود.

3ـ عدم استفاده از چاي در فاصله 2 تا 3 ساعت 
قبل و بعد از غذا به ويژه غذاهاي آهن دار.
4ـ درمان آلودگي هاي انگلي و محيطي

گازدار  و  شيرين  نوشابه هاي  مصرف  از  ـ   5
خودداري شود.

6ـ مصرف غذاهاي آماده و صنعتي محدود شود و 
بيشتر از غذاهاي تازه استفاده گردد.

تغذيه در نوجوانانتغذيه در نوجوانان
طيبه هاشم زاده

آيا مي دانيد...؟
در مردان  را  ريزش مو  1ـ سيگار كشيدن 

تسريع مي كند.
را  تاثير داروها  2ـ مصرف غذاي مناسب 

در بدن بيشتر مي كند.
يكبار  ظروف  از  باره  چند  مصرف  3ـ 
داغ  و  چرب  غذاهاي  نگهداري  جهت  مصرف 

سرطان زا است.
بروز  عامل  گوش ها  ماندن  خيس  4ـ 

التهات گوش مياني است.

4ـ گروه سبزي: روزانه 4 تا 5 واحد.
سبزي  ليوان  يك  با  است  برابر  سبزي  واحد  يك 
خام، برابر است با نصف ليوان سبزي پخته، برابر است 

با يك عدد سيب زميني متوسط
روزانه  آن:  جانشين هاي  و  گوشت  گروه  ـ   5
2 تا 3 واحد يك واحد گوشت برابر است با 2 يا 3 
و  ماكيان  قرمز،  گوشت  گرم)  (90ـ60  تكه خورشتي 
يك  با  است  برابر  گوشت  گرم   30 شده،  پخته  ماهي 
عدد تخم مرغ يا نصف ليوان حبوبات پخته يا 2 قاشق 

غذاخوري از مغزهاي پسته و فندق و گردو  و...

مشكلات ناشي از تغذيه ناسالم
1ـ كم وزني و لاغري  كه بيشتر ناشي از تصور 
آن  دنبال  به  و  است  اندام  تناسب  از  نوجوانان  غلط 
اقدام به رژيم سخت و خودسرانه مي كنند كه  بعضي 

مسابقة (13)
 ـآيا آنژين صدري با استراحت بهبود  1

مي يابد؟
2ـ علائم  مشخصه ميگرن را نام ببريد.
3ـ عوامل مؤثر در سفيد شدن مو را 

نام ببريد.
4ـ نقش ورزش را در تقويت حافظه 

بنويسيد.

برندگان مسابقه شماره (12)
1ـ عليرضا پيوسته ـ تهران

2ـ حسن گودرزي ـ قرچك ورامين

مسابقه
سلامت باشيد، سالم 

بينديشيد و ايستگاه سلامتي 
را بخوانيد و جايزه بگيريد. 

هر ماه 4 سؤال از چهار 
ايستگاه طرح مي شود و 
به 2 نفر از كساني كه 

بهترين و جامع ترين پاسخ 
را بفرستند جايزه اهدا 

خواهد شد.

در  ويژه  به  مي اندازد.  خطر  به  را  آنان  آينده  سلامت 
دختران كه دوران مهم بارداري و شيردهي را به دنبال 
نامنظم  قاعدگي  باعث  است  ممكن  مسأله  اين  دارند، 
و يا عدم قاعدگي آنها شود. همچنين در توليد مثل و 

باروري آنها تداخل ايجاد كند.
كمي  اثر  در  اغلب  كه  چاقي  و  2ـ اضافه وزن 
از  مداوم  استفاده  جمله  از  بدني  فعاليت  و  تحرك 
تلويزيون، رايانه و نيز رژيم هاي غذايي و مصرف زياد 

تنقلات، نوشابه ها و غيره است.
از  يكي  كه  آهن  فقر  از  ناشي  كم خوني  3ـ 
اين  در  دختران  در  ويژه  به  تغذيه اي  شايع  مشكلات 
سيستم  و  ذهني  جسمي،  رشد  بر  كه  است  سنين 
ايمني آنها اثر سوء دارد. كم خوني در اين دوران در 
از رژيم هاي  استفاده  (به دليل رشد)،  نياز  افزايش  اثر 
آلودگي هاي  انگلي و  آلودگي هاي  فقر غذايي،  غذايي 
محيطي (مانند ذرات ريز سرب معلق در هوا) به وجود 

مي آيد.
4ـ بي اشتهايي عصبي يا پرخوري عصبي منجر 
نياز به اصلاح رفتار خواهد  به سوء تغذيه مي  شود و 

داشت. در كنار آن مشاوره تغذيه اي ضروري است.
 ٪80 مشكل  كه  صورت)  (جوش  آكنه  ـ   5
هورموني،  عوامل  تاثير  تحت  بيشتر  است  نوجوانان 
استرس، فازهاي قاعدگي و ژنتيك رخ مي دهد. استفاده 
زيادي  تاثير  آن  بروز  در  مغزها  مانند  غذايي  مواد  از 
مغذي  مواد  دريافت  كمبود  با  آن  ارتباط  اما  ندارند. 

مانند ويتامين  اي و روي شناخته شده است.

توصيه هاي تغذيه اي
از  تركيبي  شامل  بايد  نوجوانان  غذايي  برنامه 
غذاهاي مختلف در گروه هاي اصلي غذايي باشد. سه 
وعده اصلي غذايي با تاكيد بر مصرف صبحانه و  دو 
جاي  به  وعده ها  ميان  در  مي شود.  توصيه  وعده  ميان 
نوشابه ها،  مثل  كالري زا  و  غيرمغذي  مواد  از  استفاده 
چيپس، كيك ها از مواد غذايي مغذي مانند شير، نان، 

پنير، خشكبار، ميوه ها، و مغز ها استفاده شود.
انجام  از  لاغري  و  وزني  كم  از  پيشگيري  جهت 
و  شود  خودداري  شدت  به  خودسرانه  رژيم  هرگونه 
تحت نظر متخصصين تغذيه باشد. جهت پيشگيري از 
اضافه وزن و چاقي ضمن توصيه به فعاليت هاي روزانه 
استفاده از يك رژيم غذايي صحيح و متعادل تحت نظر 

متخصصين تغذيه ضروري است.
براي جلوگيري از كم خوني ناشي از فقر آهن مواد 

ذيل توصيه مي شود:
1ـ استفاده از مواد غذايي صحيح و همچنين غني 
و  سبزرنگ  سبزي هاي  گوشت ها،  انواع  مثل  آهن  از 

حبوبات.
ث،  ويتامين  داراي  غذايي  مواد  از  استفاده  2ـ 
انواع سبزي هاي تازه، فلفل سبز، گوجه فرنگي، كلم، 
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پيش درآمد
گفت پيغمبر به ياران زينهار

تن مپوشانيد از باد بهار
كآنچه با برگ درختان مي كند

با تن و جان شما آن مي كند
فصل بهار است و فصل رويش و زايش و فصل 
سرسبزي و طراوت براي شما مخاطب عزيز و ارجمند 
كه نيمي از سال را با ما همدل و همراه بوديد، آرزوي 
بهروزي و پيروزي مي كنم و اميدوارم در سال جديد 
هم، دوستي و رفاقت مان همچنان ادامه داشته باشد و 
بتوانيم از طريق اين صفحه دوستي ها و رفاقت هايمان 
را بيش از پيش محكم كنيم. سالي سرشار از عشق و 
مهرباني، توام با موفقيت در همه كارها، براي تك تك 
بخشندة  خداوند  درگاه  از  مهربانان  و  خوبان  شما 

مهربان مسالت مي نمايم. تا چه پيش آيد.

قافيه ترانه(10)
حروف بعد از حرف روي

2ـ حرف خروج
كلمة «زد» را به عنوان كلمة قافيه در نظر بگيريد. 
در اين كلمه حرف «د» حرف روي است. هر حرفي كه 
بعد از «د» بيايد، حرف وصل خواهد بود. مثل «زدم» 
كه در اين كلمه «م» حرف وصل است. حالا هر حرفي 
كه بعد از حرف وصل بيايد، حرف خروج محسوب 
حرف  «د»  كلمه  اين  در  كه  «زدمش».  مثل  مي شود. 
است.  خروج  حرف  «ش»  و  وصل  حرف  «م»  روي، 
بيان كرد هر حرفي كه بلافاصله  اينطور  پس مي شود 
به حرف وصل بپيوندد، حرف خروج ناميده مي شود. 

مثال از سعدي:
فراق دوستانش باد و ياران

كه ما را دور كرد از دوستداران
و  «ياران»  قافية  كلمة  دو  در  بالا،  بيت  در  كه 
«دوستداران» حرف «ر» حرف روي و حروف «ان» به 

ترتيب وصل و خروج هستند.
مثال از حافظ:

اي پادشه خوبان داد از غم تنهايي
دل بي تو به جان آمد وقتست كه باز آيي

تنهايي و بازآيي كلمات قافيه هستند كه حرف «ا» 
حرف «روي» و «يي» به ترتيب حروف وصل و خروج 
هستند كه در اينجا حروف وصل و خروج «ي» هستند. 
امّا با هم يكي نيستند. «ي» اوّل حرف وصل و «ي» دوم 

حرف خروج است.
گردش فروردين
به گردش فروردين
بيا به گلزار و ببين

چه مي كند بوي گل
صفاي دلجوي گل

گرفته باد بهار، بي هراس
حجاب از روي گل

چه شور و غوغا كه مرغ چمن
فكنده در كوي گل

مخور غم بيش و كمي
كه اين جهانست دمي

ببين از اين راه دراز

ز رفته كي آمده باز
گذشته بگذشت و نيايد دگر

از اين نشيب و فراز
حيرت بلبل بود دفتر خلقت

حكايت گل بود مشق طبيعت
تو در گلستان حكمت، 

گشا ديدة خُبرت
وز اين دو دستور عشرت

ببر پي به حقيقت
كنون كه پي بردي به اسرار وجود

بدان كه مقصود از وجود تو چه بود
چه از ازل بودي و هستي چه كنون

چه حاصل آوردي از اين بود و نبود
تو زين معاني، چرا نداني

كه زندگاني آني است فاني است
نهي به كوري، قدم به موري

كه چون تو جانش، جاني است
بگو كه محبوب تو چيست زين كيش

كمال مطلوب تو، نوش يا نيش
يا به حقيقت جاهد

يا به طريقت درويش
شعر و آهنگ اين اثر از ساخته هاي آقاي امير جاهد 
نوازندة  و  آهنگساز   ـ  درويش خان  ياد  به  كه  است 

اواخر دوره قاجار ـ  روايت شده است.
زبان اين ترانه، گذشته از آنكه زبان تحرير است، امّا 
چيدمان كلمات هم به گونه اي است كه براي مخاطب 
امروزي از چنان جذابيتي برخوردار نخواهد بود، حال 
توجه  مورد  سخت  خودش،  زمان  در  اثر  اين  آنكه 
بخصوص  تصنيف،  و  ترانه  زبان  است.  بوده  مخاطب 
براي نسل امروز، بايد در عين محكم بودن، نزديك به 
زبان گفتار باشد تا مخاطب بتواند سهل و ساده با آن 
ارتباط برقرار نمايد. مثلاً ما امروزه، كلمات و جملات 
را اينگونه: تو در گلستان حكمت/ گشا ديدة خُبرت، 

 به كار نمي بريم.

خانم ميكا از مازندران
خواهر گرامي، نوشته اي كه بين ترانه و شعر فرقي 
نمي بيني و به همين دليل، اشعاري كه براي اين صفحه 
فرستاده اي، عيناً براي كارگاه ادبي هم ارسال كرده اي؟ 
البته نيازي به اين كار نبود و اين زحمت را به ما واگذار 
در  بارها  صفحه  اين  در  كه  توضيحاتي  با  مي كردي. 
خصوص شعر و ترانه ارائه داده ام، حتماً متوجه شده ايد 
كه الزاماً به هر شعري كه با زبان محاوره نوشته شده 
ترانه را اطلاق كنيم، همچنانكه  لفظ  باشد، نمي توانيم 
اما  زبان تحرير سروده شده اند.  با  ترانه ها،  از  بسياري 
دارد،  آن ضرورت  رعايت  شعر  و  ترانه  در  كه  آنچه 
 ... و  موسيقي، شاعرانگي  تخيل،  تصوير،  قافيه،  وزن، 
مي باشد كه متأسفانه هر چهار اثري كه فرستاده اي فاقد 

اين عناصر است. دو بيت از «زمستونه» را مي نويسم.
هوا خيلي سرد شده مي گن واسه زمستونه

امّا تو  تابستونا هوا چرا زمستونه؟
مي پرسي از هر كسي امروز ديگه چه روزي يه

چرا هيچي نمي گه، به جز بازم زمستونه؟
ترانه  ديگر  و  بشوي  نااميد  كه  ننوشتم  را  اينها 
ننويسي، بلكه از آن جهت گفتم كه بيشتر مطالعه كني 
و ترانه هاي مختلف را با دقت بخواني تا ان شاءا... و در 

آيندة نزديك بتواني يكي از ترانه سرايان موفق بشوي. 
به اميد آن روز

سركار خانم نسرين رستمي از كرج
فرموده ايد براي يادگيري ترانه مشغول حفظ كردن 
غزليات حافظ هستيد و گاهي كاهلي به خرج مي دهيد. 
اولاً كه كاهلي به خرج دادن كار مطلوبي نيست، ثانياً 
بايسته است كه ترانه هاي  براي يادگيري ترانه لازم و 
و  تجزيه  مورد  را  آنها  هم  و  كنيد  را هم حفظ  موفق 
تحليل قرار دهيد تا بهتر بتوانيد ترانه بنويسيد. از مطالعه 

شعر امروز هم غافل نشويد.
سركار خانم زينب شبرنگ از تهران

دو  هر  اما  كرج،  از  دوستتان  و  تهران  از  شما 
نامه هايتان را در يك پاكت گذاشته و ارسال فرموده ايد. 
شعر  در  هم  كه  بگويم  بايد  هم  شما  سؤال  پاسخ  در 
رسمي «اختيارات شاعري» داريم و هم در ترانه. البته 

در ترانه اين اختيار بيشتر است.
زماني كه به مبحث وزن در ترانه رسيديم حتماً به 
منتها  پرداخت.  مفصل خواهيم  به طور  هم  مقوله  اين 
عجالتاً مي توانيد به كتابهايي كه در اين خصوص وجود 

دارد، مراجعه كنيد.
كتابهايي از قبيل: علم عروض و قافيه (دكتر حسين 
بهزادي اندوهجردي)، آشنايي با عروض و قافيه(دكتر 
سيروس شميسا)، عروض فارسي (دكتر عباس ماهيار) 
خانم  دوستتان  و  شما  به  متقابلاً  هم  بنده  ضمناً   ... و 
نسرين رستمي سال جديد را تبريك گفته براي شمايان 
و  سلامتي  آرزوي  محترمتان  و  معزز  خانواده هاي  و 

سرسبزي دارم.
آقاي مهرداد عسگري طاري ـ نطنز

زيبايتان  بسيار  تبريك  كارت  و  شما  از  صميمانه 
از  سرشار  بهار،  از  پر  و  پربار  سالي  و  سپاسگزارم 
را هم  ترانه هايتان  آرزومندم.  برايتان  بركت  و  حركت 

بفرستيد تا مورد بررسي قرار دهم. پيروز باشيد.

ايرج خسروي
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